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  همقدم

و , مسلاكرمنا بالإأهل طاعته, و أو جعلنا من , ليه صراطاً مستقيماً إالحمد الله الذی هدانا 
و نصح , مانةدی الأأالذی بلغ الرسالة و , نبيائهأصلی علی خاتم رسله و أو , يمانهدانا للإ

و علی , فصلوات االله و سلامه عليه, تاه اليقين من ربهأحتی , مة و جاهد فی االله حق جهادهالأ
 :و بعد, برارصحابه الأأو , خيارآله الأ

خداوند را ، شروع شده بود قبله سال كه بيش از د است بحثيزنجيره  از نوشتاراين 
ش ا و از بارگاه ازلي، رسانمتا آنرا به پايان ب عنايت نمودنمايم كه توفيق  ميستايش 

همانگونه كه در اين دنيا براي ، خواستارم كه آنرا ببپذيرد و نيتم را خالص و پاك گرداند
كو را به اين بنده ني در روز واپسين هم پاداش ،ياور و مددكارم بود به پايان رساندنش

  .مايدنارزاني 
 اواز  و ،اين اثر نزد دوست داران علم و دين بر من منت نهادپذيرفتن خداوند منان با 

، و از د باشداحسانش از ما خشنو با فضل و كرم وو ، بپذيردخواستارم كه تلاشم را 
  .و اشتباهاتمان در گذرد لغزشها

و اشتباهات  تا از درخواست نمايداوند حكيم محترم خواهانم كه از خد گاناز خوانند
بندگان ه خاطر نيايش يكي از بشايد خداوند ، نمايد چشم پوشيگناهان نويسنده كتاب 

  كران خودش قرار دهد. ما را هم مورد رحمت بيصالح، 
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 ها آني از يرهاو ايجاد مشكلاتي كه  هاوان فعاليتاچاپ و نشر كتاب بر اثر حجم فر
و براي نوشتن  دتي فراهم ش، تا اينكه فرصرا بيشتر نمود ار خوانندگانانتظ، ممكن نبود

  .پروردگار شامل حال گرديدتوفيق 
آورم اما تحرير در ي موضوع كتابي را به رشتهين كه در ا  تصميم گرفته بودمقبلاً

با وجود كه  شاهده كردمچون فرزانگاني را قبل از خود م ؛بودم واپس خيلي نگران و دل
   بودند.  رفتهخطا را به و راه مسير را اشتباه پيموده كاوت فراوان، هوش و ذ

خاصان  و ،اند آنرا كوبيده محققيناين باب پيچيده ترين و دشوارترين دري است كه 
، چون اند در باب قدر منحرف شده و گمراه شده آنانبسياري از ، اند اصي نمودهوغدر آن 

در اين تحقيق خود را  كه يپژوهشگران كم هستند ،دارد  ميبيابان گرم و راه پرپيچ و خ
  .مي ستايند زمينه

  مي» و التعليل ةو الحكمشفاء العليل فی مسائل القضاء و القدر «ابن قيم در مقدمه كتاب 
و هر مسيري را پيموده و  اند به هر جا سر كشيده زمينهرگان و فرزانگان در اين يد: بزگو

ها  امت، نمايندپيدا  رسيآن دست و حقيقت تا به شناخت ،اند هر فراز و نشيبي را طي كرده
ا هم بحث و گفتگو و ب اند ي كردهيدر اين مورد قلم فرسا امروز به روزگاران قديم تااز 

ي مختلف ها ، گروهفراوان به كار برده اند تلاش ،براي دست يابي به حقيقت، اند نموده 
اند، مصنفين و نويسندگان  پرداخته پژوهش به تحقيق و زمينهاين  گوناگون در يها بينشبا 

، و دست به تحقيقات زيادي زده اند، اند تحرير در آورده ي اوتي به رشتههاي متف كتاب
به  شانيا با همكيشانو  ندديد ميخود را متردد يا  ،اما ؛تا شايد به قناعت دروني برسند

و فقط همان  ندگزيد مير، در نهايت هر كدام ديدگاهي را بپرداختند ميوگو  بحث و گفت
راضي و و تنها به سخن خود  كشيدهو بر ديدگاه مخالف خط بطلان  نددانست مي را بر حق

  .ندخشنود بود
 يدرها بقيه در اين راه گمراه شدند وجز كساني كه به ريسمان الهي چنگ زدند، 

شدند،  يممنجلاب سيراب و از در تلاش و تكاپو بودند  ودههدايت را بر خود بستند، بيه
اما بدترين و خطرناكترين ديدگاهها  و در اين گشت و گذار افكار مختلفي در سر داشتند
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 نمود  مياي را سيراب و نه نيازمندي را بي نياز  به ديدگاهي كه نه تشنه گزيدند، ميرا بر
گذاشتند، در سرگرداني  ميگر الهي را پشت سر  حيات بخش و هدايت  و وحي باليدند مي

عي را آب گوارا يهر ما ،بردند، در حالي كه هميشه تشنه بودند ميسر مطلق به 
را به هدايت  ها آنو  خواندند ميبه حقيقت فرا مردم را هاي دور  پنداشتند، از فاصله مي

  .داد ميگوش فرا ن ها آن ينمودند ولي كسي به دعوت و ندا ميدعوت 
را  كفري كه آن .عت داشتندقنا پوچيبودند و به هر باطل و  شادمانبه گمراهي خود 

و هدايت يافتگان  به هدايت مانع رسيدن آنان  ميپنداشتند همچو ديوار محك ميهدايت 
منت نهاده، و فقط  ها آنميان ما تنها بر از آيا خداوند گفتند:  ميبا زبان حال و قال  بود،

اران زشكرگو وضعيت  تخداوند بهتر از هر كسي به حالا مگر، گانند ايشان هدايت يافته
  آگاه نيست؟

ر يقدتگاني كه در گذشته و حال در مورد زرب آثارنمونه و مصداق كلام ابن قيم را در 
 موضوع بسيار بدين سبب از نوشتن و مطالعه در اين، كردم ميپيدا  ،ي كردنديقلم فرسا

تحقيقات چند ساله و پرسشهاي  يادامه و اما عشق و علاقه به كامل كردن، هراس داشتم
   .نمود ميو رغبتي در درونم ايجاد  جويندگان گلستان معرفت، شور سوي راوان ازف

كه در دين و علم  مرداني و پيروي از روش و منهج بزرگ خدوانداز  كمكو  ياريبا 
و در آن به تحقيق و  هاين در را باز نمود  ميآرا به ،به مقام شامخ امامت رسيده بودند

تا از  بكار گرفتم بسيار زيادرا و ديدگاه سلف صالح  اناز اين رو سخن .پرداختمجستجو 
از خداوند خواستارم كه از راه  .ينمزو خلاف آنرا برنگ پيروي نمايم ناراه و روش مؤمن

براي روشن كردن مسير حركت و  و گمراه نگردم آنهاي  راشيبيمنحرف نشوم و در س
  .مويبهره ج صاالله سول ر پاكت حيات بخش الهي و سن آيات بالا بردن برج دانش از

و تفكر  رفتهخطا به كه قلم  آنجادر  مو معرفت خواهان يندگان دانشدر پايان از جو
با دلسوزي و امانت كامل شده و سخن به آشفتگي و پريشاني روي آورده، دچار لغزش 

  .آنرا اصلاح كنند
  :باشد ميشامل يك مقدمه و هفت فصل  ي كه پيش رو داريدكتاب
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ر يكي از اركان يقدتبيان شده و ثابت شده كه  تقديرزوم ايمان به در فصل اول ل
  .آيد مياساسي ايمان به شمار 

  .ريقدتريخ امروري گذرا بر ت :فصل دوم
  .تقديريف و بيان اركان تعر :فصل سوم

   :ستا شدهچهار مبحث تشكيل فصل سوم از 
  .ر اختصاص داده شدهيقدتبه تعريف  :بحث اول
  .و ارتباط ميان قضا و قدر تعريف قضا :بحث دوم
  .شود ميي كامل نانسانايمان هيچ  ها آنر كه بدون يقدتبيان اركان ايمان به  :بحث سوم

مخلوق و مقدر  بيانگرنصوص فراواني از قرآن و سنت ذكر شده كه  :بحث چهارم
  .بودن كردار بندگان هستند

، و هدشخص شم درباره ي تقدير يانسانحدود و مرز تكاپوي عقل  :فصل چهارم
   .بررسي شده استهستند  كردكه با عقل قابل  ييو چيزها انسانميدان فعاليت عقل 

  شود كه شامل سه بحث است: ميدر اين مورد بحث   ميفرق كلا از :فصل پنچم
بزرگان  ديدگاهو  شده  بيان شان ر و گمراهييقدتن ابحث اول: ديدگاه و مذهب منكر

ولي در  -  نمايد ميكنند مذهب باطلشان را تأييد  ميگمان  كه دلايليو  ها آندين در مورد 
به ميان كشيده شده تا  - رو شدن با نور حق را ندارندبحقيقت شبهاتي هستند كه توان رو

گان و گروندگان به شريعت الهي فرو  يافته در مقابل هدايت  دلايلشانساختمان عنكبوتي 
  و متلاشي گردد. ريخته

امت را گمراه ، ريقدتبه  استنادبا كه  مي پردازد مذاهبي نظرات بيانبه بحث دوم: 
 ، نمودهرا سست  ها آنآهنين  ي  اراده،  كشانيده يبه تعطيلعقل فرزندانش را  ، كرده
، نموده شان و در مقابل دشمنان اسلام ضعيف و ذليل  كشانيده سستيبه را  انهايش يتواناي

خط بطلان را  بر عقايدشان با هفت دليلكه ، معروفند قدريه بهچنين گروهي كه البته 
  م.اه كشيد
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ويژگيهاي اساسي مذهب اهل سنت و جماعت در سه مطلب بيان شده بحث سوم: 
تمسك  ن تقديروپيرام بزرگان فرزانه اهل سنتدر هر مطلبي به ديدگاه يكي از  و است
  .ام جسته

ام،  دادهرسي قرار مورد تحقيق و بر زمينهرا در اين  ها ناانسفصل ششم: علل انحراف 
  .ام نموده بيان ر رايقدتج ايمان به ثمرات و نتاي هفتم پايان فصل در

گرداند مرا موفق  ،كه در تدوين و توضيح اين اصل اسلام مي خواهم متعالاز خداوند 
 ياور و ياري رسان است و همانا خداوند بهترين، دنمايمند ه بندگانش را از اين اثر بهرو 

  .مرا بس است همو
  عمر سليمان اشقر كترد
  هجري1410رجب سال  25

  21/2/1990مصادف با 





  
 

  فصل اول
  ر يكي از اصول اسلام استيقدتايمان به 

-شخص بدون اعتقاد بدان مسلمان گفته نمير يكي از اصولي است كه يقدتايمان به 
  .شود
رسول  جريان پرسش و پاسخ ميان درچنين روايت شده است:  س از عمر بن خطاب 
  و جبريل آمده: صا خد

الَ  ا  :قَ ولَ االلهيَ سُ نُ  رَ يماَ ِ ا الإْ نَ بِاالله ?مَ مِ ؤْ الَ أَنْ تُ نَ  قَ مِ تُؤْ لِهِ وَ سُ رُ ائِهِ وَ لِقَ كِتَابِهِ وَ تِهِ وَ ئِكَ لاَ مَ وَ
هِ  لِّ رِ كُ دَ قَ نَ بِالْ مِ تُؤْ ثِ وَ بَعْ الَ  ,بِالْ قْتَ  :قَ دَ   1.صَ

  ايمان چيست؟ !: اي رسول خداگفتجبرئيل 
كتاب هاي  ،فرشتگان، خدا آن است كه به وجودداد: ايمان  پاسخ صا پيامبر خد

  ـ ايمان و اعتقاد داشته باشيد. بديا  نيكر ـ يقدت پيامبران الهي و، آسماني
هستند و پرده از  و ايمان آوردن به قضا وقدر قدرت خدا بيانگركه  آيات و رواياتي

  :نماييم ميبيان  را ها آنبرخي از  در اين جستار، دارند فراوانند مياين حقيقت برراز 
 m        â  á  à              ß  Þl ]49:قمر[  

  .ايم ازه لازم و از روي حساب و نظام آفريدهاند  ما هرچيزي را به
m   ¦  ¥  ¤  £  ¢l ]38:حزابا[  

  .دشواست و بايد اجرا  استوار دقيقي ي حساب و برنامه برفرمان خدا همواره 
 my  x    w  v    {  zl ]42:انفال[  

  بايست انجام گيرد. ميولي تا خداوند كاري را تحقق بخشد كه 
 m     Â    Á     À  ¿  ¾l  ]2:فرقان[ 

                                                            
  )1/157شرح امام نووي بر صحيح مسلم (  -1
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  .گيري و كاملاً برآورده كرده است ازهاند  چيزي را آفريده است و آن را دقيقاً و هر
 m  {   z   y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  ol ]3 –1:اعلى[  
آفريند و  ميهمان خداوندي كه  .والا مقام خود را يح و تقديس كن پروردگارتسب
  .نمايد ميكند و رهنمود  ميازه گيري اند  خداوندي كه .آرايد ميسپس 
  :كند ميس روايت وطاو

الَ « لىَّ  :قَ ولِ االلهَِّ صَ سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ ا مِ تُ نَاسً كْ رَ ولُونَ  االلهأَدْ قُ مَ يَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لُّ  :عَ ر كُ دَ ءٍ بِقَ ْ  .ٍشيَ
الَ  ولُ  :قَ قُ رَ يَ مَ نَ عُ بْدَ االلهَِّ بْ تُ عَ عْ مِ سَ ولُ  :وَ سُ الَ رَ لىَّ  االلهقَ مَ اللَّه صَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ رٍ  :عَ دَ ءٍ بِقَ ْ لُّ شيَ كُ

يْسِ  كَ الْ زِ وَ جْ عَ تَّى الْ زِ  ,حَ جْ عَ الْ يْسِ وَ كَ   .أَوْ الْ
 از و لازم ازهاند  به چيزي هر ند:مي گفتكه برخي از اصحاب پيامبر را ملاقات كردم 

شنيدم كه  م گويد: از عبداالله بن عمر ميطاووس ، ده شده استيآفر نظام و حساب روي
  .كتاب استاز روي حساب و  ناتواني و تواناييهر چيزي حتي گفت:  مي

آمدند و با ايشان  صرسول االله  : گروهي از مشركين قريش نزدمي گويد س هريره واب
  نازل شد: آيهاين  آنگاه، به بحث و مجادله پرداختند ريقدتدر مورد 

 m   â  á  à ß  Þ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ôl ]1]49–48:قمر   
شيد چب :شود ميبديشان گفته ، شوند ميبر رخساره، روي زمين كشيده ، آتش درروزي 

ازه اند  ما هر چيزي را به يعني رنج و گرمي و حرارت دوزخ را، .را پسوده دوزخلمس و 
  .ايم و از روي حساب و نظام آفريده

و  اراده ، قدرت،يانگر علمهر نصي كه بو  استراوان فاين مورد  آيات و روايات در
در پرتو  ريقدتيمان به ا بنابراين .هست نيزالهي  نشانه ي تقدير خداوند استهاي  آفريده

  باشد. ميآفريننده  مخلوقات خداوندو  اراده يعني اعتقاد به دانش، آيات و روايات
و  توسط علمكه  يا هر چيزيدر لغت به معني قدرت قدر  مي گويد:راغب اصفهاني 

  2نهد. ميوجود  ي  شود و پا به عرصه ميايجاد  دانش
قادر د، نمايتواند او را درمانده و ناتوان  ميمطلقي است كه هيچ چيزي نادر ق ،خداوند

                                                            
  )3/0229) و ترمذي (4/2046مسلم (  -1
  )11/477فتح الباري (  -2



 11  قضا و قدر

  .است پروردگار صفت تدرق ريشه اند.، از يك است كه مقتدر و قدير
 قدير .دباش مي» قدر يقدر«باب از  اسم مبالغه ،فعيل بر وزن» قدير«اسم فاعل و » قادر«

كه اراده كند بدون كم و كاست بنا به حكمتي كه مقتضي آن  چيزييعني ايجاد كردن هر 
   .ز استيخداوند جاه اطلاق اين صفت تنها ب از اين رو است.

  :فرمايد ميخداوند 
m         £  ¢            ¡  �      ~l ]33:احقاف[  

خداوند  ،تراست بليغ» قدير«باب و از  »اقتدر« ي ريشه بر وزن مفتعل از» مقتدر«
  فرمايد: مي

me  d  c  ba  `l ]55:قمر[   
  1قدر يعني قدرت خداوند. پاسخ گفت:پرسيدند،  درباره ي قدر از امام احمد

عقيل در  ابن نظريه يرمود: قدر يعني قدرت خداوند. : امام احمد فگويد  ميابن قيم 
: سخن امام احمد در نهايت ايشان مي گويد ،جالب است بسيارامام احمد  ديدگاهمورد 

 ؛باشد ميدقت و معرفت امام در اصول دين ، بر علم بيانگرظرافت و زيبايي است كه 
 ور قدرت خداوند بر آفريدن به معني انكا گويد: انكار قدر ميگونه كه ابوالوفا  چون همان

  است.بندگان  كردار ثبت و تقدير
  د:كن  ميري اين گونه بيان امطالب گذشته را در قالب اشع رحمه االله ابن قيم

 فحقيقة القدر الذی حــــار الوری         فی شأنه هو قدرة الرحمـــان
 

 ـانــبحمد        لما حكاه عن الرضا الرأو استحسن ابن عقيل ذا من 
 

 ذات اختصار و هی ذات بيـان      لوب بلفظة       ـالق  ام شفیـله قال الام 
 

در راستاي قدرت خداوند را قبول ندارند و در حقيقت افرادي كه منكر قدر هستند 
  كنند. مياثباتش براي خداوند تلاش ن

مانند ديدگاه سلف صالح را نپذيرد  ،د: كسي كه در مورد قدرگوي  مي : ابن تيميه

                                                            
  )8/308مجموع فتاواي ابن تيميه (  -1
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قادر را يكي از  اين كه كند و نه ميصفت قدرت را براي خداوند ثابت  نهجهميه و معتزله 
نه  و  نه قادر است ونداين است كه خدا ها آنسخن  ي پندارد. چكيده ميخداوند  ياسما

 كه يا هر دو، هر كدام را و چون ملك يا قدرت است يا ميدان مانور قدرت ؛ملك دارد
هر كس بدون قدرت باشد ملك هم  بنابر اينقدرتي وجود داشته باشد، قبول كنيم بايد 

  1ندارد.
 دانند، چون مين يگانه داوند راخ آفريدگار نيستند و يكتاپرستر يقدتن اكرمن
گويد: گناهاني كه  مي ها آنيكي از ها نيست،  بدي ، آفريدگارها نيكي ي  گويند: آفريننده مي

دهند، حتي گروهي  ميخداوند رخ ن مشيتده و شود بر اساس ارا ميمرتكب  انسان
  .يستهم ن باخبر ها آن از گويند: خداوند مي

ي  اين است كه تمام كردار حيوانات بدون قدرت و اراده ها آنهاي  باوريكي ديگر از 
 ايناز  د هستند،ل خداونكامفعال و قدرت  ي د، يعني منكر ارادهگير ميخداوند صورت  

ر است، يقدتايمان به  ،توحيد ي يد: اساس و ريشهگو  مي م عباس كه ابن است رو
برافراشته و را كاخ توحيد  ،ر ايمان داشته باشديقدترا تنها بداند و به  وندهركس خدا
را   توحيدساختمان  نمودن تقدير با تكذيب، ر را نپذيرديقدتاشد ولي د بهركس موح

  2سازد. ميويران 
و ايمان بدان را  به اثبات تقدير پرداخته، اسلام نو دانشورا علما كنونتا  گذشتهاز 

كه چراغ راه هدايت و  ييها آن - اهل سنت علماي ي همه لازم و ضروري دانسته اند
و منكرينش را  ضروري دانسته را ريدقتبه  آوردن ايمان -اند فانوس تاريكي ها بوده

  .پندارند ميعقل  افرادي سفيه و بي
بيانگر  ،اين احاديث ي  يد: همهگو مي پيرامون تقديرسلم امام نووي در شرح احاديث م

خدادها، خوب ر تمام سرچشمه ي ين كهاو  است ريقدتاهل سنت در مورد  دلايل آشكار
  3.استالهي  تقدير آور سودمند و زيانو بد، 

اجماع صحابه و  ،قاطعي از قرآن و سنت دلايل: گويد ميديگري  يامام نووي در جا

                                                            
 )49شفاء العليل (  -1
 )8/258ع فتاوي ابن تيميه (مجمو  -2
  )16/196شرح مسلم (  -3
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ابن  1.تقدير پرداخته اندبه اثبات  حال وجود دارد كهسلف و علماي  اهل حل و عقد از
ر يقدتامور بر اساس  ي سلف صالح اين است كه همهديدگاه   :گويد مي رحمه االله حجر
  ، خ مي دهندالهي ر

  2فرمايد: ميخداوند 
 m  v       u      t  s  r  q   p         o  n   m  ll ]21:حجر[ 
 ازهاند  به جز و ماست پيش در آن هاي گنجينه كه اين مگر ندارد وجود چيزي هيچ و
  .فرستيم نمي فرو را آن) كند اقتضا ما حكمت كه( مشخصّي و معين

                                                            
  )2/155شرح مسلم (  -1
  )11/478فتح الباري ( -2





  
 

  فصل دوم
  ريقدتريخ گذري بر تا

ر يكي از اركان اساسي و اصول ايمان است، از قرآن و سنت نبوي يقدتاعتقاد به 
ده كه نموبا سنت مبارك خويش ثابت  صخدا  رسولو  اند ر را بيان نمودهيقدتوم مفه

را از اين كه  اش منافاتي ندارد، همچنين امت با تقدير تلاش كردن و به كارگيري اسباب
  .برحذر داشته است آن را مخالف شديد بدانند ياو  پرداخته ريقدتتكذيب  به

 آنان در وارد شد كه در حالي بر اصحاب  صپيامبر خدا  روايت شده كه روزي
  و جدال مي كردند: بحث مورد تقدير

هُ «  هُ جْ َرَّ وَ تَّى احمْ بَ حَ ضِ انُ  ,فَغَ مَّ نَتَيْهِ الرُّ جْ ئَ فيِ وَ قِ ماَ فُ نَّ أَ تَّى كَ الَ  ,حَ قَ مْ  :فَ تُ رْ ا أُمِ َذَ ا  ,أَبهِ َذَ أَمْ بهِ
مْ  يْكُ لْتُ إِلَ سِ ذَ  ? أُرْ وا فيِ هَ عُ نَازَ ينَ تَ مْ حِ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ لَكَ مَ ماَ هَ َ إِنَّ رِ ا الأْ مْ  ,مْ يْكُ لَ تُ عَ مْ زَ وا  ألاّ عَ عُ نَازَ تَ

  ».فِيهِ 
سرخ اي كه صورت مباركش  شد، به گونه و خشمگين نگران بسيار صخدا  پيامبر

، سپس فرمود: آيا به چنين را بر صورتش ماليده باشند اي ار شكافته شدهمثل اينكه ان شد
مورد به  اين ان شما وقتي درنيشيپي يا رسالت من اين است؟ ؟ايد شده دستور دادهچيزي 
  1نكنيد. نزاعديگر در اين مورد  بار نابود شدند، ،مجادله پرداختند و بحث

 بهو  را به ميان نكشيدند بحث قدرگر هرگز يد صرسول خدا ياران باوفاي آنگاه 
پس  يا صحضرت  آن دوران كه در نيامده هيچ روايتي و در ،عمل كردنددستور ايشان 
  .حابه پيرامون تقدير به بحث بپردازنداز وفاتش ص

مون پيرا ي راشديني خلافت خلفايدوران طلا هيچ روايتي وجود ندارد كه درحتي 
داستان  ،تنها چيزي كه در دوران سه خليفه روايت شده، شود لابحث و جد تقدير

 جريان از اين قرار بود .است س عمر بن خطاب نسبت عامر بن جراحعبيده واعتراض اب
عبيده وابولي ، وارد شام نشود تصميم گرفت عمربه علت شيوع بيماري طاعون،  كه

                                                            
 )2/223سنن ترمذي ( - 1
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  كني؟ ميمؤمنين از قدر الهي فرار الخطاب به عمر گفت: اي امير 
ر يقدتاز  ،آورد، بله مي: كاش كسي ديگر اين سخن را بر زبان گفتعمر در جواب 

 آن را داشتي و مي شترياگر تو  اي اباعبيده: .بريم ميپناه  وندخدااز ديگر  يريقدتبه  خدا
از  مي چرانديد، باش و خشك علفآب و   زار و بي دو مكان علف داراي اي كه در دره

بوده  ريقدتچون هر دو بر اساس  ،يي (و گناهي مرتكب نشدر خدا فرار نكرديقدت
  1).است

 در »جابيه«به نام  يكي از مناطق شام كند كه عمر بن خطاب در ميي روايت يلالكا
فرمود: خداوند هر كسي  سخنراني نمود وش ايستاده بود لمقاب حالي كه رهبر مسيحيان در

لباسش را به كرد و مرد مسيحي  مييابد. عمر اين سخن را تكرار  مين  را گمراه كند هدايت
  داد. ميتكان  سخنانشقصد انكار 

فرمود:  اين هنگامدر  مترجم او را از ماجرا باخبر كرد، تا اينكه، جويا شدرا علت عمر 
 ، خداوند تو را آفريده و گمراهت كرده، سپس تو رايگوي ميدروغ  !اي دشمن خدا

را آفريد و  ها ناانس..... خداوند وقتي كه .دكرجهنم خواهد  واردميراند، و ان شاء االله  مي
يان و تبهش و در لوح محفوظ به ثبت فرزندانش را در اين جهان پهناور منتشر كرد،

  .رهسپار بهشت خواهند شد ها اينو  دوزخرهسپار  ها اينفرمود:  پرداخت جهنميان
اعتراض  پيرامون تقدير هيچ كس به سخن عمر جز دو نفر و متفرق گشتندمردم همه 

  د.ركن
اولين  گويد: مياوزاعي  بود. بصره به نام سنسويه ساكنانمردي بقال از  ،اولين فرد

قبلاً  او عراق به نام سوسن بود، ي از اهاليردم ،كرد اعتراض ريقدتفردي كه در مورد 
از او معبد  پسو  .مسيحي برگشت آيينبه  دوبارهآنگاه مسلمان شد،  بود و سپسسيحي م

يونس بن عبيد  2د.ش نفر وارث هر دو غيلان آنگاه و لب به اعتراض گشودجهني 
فه بني يي از طاتنها سنسويه و معبد و ملعون ديگركه بصره شدم در حالي وارد گويد:  مي

  3بودند. يه معروفقدر بهعوافه 

                                                            
  )5729). شماره حديث (10/179فتح الباري (  -1
  )242آجوري ص( الشريعة) 3/750شرح اصول اعتقاد (  -2
 )3/749شرح اصول اعتقاد اهل سنت ( -3
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منكر تقدير  كند: اولين كسي كه در بصره ميروايت  چنين بن يحيي بن يعمر هبريد
  معبد جهني بود. ،بود

ر وجود ندارد و خداوند يقدتكه  معبد و پيروان قدريه معتقد بودند ه مي گويد:بريد
  1.خبر ندارداز آن  اي قبل از وقوع حادثه

جابر بن  ،بن اصقع هواثل ،ابن عباس ،مانند عبداالله بن عمر صن رسول خدا يارا
 ديدگاه چنين ابكه در آن دوران در قيد حيات بودند  ن هريره و انس بن مالك واب ،عبداالله
  2مبارزه كردند. يفاسد

عمرو بن عبيد و غيلان دمشقي و  ،از معبد بزرگان معتزله مانند واصل بن عطاء پس
  از او به ارث بردند. را واهي بينشچنين 

 جايزبه خداوند  بديبر اين باور بود كه نسبت دادن  همعتزل پيشوايواصل بن عطاء 
چون خداوند حكيم است، و هرگز براي بندگانش چيزي خلاف دستور و شريعت  ؛نيست

و  نمايدمي يانجام دادن بد فردي را مجبور به ،چگونه خداوند حكيم .كند ميخود اراده ن
مي  صراحت ديگر با در جايي واصل دهد. ميكيفر  آن كار نسبت بهاو را  ،از مرگ سپ

در اري و نافرماني است و رد، ايمان و كفر، فرمانببديو  نيكي انجام دهنده ي هبند گويد:
 اين كارها دادن انجام توانايي خداوند و ،كيفر داده مي شود و پاداش يا سزا شكردار قبال

  3.است را به او داده
 نسبت دادن بدي و گناه به بر اين باور است كه همعتزل يكي ديگر از پيشوايان نظام
  4.وجود نداردايشان  تقدير در و صحيح نيستخداوند 
 آنها چون ؛نامند مي» قدريه«را  ها آنما  علمايه همان گروهي هستند كه فرقاين 

 و تقدير، قدرت و اري استهر ك دادن خداوند قادر به انجام ياريبدون  انسانگويند:  مي
 -  با وجود چنين گمراهي اهل سنت و جماعت هستند. آنانجهان و حوادث  درالهي 

ر الهي ايمان يقدتبه قدرت و  زيرا ؛كنند ميبودن متهم  هقدريبه را  -  راهروان راه هدايت

                                                            
  )1/150شرح نووي ( -1
  )19الفرق بين الفرق ص ( -2
  )1/47الملل و النحل ( -3
  )1/54الملل و النحل ( -4
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  1يد.تر هستسزاوار به اين اسم از ما  نسبت اگويند: شم مي ها آندارند و خطاب به 
برخي  فرمايد: ميگونه بيان  را اين ها آنام نووي در شرح صحيح مسلم ادعاي واهي ام

 چون شما به تقدير الهي ايمان داريد بلكه، نيستيم هگويند: ما قدري ميه قدري پيروان از
 وررغگستاخي و ، : اين نهايت تحريفگويند ميامام ابن قتيبه و امام جويني  هستيد هقدري
 تواناخود را به خداوند  يكارها ي اهل سنت و جماعت همه .ستانادان  فرقه ياين 

را به خود  قدريه افعالدانند، ولي  مي انجام دهنده ي اموررا قدير و  اودهند و  مينسبت 
 دهد و مدعي انجام ميهر كس چيزي را كه به خود نسبت  اگر بنابرايندهند،  مينسبت 
ي را قبول ندارد و خود را از يچنين ادعا اوي نسبت دهد كه فردبه  آن را آن است دادن

  2است. و گمراهي سازد ناداني ميآن رها 
داود در سننش و ابو .موده استنس اين امت معرفي قدريه را مجو صخدا  رسول

ه: اگر گفت، حتي حاكم اند كرده روايتحديث را  اينحاكم در مستدركش بر صحيحين 
  3شرط شيخين صحيح است. طبقحديث  ينا به صحت برسد، عمر ابنحازم از  وشنيدن اب
ل به دو اصل آتش نور و قاي  آناناين است كه  زرتشتيان به نامگذاري اين فرقه علت

 تاريكي سرچشمه ي بدي يعني است و نور نيكيكنند كه  ميكي هستند، و گمان يتار
مانند  قدريه هم .اند در آمده ييدو خدايعني  تثنويآيين با اين اعتقاد و گمان به ، است
و  نيكيدهند، در حالي كه  مينسبت  جز خدا را به ديگري بديرا به خدا و  نيكي ها آن

و هر  امور تسلط دارد بر همه ي اين جهان او در، خداوند هستند ي آفريدهبدي هر دو 
 و نيكي را در آفريدن و ايجاد بدي بايد بنابر اينگيرد،  ميايشان صورت  ي چيزي با اراده
  .4بدانيم توسط بندگان آن راو انجام ، ه خدا نسبت دهيمكردن تنها ب
عا اد ها آنشدند،  كلام  ي ديگر وارد عرصهگروهي  حكومت بني اميه در پايان

اي ندارد، برخي  هيچ قدرت و اراده هاكار دادن مجبور است و بر انجام انسانكردند كه  مي
هيچ  نقش دارد به گونه اي كه آن اندكي قدرت و كارها دادن در انجام سانگفتند: ان  ،ديگر

                                                            
  )10/128جامع الاصول ابن اثير ( -1
  )1/154شرح نووي ( -2
  )1/154شرح نووي ( -3
گروهـي كـه در مـورد    «در باب  .)10/128) نقل از خطابي. نگاه جامع الاصول (1/154شرح نووي ( -4

 توضيحات بيشتري در اين مورد خواهد آمد. »اند قدر گمراه شده
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از اين ادعاي واهي  كه جهم بن صفوان بود، از ميان آنان تأثيري ندارد اولين فرد
  1هاي فراواني سرچشمه گرفت. و گمراهي تشزهاي  بدعت

بسياري از  اين كه تا ،شيوع پيدا كرد  ميسوز در ميان امت اسلا اين ديدگاه خانمان
گروه   ، ايندان گرويدند، اگر گروه اول مشابه مجوس باشندب يانو صوف انهداز ان،بداع

  :آناني كه مي گفتند، نزديك تر و شبيه  تراند صرسول خدا به مشركين دوران 
 m   ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S   R     Q  P  Ol ]148:انعام[  

 اهندخو) حلال خوراكيهاي تحريم از خواهي معذرت و كفر از اعتذار براي( مشركان
 اگر!) است وندخدا مشيت برابر، ما سوي از حلال چيزهاي تحريم و ما شرك( :گفت
) خود بر حلال ياشيا از( را چيزي و، شديم نمي مشرك ما پدران و ما، خواست مي خدا
  .كرديم نمي ماحر

امر و نهي  نسبت بهاول  دسته يچون  ؛اول خطرناكتر هستند فرقه ياين گروه از 
ي نم ر الهي خارج يقدتاز  ناشي بودند، تنها كردار بندگان را قايلو ارزش احترام  وندخدا
خداوند را باطل و بي ارزش  پذيرند، اما امر و نهي ميرا  تقديرگروه  اين ولي د،ستنناد

   2.پندارند مي

                                                            
  )1/85)الملل و النحل(8/460مجموعه فتاوي ابن تيميه (  -1
 در صفحات آيند توضيحات كافي در اين موضوع داده خواهد شد. .)1/306عقيده سفاريني ( -2





  
 

  فصل سوم
  تعريف قضاء و قدر

  تعريف قدر -1
ا تخفيف و فتح دال و ب» قدرت الشيء«شود:  ميقدر مصدر است، در لغت عربي گفته 

 به معني چيره شدن و تسلط پيدا كردن بر» قدراً و قدراً«با كسر و فتح دال » قدرهأ«
  1.يچيز

» اجرا كردن و حكم صادر نمودن و به نهايت رساندن چيزي«قدر در لغت به معني 
  2در مرتب كردن كاري يا چيزي. جستجو يعني تفكر و و تقدير، باشد مي

و ثبت و ضبط تمام رخدادها و حوادث  وندخدا ي علم پيشي گرفته هدر اصطلاح باما 
موجودات در  آفريدنخداوند دانا و توانا قبل از  .گردد مياطلاق  ،دنده ميكه در گيتي رخ 

تمام حوادث و رخدادها  ازو  مودهن تعيينهايش را  آفريده ي همه ي ازهاند  ازل مقدار و
دهد، بر اساس  مياور هر چيزي كه رخ نجهان په در اين، است داشته خبر ،قبل از وقوع

   3.گيرد ميخداوند حكيم صورت  ي همان نقشه و برنامه
فعلي  زمان و مكان وقوع هر، يعني خداوند مقدار يد:گو مير يقدتحجر در تعريف  ابن

بر  اي حادثه هر بنابر اين، بوجود آورده استرا  ها آن خود، علم ازلي طبقرا دانسته، سپس 
  4.پيوندد ميبه وقوع خداوند  ي قدرت و اراده، علم اساس

  :باشند ميدو اصل  بيانگر اين ،شابه به هماين تعريفات م
 ،نهد ميوجود  ي به عرصهپا خواست خدا  ههر موجودي كه ب  بر علم ازلي خداوندـ 1

موده است، نمحفوظ ثبت  لوح موجودات را در ي حركات همه و و صفات، تعلق گرفته
و هر آنچه در آسمان و زمين و  ها آنزمين و آسمان و چگونگي آفرينش  عادابحجم و 

                                                            
  )1/118فتح الباري از ابن حجر ( -1
  )591قاموس المحيط فيروزآبادي ( -2
 )1/348( عقيده سفاريني -3
  )1/118فتح الباري ( -4
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  است. نوشته شده به ثبت ودر لوح محفوظ دقيقاً شود  ميآفريده  ها آنميان 
بر اساس همان  ،آورد مي يشود و از نيستي به هستي رو ميـ هر چيزي كه ايجاد  2

 ،الهييچ چيزي خارج از علم ، هشته استذگ وندخداويژگي و صفاتي است كه در علم 
  .پروردگار استنقشه و طرح ازلي  مطابق باشود و هر چيزي كه ايجاد شود  ميايجاد ن

علم ازلي خداوند و  تقدير يعنيبرخي مواقع ، شود مير بر هر دو اطلاق يقدت بنابر اين
  .پروردگار استدادن حوادث مطابق با علم  و رخ كردن ايجاد ه معنيدر جاهاي ديگر ب

  سرايد: مي يناين چن پاسخ تقديرامام شافعي در 
 ن لم تشأ لم يكــــنإ و ما شئتُ         ن لم أشـــأ             إان و ـما شئت كـف

 

 نسِ ففی العلم يجری الفتی و المُ                  مـتَ ـالعباد علی ما عل خلقتَ 
 

 ــــــنعِ و هذا لم تُ  عنتَ أ و هذا                   ذلـتَ ـو هذا خ تَ ـلی ذا مننـع
 

 ـــنـو منهم قبيح و منهم حسـ     هم سعيـــد             ـقی و منـفمنهم ش
 

 

 ،هر چند من نخواهم و اگر من چيزي را بخواهم ،دهد رخ ميتو بخواهي  هر آنچه كه
  .رخ نخواهد دادولي تو نخواهي 

  ي و پيري گذشته است.در علم تو جوان، بندگان را بر اساس علم خود آفريدي
شوي  مي، ياور يكي كني مينهي و ديگري را پست و حقير  ميبر يكي منت  رواين  از

  رساني. ميو به ديگري كمك ن
و  رويزيبا ها آنند و بعضي از ا گمراه و برخي ديگر هدايت يافته ها آنبرخي از 

  شوند. مي روي ديگر زشت يگروه

  تعريف قضا  -2
 »قضا« يكلمه صرسول خدا در احاديث  حكم صادر نمودن.قضا يعني جدا كردن و 

اصل لغت در جدا كردن و بريدن بكار رفته است. گفته ، است تكرار شده به كثرت
قضاء «يا ، نمودو فيصله  يعني حكم را صادر كرد، »قضي يقضي قضاء فهو قاض«شود:  مي

قضا  ،بنابر اين، زيبه معني محكم كردن و تمام نمودن و به اتمام رساندن چي» الشيء
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  .يعني آفريدن و ايجاد كردن
كردن و  تمام ها آن ي همه ي ، ريشهگوناگوني دارد گويد: قضا در لغت معاني ميزهري 

 ،يا واجب گردد ،يا به جا آورده شود ،هر چيزي تمام شود چيزي است. به پايان رساندن
آن چيز  ندر حكم پايان يافتضاء رسد، در حقيقت امبه يا  و گردد اجرايا  ،يا دانسته شود

  1است. شدهبيان  صدر احاديث رسول خدا  تمام معاني .باشد مي
گويند:  ميگروهي  :ديدگاه متفاوت دارنددر مورد تفاوت ميان قدر و قضا دو  اعلم

 با قدر ايجاد كردن موجودات مطابقو ، خداوند است ي قضا حكم ازلي و ثابت گذشته
و   گويند: قضا حكم مي علمايد: گو ميباشد. ابن حجر  ميخداوند  ي نقشه و علم گذشته

  2باشد. مييات و تفاصيل آن كليات ئكلي و اجمالي ازلي خداوند است و قدر جز ي  نقشه
خداوند  ي حكم سابق و علم گذشته قدرگويند:  مي برخلاف نظرية اول  گروه دوم

  .ازلي ي موجودات بر اساس نقشه و برنامهاست و قضا ايجاد و آفرينش 
  3.گشتهرسيده و ايجاد  پايانبه  ،گويد: قضا يعني تمام شده ميابن بطال 

موجود  ي مقدر شده كرداربراي نامي قدر، گويد:  ميسنن الخطابي هم در معالم 
يي كه هستند براي كارها نامهايي ،نمودن نابود كردن و منتشر ساختن و باز ، مثلاًَستتوانا
  دهند. ميو منتشر كننده (ناشر) و بازكننده (قابض) رخ ) نابود كننده (هادم سوي از

  فرمايد: ميمثلاً خداوند ، و آفريدن استنمودن قضا با اين مفهوم به معني ايجاد 
 m  E  D  C  B  Al ]12:فصلت[ 

  .رساند انجام به روز دو در آسمان هفت صورت به را ها آن گاه آن
نمودن چند قدر   ينيتعن قضاء يعني چو ؛تر است خاص قضا از قدرمفهوم  بنابر اين

جدا كردن و : يعني گيري است، پس قضا ازهاند  ، و قدر هم به معنينامعلوم و اجرا كردنش
  .ازه گيري شدهاند  يايجاد نمودن اشيا
  . ديدگاه است اين فراواني وجود دارد كه بيانگر صحت آيات در قرآن مجيد

                                                            
  )4/78في غريب الحديث ابن اثير ( النهاية -1
  )11/477. فتح الباري( -2
  )11/149فتح الباري ( -3
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  فرمايد: ميخداوند 
 m    ª  ©  ¨l  ]21:مريم[  

  .)است نمانده گفتگو و بحث براي ييجا و( است يافته انجام كار ديگر

 m    i  h      g  f            el  ]71:مريم[  
    .است پروردگارتان از قطعي فرماني و حتمي امر اين  

 m    ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªl  ]117:هبقر[ 

 پس! باش :گويد مي بدو تنها، كند صادر را چيزي وجود فرمان او كه هنگامي و
    .شود مي

چون يكي به  ؛قابل جدا شدن نيستند و يكديگرقضا و قدر لازم و ملزوم  بنابر اين
هان جدا اهر كس خو، و ايجاد كردن اجرانقشه و اساس است و ديگري در حكم  ي منزله

  1.ساختمان را از نقشه و برنامه جدا سازد يخواهد بنا ميباشد در حقيقت  ها آنكردن 

  ريقدتاركان ايمان به  -3
 ،اقرار كند و ايمان بياورد نهااداراي چهار ركن اساسي است، هر كس بد ريقدت ايمان به

 در حقيقت ايمانش ناقص را نپذيرد ها آنايمانش كامل و سالم است و هر كس يكي از 
  مي باشد.

  گير خداوند. فراو  گستردهـ ايمان به علم و آگاهي 1
  .و حوادث در لوح محفوظ رخدادها ي همهـ ايمان به ثبت  2
  كند هر چه ارادهبدين معني كه ، پروردگارت و قدرت مطلق مشي، ـ ايمان به اراده 3
   .دادنخواهد  خ ر ،هر چه اراده نكند  و دهد مي    رخ

اشياء خداوند است و در آفرينش موجودات هيچ همباز و  ي همه ي آفرينندهـ 4
  شريكي ندارد.
  .فصيل به بيان هر يك مي پردازيماكنون به ت

                                                            
 )10/104). نگاه جامع الأصول (4/78في غريب الحديث ابن اثير ( نهاية -1
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  خداوند فراگيرايمان به دانش گسترده و  -1
اين اصل كاملاً روشن  صو سنت مبارك رسول اكرم  ونددر كتاب حيات بخش خدا

و حال  ،گذشته ازگيرد،  ميدانش خداوند هر چيزي را فرا  از اين رو شده است، بيانو 
 ،خلاصهبوجود نيامده اند باخبر است.  كهي يچيزها از است، حتي خداوند باخبر آينده

  موده است.نمحال و ممكن را احاطه  ،موجود و عدم هر چيز دانشش
باشد، سعادت و  مي باخبر ندگانشب هايحركات و ، احواليزوجل، را ازخداوند 

جهنميان و  ،آسمان داند، قبل از آفرينش زمين و ميرا  ها آنگمراهي و بدبختي  ،شقاوت
  .استو شناخته انسته يان را دتبهش

مي  بصير و سميع، خبير ،همچون عليم يي از صفات پاك خداوندها جلوه ها اين ي همه
  .باشند

  فرمايد: ميخداوند 
 ms      r  q  p  o  n  mt  w   v  ux       {  z  yl ]22:حشر[  

 و نهان جهان از آگاه .نيست معبودي و پروردگار او جز كه است كسي وندخدا  
 در( عامه مرحمت داراي او .)است يكسان دانشش برابر در پيدا و ناپيدا و( است رآشكا
 )مؤمنان به نسبت، جهان آن در( خاصه مرحمت داراي و، )همگان حق در، جهان اين

    .است
 m         ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ

 í  ì     ë  ê  é  è  ç  æ  ål  ]12:طلاق[  
 فرمان .است آفريده را زمين آن همانند و را آسمان هفت كه است همان وندخدا  

 جهان از اي لحظه، او رهبري و هدايت تدبير و( است جاري ها آن ميان در همواره )خدا(
 بر خداوند بدانيد تا )است خاطر بدان عظيم آفرينش اين، شود نمي برداشته هستي بزرگ

  .است گرفته فرا را چيز همه او آگاهي و، تواناست چيزي هر
 mt  su     c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z    y  x  w   v

  i  h  g     f  e   dl ]3:سبأ[  
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 و( آيد مي شما سراغ به قيامت، است )جهان گستره در نهان( راز داناي كه كسي آن
 در و ها Ĥنآسم متما در، اي ذره سنگيني ازهاند به .)نمايد مي رسيدگي شما اعمال به خدا
 نيست چيزي، آن از بزرگتر نه و ذره ازهاند  از كمتر نه و ،گردد نمي  نهان و پنهان او از زمين
  .شود مي نگهداري و ضبط و ثبت آشكاري كتاب در كه اين مگر

 m¦   ¥  ¤   °   ̄ ®  ¬«  ª  ©  ¨  §     l ]125:نحل[ 

 و منحرف او راه از كه است كساني حال به )همگان از( تر آگاه پروردگارت گمان بي
  .گردند مي راهياب و رهنمود كه اين يا و شوند مي گمراه

 m¡  �  ~  }  |  {  z       ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢l]32:نجم[  
 صورت به شما كه روز آن از و، است آفريده زمين از را شما كه زمان همان از خداوند
  .ايد بوده مادرانتان هاي شكم درون در ناچيزي جنينهاي

وجود  ي  به عرصه پا ي كه وجود ندارند و اگريخداوند در مورد علم به چيزها
  فرمايد: ميبودند  ميتي داراي چنين حالا گذاشتند، مي

 mH  G  F           E  D  C  B  AI      Q  P    O  N  M  L  K  Jl ]28:نعاما[  
 از كه روند مي چيزي همان سراغ به، شوند برگردانده )دنيا به محال فرض به( هم اگر

  .دروغگويند )ايمان وعده در( ايشان .اند شده نهي آن
اگر به دنيا  پرورانند، ميدر سر را داند، كافراني كه آرزوي بازگشت به دنيا  ميخداوند 

آورند و در اين ادعاي خود راست  مي يبه فسق و فجور و گمراهي روبازگردانده شوند، 
  گو نيستند.

  فرمايد: ميكافراني كه توان شنيدن هدايت را ندارند در مورد 
 m ©  ̈   §  ¦  ¥   ¤£  ¢   ¡  �  ~  }l            ]  23:فالنا[ 

 در نيكي )و خير قبول ي زمينه و، ديد مي حق پذيرش آمادگي آنان در( خداوند اگر  
 اگر ولي، رسانيد مي گوششان به )بود صورت هر به را حق حرف( ،داشت مي سراغ ايشان

 سرپيچي، رسانيد مي آنان گوش به )را حق و كرد مي را كاري چنين، زمينه نبودن فراهم با(
    .روگردانند )حق پذيرش از آگاهانه( ايشان كه چرا كردند؛ مي
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ي يها وضعيت بچه وند ازبودن خدا بيانگر داناكند كه  ميامام بخاري حديثي را روايت 
  .ده اندوفات كراست كه در دوران طفوليت 

  كند: ميروايت  م  ابن عباس
لىَّ « ئِلَ النَّبِيُّ صَ الَ  االلهُسُ قَ كِينَ فَ ِ يِّ المُْشرْ ارِ رَ نْ ذَ لَّمَ عَ سَ يْهِ وَ لَ لِينَ  االلهُعَ امِ انُوا عَ مُ بِماَ كَ لَ   1»أَعْ

داند چه  ميخداوند  :فرمودند، دسؤال ش صرسول خدا هاي مشركين از  در مورد بچه
  دادند. ميي را انجام يكارها
اي از  من گفتم: خوشا به حالش پرنده، اي وفات كرد : بچهمي گويد ب شهيعا

  .مبدل خواهد گشتپرندگان بهشت 
  فرمود: صخدا  پيامبر

ينَ أَنَّ  أَوَ لاَ « رِ لاً  االلهَتَدْ هِ أَهْ َذِ لهِ لاً وَ هِ أَهْ َذِ لَقَ لهِ لَقَ النَّارَ فَخَ خَ َنَّةَ وَ لَقَ الجْ   »خَ
  .خلق كردبراي هر كدام برخي را  و داوند بهشت و جهنم را آفريددانيد خ ميمگر ن

براي به خاك را  صرسول خدا مي گويد:  ب شهيعا ي آمده كهدر روايت ديگر
اي از  خوشا به حالش، پرنده !خواندند، گفتم: اي رسول خدا اي از انصار فرا سپردن بچه

  است.انجام نداده چون هيچ كار ناشايستي  ؛پرندگان بهشت است
بهشتيان را در حالي كه هنوز به  فرمودند: خداوند بهشت را آفريد و صخدا  پيامبر

را هم در حالي آفريد كه در  آن ، و جهنم را آفريد و اهلمودنين يدنيا نيامده بودند، تع
  2پدرانشان بودند.كمر 

لت كه در دوران طفوكودكاني ي  آينده از ،اين هستند كه خداوند بيانگراين احاديث 
 انجام افرادي را بدون خداوند كه نيست كه البته هدف اين باخبر است، اند وفات كرده

   .فرستد ميعمل به جهنم 
خداوند  يد:گو مي »علم بما كانوا عاملينأاالله «ت در مورد رواي رحمه االله ابن تيميه

زيرا  ؛گزيدند ميرسيدند چه مسيري را بر ميتكليف  بلوغ و به سن آنان اگر كه دانست مي
  فرمود: صخدا  پيامبر مي گويد: س هريره واب يدر حديث ديگر

                                                            
 )2659) شماره (4/2049) مسلم به نقل از ابوهريره (11/493فتح الباري ( -1
  )2662). شماره (4/2050صحيح مسلم ( -2
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مُ « وْ انَ يَ ا كَ ةإذَ يَامَ قِ ةِ  الْ يَامَ قِ ةِ الْ صَ رْ ولاً فيِ عَ سُ مْ رَ يْهِ ثُ إلَ بْعَ يَ مْ وَ نُهُ تَحِ مْ إِنَّ االلهََّ يَ هُ  ,فَ ابَ نْ أَجَ فَمَ
َنَّةَ  هُ الجْ لَ هُ النَّارَ  ,أَدْخَ لَ اهُ أَدْخَ صَ نْ عَ مَ  »وَ

، پيامبري را به دهد ميمورد امتحان و آزمايش قرار ها را  در روز قيامت بچهخداوند 
منفي  پاسخروند و اگر  ميكدام جواب مثبت دادند به بهشت  فرستد، هر مي ها آنسوي 

  شوند. ميد به سوي جهنم رانده دادن
ه اينكه ن ،داده مي شونديا پاداش  طبق آن كيفرو  شود مياينجا علم خداوند آشكار 

  1روند.مي تنها بر اساس علم خداوند به بهشت يا جهنم 
موجودات از آينده خداوند قبل از آفرينش  ي گذشته علم اين كهبر  مبني عقلي لي دلا

نسبت به  خداوند ي علم گذشته هست بيانگرچه در آن  جهان و هر :آنان باخبر بوده است
را  ها آنوسيع خداوند  علم ،فرينشگويند: قبل از آ ميزبان حال ، با است موجودات

به عبارت  .فراگرفته بود، چون آفريدن هر چيزي بر اساس جهل و ناداني ممكن نيست
، و اراده مستلزم وجود نقشه و طرح گيرد ميخداوند صورت  ي ديگر هر چيزي با اراده

ريدن آف بنابر اينوجود نقشه و طرح همان علم است،  ،باشد مي )نچه اراده شدهآ منظور(
و  گيرد، پس آفريدن بدون علم ميصورت ن باشد و اراده بدون علم ميمستلزم اراده 

  2محال است. آگاهي
 فراگيرمستلزم علم  اعمال شده،كاري و ظرافتي كه در مخلوقات  همچنين محكم

 و نادان عهده ي فرداز  استحكام و ظرافتيچون چنين  ؛ستها آن ي ندهنسازنده و آفري
  3آيد. ميناتوان بر ن
گويند: برخي از  مي د ونگير مياوند از چنين قياسي بهره براي اثبات علم خد علما

  دانا و عالم نباشد. ها آن ي  مخلوقات دانا هستند، ممكن نيست آفريننده
  :مي كنند استدلال به اين دو روش

واجب الوجود از ممكن دانيم كه سازنده از ساخته شده و  ميت ضرور به ـ ما1
دانا ، ظر گرفتن اين دو مقدمه اگر دانا و ناداني را فرض كنيمبا در ن ،است تر املالوجود ك

                                                            
  )4/246مجموع فتاوي ابن تيميه (  -1
  )148شرح الطحاوية ( -2
  )148( الطحاويةشرح  -3
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شده از  نباشد بايد بپذيريم كه ساخته دانا ،اگر سازنده از اين روتر است،  از نادان كامل
  تر است، ولي چنين چيزي محال است. سازنده كامل

رسيده  ها آنخداوند به  شود از طرف مي هـ هر دانشي كه در ميان مخلوقات يافت 2
 ليبهره باشد و بي ، از آنعلم و دانش ي چگونه ممكن است سرچشمه از اين رواست، 
، اند دانا باشند! چون موجودات هر چه دارند از آفريننده گرفته ي را كه آفريدهمخلوقات
 ، نه اينكه آنشود فيصوتا بدان چيز ت استتر سزاوارده از همه خالق و سازن بنابر اين

از هر  را ! و مخلوقاتمنماييبهره  نسبت دهيم و سازنده را از آن بي صفت را به مخلوقات
از آن عيب و نقص  ها آن ي و سازنده آفريدگاردر حالي كه ، عيب و نقصي مبرا سازيم

  1.است منزه تر
د، خداوند سبحان در كلام ذيل استنباط نمو ي آيهتوان از  مياين مطالب را  ي همه

  فرمايد: مي دبخش خونور
 m     R  Q   P  O  N  M   Ll ]14:ملك[ 

 اين حال و، داند نمي )را ايشان وضع و تحال( آفريند مي )را مردمان( كه كسي مگر  
   ! است؟ آگاهي بس بين باريك و دقيق او كه

 به توان مي ها آنخداوند بر اشياء قبل از وجود و وقوع  ي گرفته علم پيشي براي اثبات
 ويژگيها، هدايت از ي هاي گذشته خداوند رحمان در كتاب :استدلال كردلب مطا اين

 ي پا به عرصه صخبر داده در حالي كه پيامبر اكرم  صرسول خدا هاي  اخلاق و نشانه
پيشوا قبل از تشكيل و  هاي امت آن حيات مباركش نگذاشته بود، يا خبر دادن از ويژگي

، روزي روم بر ايران چند سال قبل از وقوع آن حادثه، يا خبر دادن از پيايجاد امت اسلامي
  د.نپيوند ميكه در آينده به وقوع  شود داده ميخبر  امور غيبييا در قرآن و سنت از 

  است حفوظ نوشته شدهدر لوح م چيز همه -2
هر چيزي را در  ين هستند كه خداوند قبل از اقدام به آفرينش،ا آيات و احاديث بيانگر

كند كه  ميروايت  م بن عاصو  موده است، عبداالله بن عمرنو ضبط  محفوظ ثبت لوح
  :فرموده صخدا پيامبر 
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تَبَ «  الَ  االلهُكَ نَةٍ قَ ينَ أَلْفَ سَ سِ مْ ضَ بِخَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ ْلُقَ السَّ بْلَ أَنْ يخَ ئِقِ قَ َلاَ ادِيرَ الخْ قَ  :مَ
لىَ المَْاءِ  هُ عَ شُ رْ عَ  1»وَ

سال قبل از آفريدن زمين و آسمان  هزار ها را پنجاه ازهندا  مقدار و ي خداوند همهيعني 
  سپس فرمود: در آن هنگام عرش خداوند بر روي آب قرار گرفته بود. .نوشته است

  :شده استروايت  ديگري حديثدر 
رَ « دَّ نَةٍ  االلهُقَ ينَ أَلْفَ سَ سِ مْ ضَ بِخَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ ْلُقَ السَّ بْلَ أَنْ يخَ ادِيرَ قَ  2»المَْقَ

  .ازه گرفته استاند  را مقاديرسال قبل از آفريدن زمين و آسمان  هزار خداوند پنجاه
  :فرمود صخدا از عباد بن صامت روايت شده كه پيامبر 

قَ « لَ ا خَ لَ مَ الَ  االلهُإِنَّ أَوَّ قَ مَ فَ لَ قَ تُبْ  :الْ الَ  ,اكْ قَ تُبُ  :فَ ا أَكْ الَ  ?مَ انَ  :قَ ا كَ رَ مَ دَ قَ تُبْ الْ ا هُ  ,اكْ مَ وَ وَ
دِ  َبَ ائِنٌ إِلىَ الأْ  »كَ

 پاسخقلم ! خداوند خطاب به او فرمود: بنويس، اولين چيزي كه آفريده شد قلم بود
  فرمود: هر آنچه در گذشته رخ داده و تا ابد رخ خواهد داد. چه بنويسم؟ :داد

لوح محفوظ  3.غريب است يسند چنينبا حديث  اين گويد: ميابو عيسي ترمذي 
 ،چون كتاب نامهاييدر قرآن با ، مقادير مخلوقات در آن نوشته شده ي كتابي است كه همه

   .الكتاب و كتاب مسطور نامگذاري شده است ام مبين، امام ،كتاب مبين
  فرمايد: ميخداوند 

 m   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  Àl   ] 22–21:بروج[ 

 لوح در .است عاليقدر و بزرگوار قرآن، اين بلكه )نيست دروغ و سحر سخن اين( 
 از و، رسد نمي آن به هرگز كاهنان و شياطين و نااهلان دست و( دارد جاي محفوظ
  .)است امان در و بركنار نقصاني و زياده و تبديل و تغيير هرگونه

                                                            
  )2653). شماره حديث (4/2044مسلم (  -1
  گويد: اين حديث حسن و صحيح است.). و مي2044) شماره (4/458سنن ترمذي ( -2
). اين حديث صحيح است علت غرابت اين است كـه در بـاب   2055). شماره (4/458( سنن ترمذي -3

حديث حسن و غريب است، شيخ آلباني ايـن حـديث را    گويد:تقدير روايت شده، اما در باب تفسير مي
  در ليست سلسله احاديث صحيحه روايت كرده است.
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 m  �~  }   |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  ql  ]70:حج[ 

 است زمين و آسمان در كه ييچيزها همه از قطعاً خداوند داني نمي مگر )!عاقل اي(
 در چيزها ي همه و است مطلع )ماند نمي مخفي او بر مردم اقوال و اعمال از چيزي و(

 آسان و ساده خدا براي كار اين مسلمّاً و، است ضبط و ثبت )محفوظ لوح نام به( كتابي
  .است

 m ¾      ½  ¼  »  º  ¹l ]12:يس[ 

  .نگاريم مي و يمينما مي سرشماري )محفوظ لوح( آشكار كتاب در را چيز همه ما و
 m  v     u  t  s  r      q  p  o  nl ]3 –1:طور[ 

 به ها ناانس رهنمود براي كه! آسماني( شده نوشته كتاب به قسم و  .طور كوه به سوگند
 )جهانيان ميان( صفحاتي در )است شده نوشته كه كتابي(  .)است شده فرستاده زمين ي كره

  .است گرديده پخش
 m    b    a   `  _  ~  }  |l ]4:زخرف[ 

  .است استوار و والا، ماست پيش در محفوظ لوح در كه قرآن

3- يت فراگير و قدرت اجرايمشي  
باشد،  ميخداوند  ي دهرستگ ي ارادهي و ياين اصل مقتضي ايمان آوردن به قدرت اجرا

دهد، در زمين و  ميرخ ناراده نكند  را و هر چه اتفاق مي افتدهر آنچه خداوند بخواهد 
مملكت پهناور  در پيوندد، اش به وقوع نمي بدون اراده دگرگونيآسمان هيچ حركت و 

  شود. ميخداوند اجرا  ي هستي تنها اراده
  اين امر مي باشد. اثبات وجود دارد كه بيانگر فراوانيدر قرآن مجيد آيات 

  فرمايد: ميخداوند  
 mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àl ]29:تكوير[ 

    .بخواهد جهانيان خداوند كه را ييچيزها جز بخواهيد توانيد نمي كه اين حال و  
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m    R      Q  P         O  N  M  L      K  J   I   H  G  F    E   D  C  B
  T  Sl   ]111:انعام[ 

 پيش به را فرشتگاني )مثلاً و كرديم نمي كوتاهي مشركان درخواست درباره( ما اگر  
 در و كرديم مي زنده را( مردگاني و )ديدند مي را آنان سر چشم با و( فرستاديم مي انايش
 سخن ايشان با )محمد صدق درباره و آوردند مي بدر گورها از سر ديدگانشان برابر
 روياروي را حق جملگي تا( آورديم مي گرد آنان برابر در آشكارا را چيز  همه و، گفتند مي

 خدا كه اين مگر آوردند نمي ايمان آنان )دهند گواهي آن رب و بيان ايشان براي
  .خواست مي

 m  nm  l  k  j   il ]112:انعام[  
  .كردند نمي را كاري چنين، خواست مي تو پروردگار اگر

 m     Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼l ]82:يس[ 

 :بگويد بدان خطاب كه است اين تنها او كار، بشود كه بخواهد را چيزي خدا گاه هر
   .شود مي هم آن و! بشو

 mm  l  k  j  i  h  g   f  e  dl ]39:انعام[ 

، سازد مي گمراه بخواهد را كه هر )دارد كه سنني و قوانين و نظام و نظم برابر( خداوند
  .دهد مي قرار )ايمان( مستقيم ي جاده بر بخواهد را كه هر و

 ولي ،استشود قابل جمع  ميخداوند در آنچه واقع شده يا مؤثر و قدرت فراگير  اراده

  .شوند از هم جدا مي و قابل جمع نيستدهد  ميرخ ن كه ممكني و چيز  محال در
 كه و هر چه را انجام مي دهدبه عبارت ديگر هر چه را كه خداوند بخواهد با قدرتش 

تعلق ، علت عدم وقوعو از اين رگيرد،  مين انجام تعلق نگرفته بدان ارادهنخواهد چون 
  بر انجام آن كار. واناييعدم قدرت و ت است نه ارادهگرفتن ن

  فرمايد: ميخداوند 
 m    z  y  x  w  v     u  t  s  r  ql ]253:هبقر[   
 آنچه خداوند ولي، خاستند نمي ستيز به و جنگيدند نمي هم با خواست مي خدا اگر و

  .دهد مي انجام )داند مي خود كه حكمتي روي از( خواهد مي را
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 m  æå  ä  ã  â    á  àl ]35:انعام[ 

  .كرد خواهد جمع هدايت بر )جبراً و قهراً( را آنان بخواهد خدا اگر ولي
 m  qp  o  n  m  ll ]107:انعام[ 

 خويش نيروي و قدرت با را ايشان، بپرستند يگانگي به را او كه( خواست مي خدا اگر  
  .ورزيدند نمي شرك )هرگز و، داشتند نمي اختياري خود از و دكر مي كار اين به وادار

 m  `_   ^  ]  \  [  Z  Y  X  Wl ]99:يونس[ 

 و اضطرار صورت به( جملگي زمين ي كره مردمان تمام، خواست مي پروردگارت اگر
  .آوردند مي ايمان )اجبار

 m  ]  \  [    Z   Y     X           W  V  U  T  Sl ]45:فرقان[ 

 خواست مي خدا اگر ؟ است گسترانيده را سايه چگونه پروردگارت كه بيني نمي مگر
  .كرد مي ساكن را سايه

نه  اراده مي دانندعدم به  منوط كه عدم وقوع را وجود دارند ي نيزفراوان ديگر آيات
چون خداوند بر هر كاري چيره و  ؛ي خداوند بر انجام آن كارهايعدم قدرت و توانابه 

  ت.تواناس

  هر چيزي است ي  خداوند آفريننده -4
هر چيزي است،  ي  كنند خداوند آفريننده ميثابت  وجود دارند كه ديگريدلايل  

و سازنده تنها اوست  آفريدگار، شكل داده و ايجاد نمودهكه مخلوقات را آفريده و  اوست
  فرمايد: ميو ديگران مخلوق و پرورش يافته هستند. خداوند 

 mb  a  `   _  h  g           f  e   d  cl ]62:زمر[  
    .نمايد مي مراقبت و پايد مي را چيز همه و است چيز همه آفريدگار وندخدا

 mº     ¹  ¸  ¶ l ]81:يس[ 

  .داناست و آگاه بس آفريدگار او كه چرا )كند چنين تواند مي(! آري
 m I          H  G  F  E  D  C  B  Al ]:1انعام[  



 قضا و قدر      34

 

 و تاريكيها و است آفريده را زمين و ها ناآسم كه سزاست را ديخداون ستايش
  .است كرده ايجاد را ييروشنا

 m         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  RQl ]1:نساء[ 
 انسان يك از را شما كه پروردگاري .بپرهيزيد پروردگارتان )خشم( از! مردمان اي
 بر( فراواني زنان و مردان نفر دو آن از و، آفريد او نوع از ار همسرش )سپس( و بيافريد
  .ساخت منتشر )زمين روي

 m¾  ½  ¼           »  º¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l ]33:انبياء[  
 مداري در همه و است  آفريده را ماه و خورشيد و روز و شب كه است وندخدا  
    .)است كرده تعيين ها آن براي او كه( گردند مي

  كردار بندگان مخلوق و مقدر استـ 5
گيرند، خداوند به بندگاني  ميقرار مخلوقات خداوند  در مجموعهبندگان و كردارشان 

، و همه را در لوح محفوظ ثبت و ضبط ستزند، دانا ميسر  ها آني از رو كردا رفتار كه
داوند ، و تقدير خقبلي صورت گرفت ي ر اساس همان نقشهب ها آنموده است، آفريدن ن

به وقوع پيوست، و همان راه و مسير را پيمودند كه در علم وسيع خداوند  ها آندر مورد 
مان مسير گان قرار داشت به ه شد بود، كسي كه در لوح محفوظ در ليست هدايت هگذشت

گان هم بر همين اساس گمراه شدند، در علم ازل اهل بهشت را  شد د و گمراههدايت ش
و اهل جهنم هم از اين قاعده مستثني  ميسر ساخت ها آنه را براي دانست و پيمودن را مي

  حركت كردند.به آساني و در همان مسير  از آنها باخبر بود نيستند،
هستند و اين مفاهيم هم  بيانگرقبلي ذكر كرديم  موضوعكه در  آيه هاييهر چند 

ديگري  آيات از همولي ب، استدلال نمود نهااتوان براي اثبات خالق بودن خداوند بد مي
  كنند. ميبر اين مسئله دلالت  صراحت با وجود دارند كه

  فرمايد: ميخداوند 
 m¨  §  ¦  ¥l]96:صافات[ 

  .سازيد مي كه را ييبتها هم و، است آفريده را شما هم خداوند
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  .كنند مي باور كه هستي كساني زمره از تو آيا :گفت مي
 m Î   Í  Ì Ï  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð   Ö  ßÞ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø  ×

á  à     ð  ï   î  í      ì  ëê  é   è  ç  æ  å  ä   ã  â     l ]11:فاطر[ 

 خلق نطفه از را )آدم ذريه( شما سپس، بيافريد خاك از را )آدم( شما )اصل( خداوند  
 و شود نمي باردار زني هيچ .آورددر )ماده و نر( زوجهاي صورت به را شما گاه آن و، كرد

 چه مادر شكم در و است دختر يا پسر او جنين( داند مي خدا كه مگر كند نمي حمل وضع
 و( شود نمي داده بدو درازي عمر پيري شخص هيچ .)آيد مي دنيا به كي و دارد احوالي
 مرگ و( شود نمي كاسته عمرش از شخصي هيچ و، )كند نمي زيادي عمر و ماند نمي زنده

 .است ضبط و ثبت )محفوظ لوح( كتاب در كه اين مگر )گردد نمي گريبانگيرش زودرس
    .است آسان و ساده خدا براي اين

 mÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë   Ê  É  Èl ]178:اعراف[ 

 دو سعادت به و( يافته راه او حقيقت در ،كند هدايت )حق راه به( خداوند را كه هر 
 و محروم توفيق اين از، هوسش و هوي سيطره سبب به( را هك هر و، است )رسيده جهان

  .ايشانند انزيانكار، كند گمراه )حق راه از
 m    °   ̄ ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤l ]125:نحل[ 

 و منحرف او راه از كه است كساني حال به )همگان از( تر آگاه پروردگارت گمان بي
  .گردند مي اهيابر و رهنمود كه اين يا و شوند مي گمراه

كه  اند با اين مفهوم روايت شده صمرتبت   ميفراواني از حضرت خت متواتر احاديثي
موده و از آن فارغ گشته است، نرا مقدر  دانسته و آن ميخداوند كردار بندگان را در ازل 

خبر داده  صحضرت  آن وجود اين با، در آينده علم داشته ها آنو به سعادت و شقاوت 
  سازد. ميرا مجبور به چيزي ن انساننيست و  انسانكردن  لر مانع عميقدتكه 

  »لهَ خلُقَ لما ميسرٌ فكَُلٌّ اعملُوا«
  شده است. آفريدهآن  برايزيرا هر كس براي چيزي آماده شده كه  ؛عمل كنيد

  :مي پردازيمن احاديث آبرخي از اكنون به بيان 
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هاي اعمال و  شدن نامه قلم ها از نوشتن و خشكباز ايستادن  بيانگرـ احاديثي كه  1
  .تقدير مي باشندشدن  قطعي

  سراقه بن مالك بن جعشم آمد و گفت: :كند ميروايت  س جابر
الَ « مٍ قَ شُ عْ نِ جُ الِكِ بْ نُ مَ ةُ بْ اقَ َ اءَ سرُ ولَ االلهَِّ :جَ سُ ا رَ نَ  !يَ نَا الآْ لِقْ ا خُ أَنَّ نَا دِينَنَا كَ ْ لَ عَ  ,بَينِّ لُ فِيماَ الْ مَ
مَ  يَوْ مُ  ?الْ لاَ َقْ تْ بِهِ الأْ فَّ ادِيرُ  .أَفِيماَ جَ تْ بِهِ المَْقَ رَ جَ بِلُ  ,وَ تَقْ الَ  ?أَمْ فِيماَ نَسْ تْ بِهِ  :قَ فَّ لْ فِيماَ جَ لاَ بَ

ادِيرُ  تْ بِهِ المَْقَ رَ جَ مُ وَ َقْلاَ الَ  ,الأْ لُ  :قَ مَ عَ يمَ الْ فِ ٌ  ?فَ يرْ هَ الَ زُ بَ  :قَ مَ أَبُو الزُّ لَّ كَ مَّ تَ هُ ثُ مْ ْ أَفْهَ ءٍ لمَ ْ ِ بِشيَ  ,يرْ
أَلْتُ  الَ  :فَسَ قَ الَ فَ ا قَ ٌ  :مَ يَسرَّ لٌّ مُ لُوا فَكُ مَ   1»اعْ

ايم،  شده خلقدين را براي ما بيان كن، فرض كن كه همين حالا ، گفت: اي رسول خدا
در  ها اين، يا  گشته تعيينقدير تو  اند شك شدهخكارهاي ما چگونه است؟ آيا قلم ها 

  ؟دهند رخ ميآينده 
  .مشخص شده استقدير تو  اند ها خشك شده بلكه قلم ،فرمود: نه صخدا  پيامبر

  دهيم؟ ميسراقه گفت: پس ما چگونه اعمال را انجام 
شده  آفريدهآن  برايزيرا هر كس براي چيزي آماده شده كه به  ؛عمل كنيد :فرمود

  است.
  يا در روايت ديگر: هر كس براي عملش آماده شده است.

  :خطاب به پيامبر گفت سعمر 
رُ « مَ الَ عُ ولَ االلهَِّ :قَ سُ ا رَ أٌ  !يَ بْتَدَ عٌ أَوْ مُ بْتَدَ رٌ مُ لُ فِيهِ أَمْ مَ ا نَعْ أَيْتَ مَ نْهُ  ,أَرَ غَ مِ رِ دْ فُ الَ  ?أَوْ فِيماَ قَ قَ  :فَ

َطَّابِ  نَ الخْ ا ابْ نْهُ يَ غَ مِ رِ دْ فُ ٌ  ,فِيماَ قَ يَسرَّ لٌّ مُ كُ نْ أَ  ,وَ انَ مِ نْ كَ ا مَ ةِ أَمَّ ادَ عَ لِ السَّ ةِ  ,هْ ادَ عَ لُ لِلسَّ مَ عْ هُ يَ إِنَّ فَ
اءِ  قَ لُ لِلشَّ مَ عْ هُ يَ إِنَّ اءِ فَ قَ لِ الشَّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ ا مَ أَمَّ  »وَ

يد؟ آيا خداوند بعد از يفرما ميچه  ،در مورد اعمال ما !: اي رسول خداگفت س عمر
  ؟يا از نوشتن آن فارغ شده است، كند ميوقوع بدان علم پيدا 

شده، كسي كه  فرمود: از آن فارغ گشته، و هر كس براي عملش آماده صخدا  پيامبر
و كند و كسي كه اهل شقاوت  مياهل سعادت است براي رسيدن به سعادت عمل 

  كند. ميبدبختي است براي شقاوت عمل 
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  1حديث حسن و صحيح است. اين :مي گويدترمذي 
  ـ علم خداوند به بهشتيان و جهنميان: 2

، آيا اهل اي رسول خدا :مردي گفت ،كند ميروايت  چنين ري از عمران بن حصينبخا
  شوند؟ ميشناخته  ها آن ،خلقشوند و قبل از  ميداده  يكديگر تشخيصبهشت و جهنم از 

  فرمود: بله. صخدا پيامبر 
  )كار كردن براي چه اند اگر هر دو مشخص شده( ؟كنند ميپس چرا كار  :مرد گفت

عمل  شده يا آماده شده است آفريدهرمود: هر كس براي چيزي كه ف صرسول االله 
  .كند مي

  :كند ميروايت  س علي
الَ عن « ٍّ قَ ليِ دِ  :عَ قَ رْ غَ يعِ الْ قِ ةٍ فيِ بَ نَازَ نَّا فيِ جَ ولُ  ,كُ سُ ا رَ انَ أَتَ لىَّ االله فَ مَ  االلهُصَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ دَ  ,عَ عَ قَ فَ

هُ  لَ وْ ا حَ نَ دْ عَ قَ ةٌ  ,وَ َ ْصرَ هُ مخِ عَ مَ سَ  ,وَ نَكَّ تِهِ  ,فَ َ صرَ خْ تُ بِمِ نْكُ لَ يَ عَ الَ  ,فَجَ مَّ قَ دٍ  :ثُ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ ا  ,مَ مَ
ةٍ  وسَ نْفُ سٍ مَ فْ نْ نَ تَبَ  ,مِ دْ كَ قَ كَ  االلهإِلاَّ وَ النَّارِ  آنهامَ َنَّةِ وَ ن الجْ ةً  ,مِ يدَ عِ يَّةً أَوْ سَ قِ تِبَتْ شَ دْ كُ قَ إِلاَّ وَ  »وَ

حضور » بقيع غرقد« گورستان مدينه اي در جنازه ييعدر مراسم تش : مامي گويدعلي 
سپس نشست ، و عصايي با خود داشتبه ميان ما تشريف آورد  صخدا  پيامبر، داشتيم

اخت و با نوك اند سرش را فرو ص ، پيامبرحلقه زديم ص ايشان اطرافو ما هم 
يا : هر يك از شما محل و موقعيتش در آتش و سپس فرمود زد ميبر زمين  عصايش
  شده است. تعيينين شده، همچنين سعادت و شقاوتش هم يبهشت تع

  كنيم و عمل كردن را رها نماييم؟ بسندهآيا بر آن نوشته  !مردي گفت: اي رسول خدا
دهد و كسي كه اهل  ميرا انجام نيكبختان فرمود: كسي كه اهل سعادت باشد، عمل 

  .مانند بدبختان عمل مي كندشقاوت باشد 
  يث فرمود:در ادامه حد 
» ٌ يَسرَّ لٌّ مُ لُوا فَكُ مَ ةِ  ,اعْ ادَ عَ لِ السَّ لِ أَهْ مَ ونَ لِعَ ُ يُيَسرَّ ةِ فَ ادَ عَ لُ السَّ ا أَهْ ةِ  ,أَمَّ اوَ قَ لُ الشَّ ا أَهْ أَمَّ وَ
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أَ  رَ مَّ قَ ةِ ثُ اوَ قَ لِ الشَّ لِ أَهْ مَ ونَ لِعَ ُ يُيَسرَّ  1 »فَ
ي عمل اهل عمل كنيد، هر كسي براي چيزي آماده شده است، اهل سعادت برا

را تلاوت  آيه اين ، سپساند سعادت و اهل شقاوت براي عمل اهل شقاوت آماده شده
  مود:ن

 m  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  y  x  w
  ®    ¬  «  ª   ©  ¨l ]10–5:ليل[ 

 و( سازد پيشه پرهيزگاري و، كند بخشش و بذل )را خود ييدارا خدا راه در( كه كسي
 آن در خدا خوبتر و، سرا اين در خدا( خوب پاداش به و  ،)بهراسد خويش ريدگارآف از

 كه كسي اما و .يمينما مي آسايش و رفاه آماده را او ،باشد داشته باور و ايمان )سرا
 نياز بي را خود و )نيازد دست خدا راه در ييدارا بخشش و بذل به و( بكند چشمي تنگ

 اين در خدا( خوب پاداش به و  .بداند )الهي اخروي و ويدني پاداش و توفيق و خدا از(
 و سختي براي آماده را او ،باشد نداشته باور و ايمان )سرا آن در خدا خوبتر و، سرا

    .سازيم مي )دوزخ ناگوار و مشكل بس زندگي و( مشقّت
ؤمن به دو گروه م ها آنو تقسيم آدم  كمراز بيرون آوردن آدميزاد بعد از آفريدنش ـ  3

  و كافر يا بهشتي و جهنمي:
بر پشتش دستي ماليد ، خداوند بعد از آفرينش آدم فرمود:در حديثي  صخدا  پيامبر

 ها آنفرزندانش را بيرون آورد، و اهل بهشت و جهنم را از ميان  ي و مانند دانه همه
  .نمودبيرون 

 عمر بن خطاب كه از اند ترمذي و ابوداود از مسلم بن يسار روايت كرده ،امام مالك
  :در مورد اين آيه از سوره اعراف پرسيده شد س

 m  e  dc  b  a  ̀    _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
    r  q  p  o     n  m   l  k  j  ih  gfl ]172:اعراف[ 

 پشت از را آدم فرزندان پروردگارت كه را هنگامي )كن بيان مردم براي! پيغمبر اي(  

                                                            
). امام بخاري و ترمذي و ابوداود همـين حـديث را روايـت    2647). شماره حديث (4/2039مسلم ( -1

  كرده اند ولي لفظ مسلم را نقل كرده ايم.
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 و بيعجا تا داد بدانان ادراك و عقل( و كرد پديدار )قرون و اعصار طول در( آدميزادگان
 خود خداي، هستي انگيز شگفت و منظّم سنن و قوانين روي از و دريابند را گيتي بيغرا
 انگار، جهان گسترده و باز كتاب در يزدان شناخت ليدلا خواندن با بالاخره و بشناسند را

 )است فرموده بدانان خطاب و( است گرفته گواه خودشان بر را ايشان )سبحان خداوند
! آري :اند گفته )و داده پاسخ حال زبان به هم( آنان نيستم؟ شما پروردگار من آيا :كه

 شما اعتراف و اقرار موجب را جهان براهين و ليدلا ما .آفريدگار ييتو( دهيم مي گواهي
 و غافل )يكتاپرستي و اشناسيخد امر( اين از ما يدينگو قيامت روز تا )ايم كرده مردمان

    .ايم بوده خبر بي
  دم كه فرمود:يشن صاالله : از رسول پاسخ گفتدر  س عمر

ولُ « سُ الَ رَ قَ لىَّ  االلهفَ لَّمَ  االلهُصَ سَ يْهِ وَ لَ مَ  :عَ لَقَ آدَ لَّ خَ جَ زَّ وَ ينِهِ  ,إِنَّ االلهََّ عَ هُ بِيَمِ رَ حَ ظَهْ سَ مَّ مَ  ,ثُ
يَّ  رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ تَخْ الَ فَاسْ قَ نَّةِ  :ةً فَ ءِ لِلْجَ لاَ ؤُ تُ هَ قْ لَ لُونَ  ,خَ مَ عْ َنَّةِ يَ لِ الجْ لِ أَهْ مَ بِعَ هُ  ,وَ رَ حَ ظَهْ سَ مَّ مَ  ,ثُ

ةً  يَّ رِّ نْهُ ذُ جَ مِ رَ تَخْ الَ  ,فَاسْ قَ ءِ لِلنَّارِ  :فَ لاَ ؤُ تُ هَ قْ لَ ولَ  ,خَ سُ ا رَ لٌ يَ جُ الَ رَ قَ لُونَ فَ مَ عْ لِ النَّارِ يَ لِ أَهْ مَ بِعَ وَ
فِ االله  ولُ فَ سُ الَ رَ قَ لُ فَ مَ عَ لىَّ  االلهيمَ الْ مَ االله صَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ نَّةِ  االلهَإِنَّ  :عَ بْدَ لِلْجَ عَ لَقَ الْ ا خَ لَّ إِذَ جَ زَّ وَ عَ

َنَّةِ  لِ الجْ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ َنَّ  ,اسْ هُ بِهِ الجْ لَ خِ يُدْ َنَّةِ فَ لِ الجْ لِ أَهْ ماَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ لىَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ ا حَ إِذَ ةَ وَ
بْدَ لِلنَّارِ  عَ لَقَ الْ لِ النَّارِ  ,خَ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ لَ مَ تَعْ لِ النَّارِ  ,اسْ لِ أَهْ ماَ نْ أَعْ لٍ مِ مَ لىَ عَ وتَ عَ مُ تَّى يَ  ,حَ

هُ بِهِ النَّارَ  لَ خِ يُدْ  1»فَ
 ي كشيد، همه يفرمود: خداوند آدم را آفريد، سپس بر پشتش دست صخدا  پيامبر

ام و مانند  را براي بهشت آفريده ها اينن بيرون آورد، سپس فرمود: فرزندانش را از آ
  .كنند ميام و مانند جهنميان عمل  را براي جهنم آفريده ها اينكنند و  ميبهشتيان عمل 

  گر جريان از اين قرار است پس چرا عمل كنيم؟ا !مردي گفت: اي رسول خدا
ت بيافريند، مانند بهشتيان عمل فرمود: خداوند اگر كسي را براي بهش صخدا  پيامبر

برد،  ميماند، و خداوند او را به بهشت  ميبر همان اعمال باقي رود و  ميكند، تا از دنيا  مي
اوند دكند، و بعد از مرگ خ ميزندگي  ها آنباشد، تا هنگام مرگ مانند  دوزخو اگر اهل 

                                                            
)، الباني محقق مشكاة مي گويد: راويـان حـديث همـه مـردان     95) . شماره (1/34المصابيح ( ةمشكا -1

باشند. امام بين مسلم بن يسـار و عمـر يـك راوي افتـاده اسـت ولـي        يبخاري هستند و افراداي موثق م
 شواهد فراواني دارد كه حديث به درجه صحت مي رسانند.
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  برد. مي دوزخاو را به 
  فرمود: صا خدكه پيامبر  :كند ميروايت  م ابن عباس

الَ « ذَ  :قَ ةَ  االلهأَخَ فَ رَ نِي عَ عْ نَ يَ ماَ مَ بِنَعْ رِ آدَ نْ ظَهْ ِيثَاقَ مِ ا  ,المْ أَهَ رَ ةٍ ذَ يَّ رِّ لَّ ذُ بِهِ كُ لْ نْ صُ جَ مِ رَ أَخْ فَ
الَ  مْ قِبَلاً قَ هُ لَّمَ مَّ كَ رِّ ثُ الذَّ هِ كَ يْ دَ َ يَ مْ بَينْ هُ نَثَرَ  :فَ

 mb  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V    gf  e  dc
j  ih  n  m   l  k     o  r  q  p  s  t  v  u          z  y  x   w

d  c   b   a  ̀   _~  }  |  {  l ]1]173–172:اعراف
  

خداوند در عرفه تمام فرزندان آدم را از پشت آن بزرگوار بيرون آورد و مانند يعني 
صحبت كرد و  ها آندر رو با دانه گندم در مقابل بارگاه الهي پخش شدند، خداوند رو 

  فرمود: ها آنخطاب بد
 من آيا :كه )است فرموده بدانان خطاب و( است گرفته گواه خودشان بر را ايشان
 دهيم مي گواهي! آري :اند گفته )و داده پاسخ حال زبان به هم( آنان نيستم؟ شما پروردگار

 )ايم كرده مردمان شما اعتراف و اقرار موجب را جهان براهين و ليدلا ما .آفريدگار يتوي(
 يا .ايم بوده خبر بي و غافل )يكتاپرستي و خداشناسي امر( اين از ما يدنگوي قيامت روز تا

 به آيا  بوديم آنان فرزندان هم ما و ورزيدند شرك ما از پيش ما نياكان :يدينگو كه اين
 )اند بوده پرستي بت بنيانگذاران كه ما مشرك نياكان يعني( گرايان باطل كه كاري سبب
  ؟ گرداني مي نابودمان )خود عذاب با رستاخيز روز در و كني مي مجازات( را ما اند كرده

  :س عبداالله بن عمرو
ةٍ « لْمَ هُ فيِ ظُ قَ لْ لَقَ خَ لَّ خَ جَ زَّ وَ هِ  ,إِنَّ االلهََّ عَ نْ نُورِ مْ مِ يْهِ لَ ى عَ قَ أَلْ لِكَ النُّورِ  ,فَ نْ ذَ هُ مِ ابَ نْ أَصَ فَمَ
تَدَ  لَّ  ,اهْ هُ ضَ أَ طَ نْ أَخْ مَ لِكَ أَقُولُ  ,وَ لِذَ مِ  :فَ لْ لىَ عِ مُ عَ لَ قَ فَّ الْ    2»االلهجَ

هر كس  ،تاباند ها آنخداوند مخلوقات را در تاريكي آفريد، سپس نور خود را بر 
چيزي از آن گرفته باشد هدايت يافته و هر كس از آن محروم شده باشد گمراه گشته 

                                                            
  )1/43المصابيح ( مشكاة -1
  )2642). شماره (5/26سنن ترمذي ( -2
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قلم بر علم گذشته خداوند خشك  : گويم مياس اين دليل بر اسگويد:  مياست. راوي 
  نويسند. ميخارج از علم گذشته خداوند ن را ديگر چيزي ستا  شده
  ـ نوشتن بهشتيان و جهنميان: 4

  :شده استروايت چنين  م  از عبداالله بن عمرو بن عاص
ولُ خَ « سُ يْنَا رَ لَ جَ عَ لىَّ  االلهرَ فيِ يَ  االلهصَ لَّمَ وَ سَ يْهِ وَ لَ انِ عَ هِ كِتَابَ الَ  ,دِ قَ انِ  :فَ كِتَابَ انِ الْ ذَ ا هَ ونَ مَ رُ  ?أَتَدْ
نَا لْ قُ ولَ  :فَ سُ ا رَ نَا االلهلاَ يَ َ ْبرِ نَى .إِلاَّ أَنْ تخُ يُمْ هِ الْ دِ ي فيِ يَ الَ لِلَّذِ قَ ِينَ  :فَ المَ عَ بِّ الْ نْ رَ ا كِتَابٌ مِ ذَ ءُ  ,هَ ماَ فِيهِ أَسْ

َنَّةِ  لِ الجْ ائِ  ,أَهْ ءُ آبَ ماَ أَسْ مْ وَ بَائِلِهِ قَ مْ وَ مْ  ,هِ هِ رِ لىَ آخِ ِلَ عَ مَّ أُجمْ مْ  ,ثُ ادُ فِيهِ زَ ا ,فَلاَ يُ دً مْ أَبَ نْهُ صُ مِ نْقَ لاَ يُ الَ  .وَ مَّ قَ ثُ
لِهِ  ماَ ي فيِ شِ المَِينَ  :لِلَّذِ عَ بِّ الْ نْ رَ ا كِتَابٌ مِ ذَ لِ النَّارِ  ,هَ ءُ أَهْ ماَ مْ  ,فِيهِ أَسْ بَائِلِهِ قَ مْ وَ ائِهِ ءُ آبَ ماَ أَسْ لىَ  ,وَ ِلَ عَ مَّ أُجمْ ثُ

مْ  هِ رِ مْ  ,آخِ ادُ فِيهِ زَ ا ,فَلاَ يُ دً مْ أَبَ نْهُ صُ مِ نْقَ لاَ يُ هُ  .وَ ابُ حَ الَ أَصْ قَ ولَ  .فَ سُ ا رَ لُ يَ مَ عَ يمَ الْ فِ دْ  االلهفَ رٌ قَ انَ أَمْ إِنْ كَ
نْهُ  غَ مِ رِ بُوا ?فُ ارِ قَ وا وَ دُ دِّ الَ سَ قَ هُ  ,فَ تَمُ لَ ْ َنَّةِ يخُ بَ الجْ احِ إِنَّ صَ َنَّةِ  فَ لِ الجْ لِ أَهْ مَ لٍ  ,بِعَ مَ لَ أَيَّ عَ مِ إِنْ عَ إِنَّ  ,وَ وَ

لَ  مِ إِنْ عَ لِ النَّارِ وَ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ ْتَمُ لَ بَ النَّارِ يخُ احِ لىَّ  .صَ ولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ مَّ قَ لٍ ثُ مَ هِ  االلهأَيَّ عَ يْ لَّمَ بِيَدَ سَ يْهِ وَ لَ عَ
ا َ همُ نَبَذَ الَ  ,فَ مَّ قَ غَ رَ  :ثُ رَ بَادِ فَ عِ ن الْ مْ مِ يرِ  ,بُّكُ عِ يقٌ فيِ السَّ رِ فَ َنَّةِ وَ يقٌ فيِ الجْ رِ   1.»فَ

و فرمود:  در حالي كه دو كتاب در دست داشت بر ما وارد شد صخدا  روزي پيامبر
  ي هستند؟يهاچه چيز ها ايندانيد  مي

  دهيد؟ ميگفتيم: نه اي رسول خدا، به ما خبر ن
خصات مشكتاب پروردگار جهانيان است،  در مورد كتاب دست راست فرمود: اين

نه فزوني  و شود مينه چيزي كم  آن بهشتيان درآن نوشته شده است، از تعدادي  كامل همه
  يابد. مي

سپس در مورد نوشته دست چپ فرمود: اين هم كتاب پروردگار جهانيان است، 
كم  شود و نه ميجهنميان در آن نوشته شده، نه كسي زياد  ي مشخصات كامل همه

  گردد. مي
كارها تمام شده چرا ما براي رسيدن  ي و همهاست عرض كردند: اگر چنين صحابه 

  به بهشت عمل كنيم؟

                                                            
). حديث در صحيح سنن ترمذي آلباني هم روايت شده اسـت.  2141). شماره (4/450سنن ترمذي ( -1
 فرمايد: اين حديث حسن، صحيح و غريب است. ). ترمذي در مورد سند حديث مي2/225(
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 د و ميانه رو باشيد،يرا پيش بگير درستفرمود: در گفتار و كردار راه  صخدا پيامبر 
جهنميان با كارهاي  عاقبتشود و  ميبا كارهاي اهل بهشت ختم  سرانجام بهشتيان چون

  انجام داده باشند. يكارهاي ديگر آن هر چند قبل از اهل دوزخ به پايان مي رسد
و فرمود: خداوند  1انداختبا دستانش اشاره كرد و كتاب ها را  صخدا  سپس پيامبر

   گردند. ميروند و گروه ديگر رهسپار جهنم  ميفارغ شده گروهي به بهشت 
  نه:ازه گيري روزااند  ازه گيري شب قدر واند  ـ 5

تقدير سال قبل از آفرينش زمين و آسمان  هزار بيان كرديم كه خداوند پنجاهقبلاً 
 صرسول خدا مود، و نصوص فراواني از قرآن و سنت مبارك ن تعيينرا مقدر و  بندگان

ازه گيري سالانه كه اند  يكي :ازه گيري وجود دارداند  كه دو نوع تقدير و گر اين استبيان
گيرد، خداوند در آن شب تمام رخدادهاي سال آينده را از مرگ  ميدر شب قدر صورت 

   .يدنما مي ل و غيره در لوح محفوظ ثبت و ضبطو اج روزي ،و مير
  فرمايد: ميقرآن 

 m  W  V   U  T  S     R  Q  P  O  N          M  L  KJ        I  H  G  F
  ]  \        [  Z  YXl ]5–3:دخان[ 

 و كافران( دهنده بيم همواره ما .ايم فرستاده فرو بركتي و رخيرپ شب در را قرآن ما
 هرگونه، مبارك شب اين در ايم بوده )سويشان به پيغمبران ارسال با، ظالمان و مشركان

 دستور بدان و صادر ما سوي از كه باري و كار  .است گشته مقرّر و بيان يا نهاحكيم كار
 همه و محمد( فرستنده ما )و است گشته روانه اه ناانس براي قرآن در و( است شده داده

  .ايم بوده )آسماني كتابهاي همه و قرآن و، پيامبران
ي كه در گذشته يازه گيري روزانه است، يعني مرتب كردن چيزهااند  تقدير و  ميدو

  فرمايد: ميبراي آن موجود مقدر گشته است. خداوند 
 mj  i  h      g         f  ed  c  b  a  `    l ]29:رحمن[ 

                                                            
عالمان در مورد اين جمله مي گويند: آنها را به عالم غيب انداخت و اين انـداختن بـه قصـد اهانـت      -1

 نبوده است ، يا اين كه داستان تنها تمثيل است و واقعيت ندارد.
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 روزي، قال يا حال زبان به( ندا زمين و ها ناآسم در كه كساني ي همه و چيزها ي همه 
    .است كاري اندركار  دست پيوسته او .كنند مي درخواست وندخدا از )را خود نياز و

را  ي فوق آيه صرسول خدا  وقتي كند كه ميابن جرير از منيب بن عبداالله روايت 
  كار خداوند چيست؟ !اي رسول خدا :عرض كرديم مود،نتلاوت 

ردن كبه قدرت رساندن گروهي و نابود  ،گشايش مشكلات ،فرمود: بخشش گناه
  است. ديگر يگروه

آفريدن و روزي ، زنده كردن و ميراندن: آيهن در مورد امفسر نظريه هاي ي خلاصه
ده، گشايش ماندر ادند نجاتعزيز و ذليل كردن اقوام، شفا بخشيدن به بيمار، رساندن، 

از  يشمار ديگر بي امورها، بخشش گناهان و  ستهنيازها و خواسختيها، پاسخ فريادها، 
  1.استخداوند  ي جمله كارهاي روزانه

   قبل از ولادت: انسانـ نوشتن تقديرات  6
سعادت و شقاوت ، اجل ،در احاديث روايت شده كه خداوند براي نوشتن روزي

روايت  س از عبداالله بن مسعودفرستد،  مياي را به سويش  تهجنين در شكم مادر فرش
  گوي تصديق شده فرموده: راست صشده كه رسول خدا 

ا« مً وْ عِينَ يَ بَ هِ أَرْ هُ فيِ بَطْنِ أُمِّ قُ لْ عُ خَ ْمَ مْ يجُ كُ دَ لِكَ  ,إِنَّ أَحَ ثْلَ ذَ ةً مِ قَ لَ لِكَ عَ ونُ فيِ ذَ كُ مَّ يَ ونُ فيِ  ,ثُ كُ مَّ يَ ثُ
غَ  ضْ لِكَ مُ لِكَ ذَ ثْلَ ذَ وحَ  ,ةً مِ خُ فِيهِ الرُّ يَنْفُ لُ المَْلَكُ فَ سَ رْ مَّ يُ تٍ  ,ثُ لِماَ عِ كَ بَ رُ بِأَرْ مَ ؤْ يُ لِهِ  :وَ أَجَ قِهِ وَ زْ تْبِ رِ بِكَ

يدٌ  عِ يٌّ أَوْ سَ قِ شَ لِهِ وَ مَ عَ هُ  .وَ ُ يرْ هَ غَ ي لاَ إِلَ الَّذِ َنَّةِ حَ  ,فَوَ لِ الجْ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ يَعْ مْ لَ كُ دَ يْنَهُ إِنَّ أَحَ ونُ بَ ا يَكُ تَّى مَ
كِتَابُ  يْهِ الْ لَ بِقُ عَ يَسْ اعٌ فَ ا إِلاَّ ذِرَ يْنَهَ بَ لِ النَّارِ  ,وَ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ يَعْ ا ,فَ لُهَ خُ يَدْ لِ  ,فَ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ يَعْ مْ لَ كُ دَ إِنَّ أَحَ وَ

اعٌ  ,النَّارِ  ا إِلاَّ ذِرَ يْنَهَ بَ يْنَهُ وَ ونُ بَ كُ ا يَ تَّى مَ يَسْ  ,حَ كِتَابُ فَ يْهِ الْ لَ ا ,بِقُ عَ لُهَ خُ يَدْ َنَّةِ فَ لِ الجْ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ يَعْ  2 »فَ
شود: چهل روز  ميآفرينش هر كدام از شما در شكم مادرش، چنين جمع و انجام 

شود، سپس در چهل روز  ميخون بسته) ( علقه، نطفه است، آن گاه در چهل روز ديگر
، فرستاده آيد، سپس فرشته ميجويدن) در  پاره گوشت قابل(ديگر به صورت مضغه 

و اجل و عمل و سعات يا شقاوت او روزي دمد كه چهار مورد  ميو در او جان شود  مي
را بنويسد، و سوگند به كسي كه جز او خدايي نيست، يكي از شما به عمل اهل بهشت 

                                                            
  )1/346وي مفسر نقل كردن است. (نويسنده كتاب معارج القبول از بغ -1
  )2643). شماره (4/2038) و مسلم (11/477بخاري. نگاه فتح الباري ( -2
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ماند، اما  مياقي راع (نيم متر) بذاي كه ميان او و بهشت تنها يك  ازهاند  كند تا ميرفتار 
كند  ميورزد و آن گاه او چون عمل دوزخيان عمل  مياول (تقدير) بر او سبقت  ي  نوشته

كند تا آنجا كه ميان او و  ميشود و يكي از شما به عمل اهل آتش رفتار  ميو وارد جهنم 
و گاه ا نآگيرد و  مياول بر او سبقت  ي  ماند ولي نوشته ميراع فاصله ذتنها يك ، دوزخ

  شود. ميكند و وارد بهشت  مي عمل چون عمل بهشتيان
  :فرمود صپيامبر  مي گويد: س انس بن مالك

ولُ « يَقُ ا فَ لَكً مِ مَ حِ لَ بِالرَّ كَّ دْ وَ لَّ قَ جَ زَّ وَ ةٌ  :إِنَّ االلهََّ عَ فَ بِّ نُطْ ةٌ  ,أَيْ رَ قَ لَ بِّ عَ بِّ  ,أَيْ رَ أَيْ رَ
ةٌ  غَ ضْ ادَ  ,مُ ا أَرَ إِذَ َ  االلهفَ ضيِ قْ الَ المَْلَكُ أَنْ يَ الَ قَ ا قَ قً لْ رٌ أَوْ أُنْثَى : خَ كَ بِّ ذَ يدٌ  ,أَيْ رَ عِ يٌّ أَوْ سَ قِ ماَ  ?شَ فَ
قُ  زْ لُ  ?الرِّ َجَ ماَ الأْ هِ  ?فَ لِكَ فيِ بَطْنِ أُمِّ ذَ تَبُ كَ يُكْ   1.»فَ

خبر  وندبه خدا فوراًفرشته اي را مأمور نطفه در شكم مادر كرده است،  خداوند فرشته
برد، وقتي كه خداوند بخواهد  مين در دوران نطفه يا علقه يا مضغه به سر دهد كه جني مي

گمراه يا خوشبخت؟ چه روزي ، مرد باشد يا زن !گويد: خداوندا مياو را بيافريند، فرشته 
  د.گير ميدر شكم مادر صورت  ها اين ي همه ؟رسد ميدارد؟ و اجلش چه وقت فرا 

  رمود:ف صخدا كه پيامبر  هدشروايت  س از انس
ادَ « ا أَرَ يلَ  االلهإِذَ قِ هُ فَ لَ مَ تَعْ ا اسْ ً يرْ بْدٍ خَ ولَ  :بِعَ سُ ا رَ هُ يَ لُ مِ تَعْ سْ يْفَ يَ الَ  االله?كَ لٍ  :قَ مَ هُ لِعَ قُ فِّ وَ يُ

تِ  بْلَ المَْوْ الِحٍ قَ    2.»صَ
كند و به كار  مياي نيكي بخواهد او را براي آن كار آماده  اگر خداوند براي بنده

  گيرد. مي
  گيرد؟ ميچگونه او را به كار  :ض كردنداصحاب عر

  .عطا مي كندانجام دادن كار نيك  توفيق او به قبل از مرگ :فرمود
  حديث حسن و صحيح است. اين يد:گو ميترمذي 

  فرمود: صخدا پيامبر  مي گويد: س هريره واب
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َنَّةِ « لِ الجْ لِ أَهْ مَ يلَ بِعَ نَ الطَّوِ مَ لُ الزَّ مَ يَعْ لَ لَ جُ لِ النَّارِ  ,إِنَّ الرَّ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ لُ مَ هُ عَ ْتَمُ لَ مَّ يخُ إِنَّ  ,ثُ وَ
لِ النَّارِ  لِ أَهْ مَ يلَ بِعَ نَ الطَّوِ مَ لُ الزَّ مَ يَعْ لَ لَ جُ َنَّةِ  ,الرَّ لِ الجْ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ لُ مَ هُ عَ ْتَمُ لَ مَّ يخُ    ١.»ثُ

عملش  ي هدهد، سپس در پايان پروند ميمردي زمان طولاني عمل اهل بهشت را انجام 
زمان طولاني عمل اهل جهنم را انجام  يشود، و مرد ديگر ميبا عمل اهل جهنم ختم 

  شود. مياعمالش با عمل اهل بهشت ختم  ي دهد، سپس در پايان پرونده مي
  فرمود: صكند كه رسول خدا  ميسعد ساعدي روايت  سهل بن

َنَّةِ فِيماَ « لِ الجْ لَ أَهْ مَ لُ عَ مَ لَ لِيَعْ جُ لِ النَّارِ إِنَّ الرَّ نْ أَهْ وَ مِ هُ و لِلنَّاسِ وَ بْدُ لُ  , يَ مَ لَ لِيَعْ جُ إِنَّ الرَّ وَ
َنَّةِ  لِ الجْ نْ أَهْ وَ مِ هُ و لِلنَّاسِ وَ بْدُ لِ النَّارِ فِيماَ يَ لَ أَهْ مَ   ٢.»عَ

شود كه  ميدهد ولي در نهايت براي مردم آشكار  ميمردي عمل اهل بهشت را انجام 
هد ولي در نهايت براي مردم  مييگر عمل اهل آتش را انجام است، و مردي د اهل دوزخ 

  شود كه بهشتي است. ميآشكار 
شايسته است كه در اينجا حديث امام بخاري از ابي حازم از سهل بن سعيد را نقل 

در حالي كه  ادد شبودن مردي را در دنيا به اصحاب ميخبر جهن ص خدا كنيم كه پيامبر
كرد  مين اسلام مبارزه اكرد و در صف مجاهد ميجهاد  ص خدا رسول با همراهآن مرد 

در مورد او فرمود: هر كس  ص خدا پيامبر، اي بود در غزوه انترين سرباز و يكي از فعال
  را ببيند به فلاني نگاه كند.  ميدوست دارد مرد جهن

او مطلع  تن آن مرد را در شدت پيكار بر مشركين دنبال كرد تا از حالايكي از حاضر
در مرگ خود  ،ود، آن مرد پيكار كرد تا مجروح شد، درد جراجت را دوست نداشتش

شتاب نمود، تا نوك شمشيرش را در ميان پستان هايش گذاشت و از پشت بيرون آمد و 
  جان داد.

دهم كه  ميرفت و عرض كرد: شهادت  صرسول خدا آن مرد شتابان پيش 
  خدا هستي. ي  فرستاده

  ي رخ داده است؟فرمود: چه چيز صپيامبر 
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گفت: شما در مورد فلاني فرموديد: هر كس دوست دارد مردي از اهل جهنم را ببيند 
، كرد مينيازمند او بودند و خوب تلاش  مسلمانان بسياربه فلاني نگاه كند، در حالي كه 

 ديدم كه وقتي كه مجروح شد ،دنبال كردم ميرد، او را ميفهميدم كه در اين حال ن
  خودكشي كرد.

  فرمود:خدا  در اين هنگام پيامبر
َنَّةِ « لِ الجْ لِ أَهْ مَ يلَ بِعَ نَ الطَّوِ مَ لُ الزَّ مَ يَعْ لَ لَ جُ إِنَّ  ,إِنَّ الرَّ لِ النَّارِ وَ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ لُ مَ هُ عَ تَمُ لَ ْ مَّ يخُ ثُ

لِ النَّارِ  لِ أَهْ مَ يلَ بِعَ نَ الطَّوِ مَ لُ الزَّ مَ يَعْ لَ لَ جُ هُ  ,الرَّ ْتَمُ لَ مَّ يخُ َنَّةِ  ثُ لِ الجْ لِ أَهْ مَ هُ بِعَ لُ مَ   1.»عَ
دهد، سپس در پايان پرونده  ميطولاني عمل اهل بهشت را انجام  يزمان مدت مردي

ديگر زمان طولاني عمل اهل جهنم را  يشود، و مرد ميختم  دوزخعملش با عمل اهل 
  شود. ميدهد، سپس در پايان پرونده اعمالش با عمل اهل بهشت ختم  ميانجام 
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  فصل چهارم
  ريقدتي عقل در ميدان تواناي

كند: براي  ميگونه نقل  ر اينيقدتديدگاه ابومظفر سمعاني را در مورد  ابن حجر
مجالي  در اين ميدانرا قياس و عقل  ،است ر تنها راه توفيق قرآن و سنتيقدتشناخت 
ن و حيرا گمراهيي شود و در دريا مي، گمراه كند تجاوزكسي كه از اين راه  ،نيست

معرفت خواهد رسيد و نه قلبش  ي شفا دهنده ي نه به سرچشمه، سرگردان خواهد شد
خداوند  الهي است، و مخصوص ي ر يكي از اسرار نهفتهيقدتچون  ؛خواهد گرفتآرام 

و بر آن پرده كشيده شده  راز است، ديگران از آن محروم هستند چون بر دانا و آگاه
 بنابر اين، است نموده ره عقل بشري بيرونيز دار را ايقدتاساس حكمت خودش شناخت 

  1گردند. ميكند و از اسرارش مطلع  ميمقرب بدان دست پيدا  ي تنها پيامبر مرسل يا فرشته
خداوند است، نه نبي  آفريده هاي يد: قدر يكي از اسرارگو مي رحمه االله امام طحاوي

، تفكر و اند نگشته باخبرش مقرب بدان علم پيدا نكرده و از اسرار ي مرسل و نه فرشته
اي از  مرحلهدر آن موجب درماندگي و نردبان محروميت از معارف الهي و  ژرف نگري

 موشكافيو  نينديشيدد در آن ي، آگاه باشو مرز بشري است يرون رفتن از حدبان و طغي
ر را از مخلوقات يقدتخداوند دانش  زيرا ؛شيطاني به دل راه ندهيد ي نكنيد و وسوسه

  نموده است.نهي  فرورفتن در آناز  بندگان را في كرده است، ومخ
  فرمايد: ميرآن ق

 m    Å  Ä  Ã  Â    Á  Àl ]23:انبياء[ 

 بازپرسي و( گيرد نمي قرار بازخواست مورد، كند مي كه ييكارها برابر در خداوند  
 رارق پرسش و بازخواست مورد ديگران ولي )ندارد گيري خُرده حق كسي و، شود نمي
  .)است بسيار سؤال و ايراد جاي اقوالشان و افعال در و( گيرند مي

ر يقدت زيرا ؛ر ناپسند استيقدتدر مورد  اننامسلم موشكافيگويد: تحقيق و  ميآجري 
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خير و شر از طرف  ،شده تعيين آنباشد، ايمان آوردن به  مييكي از اسرار نهفته خداوند 
ر در حقيقت دخالت كردن يقدتن در مورد است، سخن گفت ان ضروريخداوند بر مؤمن

جاري بر  افعالاشتباه كند و  ها آندر  انسانر غيبي خداوند است و احتمال دارد امودر 
 از راه حقيقت و هدايت و انحراف ، چنين كاري جز گمراهيبندگان را تكذيب نمايد

  1.آورد ميچيز ديگري به بار ن الهي
و تصديق احاديث روايت شده در مورد  بر تقديرو  كينيد: ايمان به گو ميامام احمد 

ايمان و تصديق  موضوع چون ؛دين است ضروريهاي  يكي از روش ها ناايمان بد آن و
  ندارد.  ميمفهو گفتن چرا و چگونه ،است

كافي است  برايش د و عقلش بدان راه پيدا نكرد،كسي كه از تفسير حديث درمانده ش
حديث را به صحت برساند و تسليم گردد، اين روش در  ايمان بياورد و سند و بايد بدان

  2شود.  ميالهي به كار گرفته  تقديرگوي تصديق شده و  مورد احاديث راست
نقل شده از امامان اهل سنت در  دلايل 3.است امام احمد مانندعلي بن مديني ديدگاه 

  كنند: ميريزي  مهم و اساسي را پايه  برخي از قواعد مورد قضا و قدر
  ـ وجوب ايمان به قدر. 1
ر و روشن نمودن حدود و مرزهايش تنها بر كتاب و سنت اعتماد يقدتـ در شناخت  2
ريزي  را پايه  تواند اساس ميي به تنهايي نانسانچون عقل  .نه بر تحقيق عقل و قياس ،شود

تنها كند تا از انحراف و گمراهي نجات يابد و مصون بماند، حتي افرادي كه در اين ميدان 
ر را تكذيب يقدت ها آنبرخي از  ،اند گمراه و سرگردان شده ،عقل خود را بكار گرفته اند

اختيار از سلب ر موجب جبر و يقدتكه ايمان به  بر اين باور شدندنموده و گروهي ديگر 
و در آن  مبارزه با تقدير برخاستندبه  تعيشر ي ديگر با اسلحه برخيگردد و  مي انسان

، البته اين انحرافات موجب پديد آمدن مشكلات فراواني در زندگي بشري يافتندتناقص 
  كشاند. ميزندگي را به فساد  سلوككه اخلاق و  دتييانحرافات عق، شده است

عقل بشري  درآن  وايايز از زيرا برخي ؛ريقدتدر  موشكافي ننمودن و فرو نرفتن ـ 3
شف برخي از جوانب ديگر آن عاجز چون از كهم باشد  اينابغه انسانهر چند  گنجدنمي
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  .ماندمي
  نيست؟ واپس گراييشايد گفته شود: آيا چنين كاري زنداني كردن عقل و 

گويم: چنين كاري ايستايي عقل نيست، بلكه نگهداري و محافظت از عقل  مي پاسخدر 
كه  آنجا و خودش را ضايع نكند ياست تا در ميداني كه توان تفكر كردن ندارد نيرو

  نابود نشود. مواظب باشدگويي و ابداع را ندارد  تحسين قدرت
ر ايمان يقدتقرار داده تا به  انساني را در اختيار يها و رهنمون ها دين اسلام چراغ

 ،اراده مؤثر، گذشته و حالخداوند بر ر بر علم فراگير يقدتبياورد، اساس و بنياد ايمان به 
براي  انسانريزي شده است، عقل  هپاي اه اينايجاد و آفريدن حكيمانه و نوشتن همه 

و پيچيدگي ، حتيانار ،پذيرفتن چنين مقدماتي آماده و مهيا گشته و دچار هيچ سختي
  شود. مين

ن موجب نابودي عقل و در اعماق آ فرو رفتنو  تقديري  ار نهفتهاسر پرداختن به
ده خداوند و ، بحث كردن در مورد چگونگي علم و اراگردد هايش مي ييشدن توانا ضايع

آن محروم گشته از  انساندر اختيار عقل بشر نيست و  ها آنكيفيت صفات و عمل كردن 
مانند سؤال  ها آنالهي هستند و پرسيدن از حقيقت و كنه  ؛ زيرا اجزاء امور غيباست

توان گفت: معني و  مير يقدتدر مورد صفات  .ا بر عرش استدخ يكردن از كيفيت استوا
 ها ناهول، و ايمان بدتش مجر هستند معلوم است، ولي كيفييقدتاساس صفاتي كه م مفهو

  گردد. ميو پرسش در موردشان بدعت محسوب ضروري 
و بحث كردن در اين  درمانده و ناتوان كرده ران قار محقيقدتپرسش در مورد كيفيت 

 و اساس ه استنمودموراد تحقيق مبدل  ترين ترين و مشكل پيچيدهيكي از مورد را به 
كه اساسش چنين راه پر پيچ و ن در آن نهفته است، ايماني احققحيرت و سرگرداني م

  .قاف است ي آن همچو زيارت كردن عنقاء بر سر قله دست يافتن بهباشد،   ميخ
به شدن  داخلكه د نر وجود داريقدتي در باب ي: خط قرمزهااند علما گفته ي از برخ
 بديو  نيكيايمان به  :مي گويداحمد بن حنبل امام  .آيد ميجرم به شمار  ها آندرون 

دين  ضرورتهاييكي از  ها آنر و تصديق احاديث روايت شده در مورد آن و ايمان بديقدت
  ندارد.  ميمفهوگفتن  چرا و چگونه ،است، چون بحث ايمان و تصديق است

ا ر ها آندر حالي كه خود  ونددر مورد آفريدن كردار بندگان توسط خدا پژوهشگران
، و همچنين در مورد كيفيت علم خداوند به اند وارد بحث و بررسي شده دهند ميانجام 
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داند چه  ميدر شريعت در حالي كه خود  ها آنكردار بندگان و چگونگي مكلف ساختن 
، بندگان به سوي بهشت يا جهنمسرنوشت نهايي آگاهي او از و  زند ميسر  ها آنكاري از 

  .اند جام دادهي را انيها يق و پژوهشتحق
حيران و  ،، و خود را نگراندر مقابل يكديگر قرار داده ن راآقرآيات در اين راه 

، بدين ندو در نهايت به ساحل آرامش و ايمان هم دست پيدا نكرد نمودندسرگردان 
 به امت هشدار داده كه در اين مسير پا نگذارند و در ص مرتبت ميخاطر حضرت خت
  :مي گويدهريره  واب؛ نداين بيابان به راه نيفت

، پيرامون تقدير گفتگو مي كردند ها آنبر اصحاب وارد شود و  صخدا  پيامبرروزي 
سرخ گشت  طوري مباركشچهره ي شد، به گونه اي كه  بسيار نگران صرسول خدا 

، سپس فرمود: آيا به چنين چيزي اي را بر صورتش ماليده باشند ار شكافته شدهان گويا
 و ان شما در اين مورد به بحثنيپيشي وقتي يا رسالت من اين است؟ ،ايد ف شدهلكم

  1نكنيد. و جدل مجادله پرداختند نابود شدند، ديگر در اين مورد بحث

  توانايي عقل در تشخيص حسن و قبح افعال
  

كه دستورات خداوند بر اساس  بر اين باورند سنت و جماعتاهل  علمايجمهور 
نه چيزي را  و هدد ميند بدون حكمت نه دستور چون خداو ؛است دلايلحكمت و 

  آفريند. مي
به بندگان هستند و برخي ديگر به خداوند بر  مربوطها  برخي از اين حكمت

و ، نيكي و اصلاح در حال يا آينده :از اند عبارت بندگان به هاي راجع گردند، حكمت مي
اميد و ، رجوع ،ادتعب، اطاعت، در محبت الهي بر پيروي وندهاي راجع به خدا حكمت

  :فرمايد ميخداوند  شود. ميايشان خلاصه راه در  كردن توكل بر او و تلاش، ترس از خدا
 m     h  g  f  e  d   cl ]56:ذاريات[ 

    .ام نيافريده خود پرستش براي جز را ها Ĥنانس و ها پري من  
 m  n    m  l    k       jl ]36:هقيام[ 

                                                            
  )2/223سنن ترمذي( -1
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 و قوانين و( شود رها خود حال به بيهوده او كه پندارد مي )معاد منكر( انسان آيا  
    .)!باشد؟ نداشته اخروي و دنيوي جزاي و سزا و كتاب و حساب و، الهي مقرّرات

 m         d  c         b  a  `l ]107:انبياء[ 

  .ايم نفرستاده جهانيان رحمت عنوان به جز را تو ما )!پيغمبر اي(  
  m  £  ¢  ¡  �  ~     ¦  ¥  ¤l ]115:مؤمنون[ 

 آفرينش در اي فلسفه و حكمت( و ايم آفريده بيهوده را شما ما كه ايد برده گمان آيا  
 براي( ما سوي به )كه ايد انگاشته چنين و ايد؟ پرداخته فساد به كه است اين، نيست شما

   .شويد نمي برگردانده )كتاب و حساب
تواند  مي، عقل بشر اند شمارش اون و غير قابل فر موضوعاين آيات و روايات پيرامون 

  رسي پيدا نمايد. دست ها آنه ها را كشف كند و ب برخي از اين حكمت
تواند حسن  ميد رعتقاد دارند كه عقل بشر در برخي موااجهمور اهل سنت و جماعت 
 گناه يا سرقت و كشتن مردم بي، دروغ، قبح بودن ظلم و قبح افعال را درك كند، مثلاً

دم و نجات فردي كه در آشتي ميان مر، اصلاح، راستي، و زيبا بودن عدالتحسن 
  قابل درك و كشف است. انسان شدن است براي ي غرق آستانه

  حكمت هاي شريعت الهي
و در نواهي آن ممانعتي از فساد نهفته در اوامر و دستورات خداوند مصلحتي ـ 1
ابلاغ شده هر  تباهيبراي دفع  اي نهي، يعني هر دستوري براي جلب مصلحتي و هر است
به ميان نيامده باشد، مثلاً عدالت براي  سخنآن  با صراحت در مورد شريعت در چند

  .ي نابودي مي باشدمايهجهان مصلحت و ظلم 
خروي اد، ولي اگر در شريعت حكم نشو ميكشف  تعيحسن و قبح با عقل و شر

خروي را به دست بياورد، اپاداش يا مجازات تواند  ميي نيبيان نگردد عقل به تنها ها آن
در توان كشف عواقب كفر و ظلم را دارد  پيامبرانرسال اهر كس ادعا كند بدون  بنابراين

  شده است. او دچار خط كردهاشتباه حقيقت 
و اگر از آن نهي كند بد  است حسنآن چيز چيزي دستور دهد  انجام ـ اگر شارع به 2

دهند، و  ميدستور و نهي شارع صفت حسن يا قبح را به فعل از اين رو و قبيح است، 
  .مي باشدخطاب شارع  منوط بهخوب و بد بودن فعلي 
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، مثلاً به مي دهد دستوري به برخي از بندگان ،قصد آزمايش و امتحان هـ شارع ب 3
اسماعيل را قرباني كند، هدف شارع قرباني و ذبح  شدهد كه فرزند ميابراهيم دستور 

  ابراهيم است. نمودنرزند نيست بلكه آزمايش كردن ف
: اند پديد آورده رادر مورد سه اصل گذشته سه گروه با موضعگيري   ميمذاهب كلا

 ي كنند، اشاعره همه ميولي به اصل دوم و سوم اقرار ن اند معتزله اصل اول را پذيرفته
را امتحان و  اي كنند و هر دستور و نهي مياوامر و نواهي را در اصل سوم خلاصه 

براي افعال صفت قبح و حسن را قبل از بيان شارع به رسميت  و د،ندان مي آزمايش
  1.اند اما جمهور و حكما هر سه اصل را پذيرفته، شناسند مين

سنت و جماعت در مورد تعليل افعال و اينكه عقل توان كشف حسن و اهل ديدگاه 
هاي  ي گشوده است تا حكمتانسانقل قبح برخي از افعال را دارد، بابي را در برابر ع

ه به نمودخداوند موجودات را آفريده و شريعت را تدوين  ها آنآشكاري كه به خاطر 
توانند از خلال آن به  ميدست بياورند، البته ابن باب خيلي مبارك و بزرگ است، بندگان 

  .يقين بيفزايند بر و هگردانددانش فراوان برسند و ايمان را ثابت 
  فرمايد: مي خداوند

 m    ~  }     |  {      z  yx  w  v   u  tl ]7:هسجد[ 
 گل از را )اول( انسان آفرينش و، آفريد نيكو، آفريد را چه هر كه است كسي آن  

   .آغازيد
را به بندگان  آياتل روشن از يريخ دلاادهد كه در طول ت مي وعدهخداوند در قرآن  
  آشكار شود.  صرسول نماياند تا صداقت پيام حضرت  مي

m  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À
    Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  Îl ]53:فصلت[ 

 اقطار در را خود هاي نشانه و ليدلا زودتر هرچه )قرآنند و اسلام منكر كه( آنان به ما  
 جهان كه( خودشان درون و داخل در و )است كبير جهان كه، زمين و ها ناآسم( نواحي و

 و روشن ايشان براي تا داد خواهيم نشان )قرآنند و اسلام منكر كه( آنان به )صغيراست

                                                            
  )428، 308، 8/122مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه ( -1
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 از مشركان و كفر از كافران برگشت براي( آيا .است حق قرآن و اسلام كه گردد آشكار
  . است گواه و حاضر چيزي هر بر پروردگارت كه نيست بسنده اين تنها )شرك

كه به تفكر و تدبر در جهان و مخلوقات دستور  اند شده فراواني در قرآن نازل آيات
  دهند: مي

 m    g  f  e   d   c  b  al ]24:محمد[ 

 يا )؟ كنند نمي وارسي و بررسي را آن نكات و مطالب و( انديشند نمي قرآن درباره آيا
  اند؟ زده اي ويژه قفلهاي ييدلها بر كه اين

mc   b  a  ̀   _  ~}     |  {  z  y  x    f  e  dl ]101:يونس[ 

 چه زمين و ها ناآسم در )ببينيد و كنيد باز را درون و برون چشم و( بنگريد :بگو  
 )هستي جهان ديدني و، قرآن جمله از، آسماني كتابهاي خواندني( آيات! است؟ ييچيزها

 افتد نمي سودمند كساني حال به )كدام هيچ انذارها و رزهااند  و، نام پيغمبر( دهندگان بيم و
    .بياورند ايمان خواهند نمي كه

 m    }  |  {  z  y  xl ]17:هغاشي[ 

    ! اند؟ شده آفريده چگونه كه نگرند نمي شتران به آيا 
 m  ±  °  ¯  ®     «  ª  ©  ¨    ¦  ¥  ¤   £  l ]26–24:عبس[ 

 گونه به انآسم از را آب ما  . بينديشد آن درباره و بنگرد خويش غذاي به بايد انسان
  .كنيم مي باز هم از و شكافيم مي را زمين سپس .بارانيم مي شگفتي





  
 

  فصل پنجم
  تقديرمذاهب 

  ريقدت: ديدگاه مخالفين اولمبحث 
ـ خداوند دور  اند كنند، و گمان كرده ميي ر را نفيقدت ،ناي از گمراهان و منحرفبرخ

وقوع  از ، و علمشداند ميحصول اشياء چيزي ناز  گويندـ خداوند قبل مياست از آنچه 
آفريدن و ايجاد كردن رخدادها و وقوع حوادث  گويند: خداوند بعد از ميگيرد،  ميپيشي ن

  كند. ميعلم پيدا  ها آنبه 
برند كه هرگاه خداوند به بندگان دستور يا نهي صادر  مياز روي دروغ و بهتان گمان 

داند مسير چه  ميشناسد و ن ميرا ن ها نافرمانبران و نافرم ها آنكند تا زمان موضعگيري 
 شوند، اين گمراهان علم گذشته ميي رهسپار جهنم يها ناانسكساني به سوي بهشت و چه 

نمايند، هر چند در قرآن  ميالهي را تكذيب  اندازه هاي تعيينپذيرند و  ميخداوند را ن ي
 تعيينرا  يزسرنوشت همه چو سنت ثابت شده كه خداوند قبل از آفريدن زمين و آسمان 

  است. نموده
در مورد آن ، و اولين كسي كه صحابه ظهور كرد دوراندر پايان  انحرافياين ديدگاه 
ن معتزله مانند واصل بن ااز او سران و متفكر پسگشود معبد جهني بود،  لب به سخن

 شباطلي را در تكذيب خدا و رسول سخنانعطاء و عمرو بن عبيد از او پيروي كردند، و 
از اين گمراهي كه  ص پيامبر رحمت 1ر بر زبان جاري كردند.يقدتمورد در  ص

، در حديث صحيحي از ابي محجن و ابن عبد بسيار بيمناك بود اند گروهي دچار آن شده
  :فرمود كه پيامبر  اند البر روايت كرده

  2».وحيف الأئمة, والتكذيب بالقدر, التصديق بالنجوم :إنما أتخوف على أمتي ثلاثا«
 دروغگو ستاره شناساندر مورد امتم تنها از سه چيز هراس دارم: تصديق عني: ي

                                                            
 )8/59)، و مجموع فتاوي ابن تيميه (1/300عقيدة سفاريني ( -1
 )212). شماره (1/120صحيح جامع الصغير ( -2
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  هان و امامان. فرماند ستمر و ظلم و يقدتتكذيب 
 س عدي در كامل از انس بن مالك ريخ و ابنيب در تايعلي در مسندش و خطابو

  :فرمود صخدا كنند كه پيامبر  ميروايت 
   1»بالنجوم اوتصديق بالقدر اتكذيب :أخاف على أمتي خصلتين«

ر و تصديق و تأييد يقدتاز خود از دو صفت امتم هراس دارم: تكذيب  يعني پس
  ستاره شناسان دروغگو.
   ص هريره واب .دهد مياز اين گمراهي هشدار  ي امتش رادر حديث ديگر

  فرموده است: صخدا كه پيامبر  مي گويد:
   2»آخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة«

  گويند. ميامت  اين ر را بدترينيقدتسخن  اخرينيعني: 
  :فرمود صرسول خدا كند كه  ميروايت  س امامه واب
رِ « دَ قَ الْ انِ , وَ دَ لْ وِ وا فيِ الْ لَّمُ كَ تَّى يَ اتِيًا حَ وَ ا أَوْ مُ بً ارِ قَ الُ مُ زَ ةِ لا يَ هِ الأُمَّ ذِ رَ هَ  3»إِنَّ أَمْ

چون  ؛موده استنمگذاري اين فرقه را به مجوس امت نا صپيامبر اكرم يعني 
را قبول  پروردگارنور و ظلمت هستند، و اين گروه هم دو  آفريدگاربه دو  قايلمجوس 

  آورند.  ميبه شمار آفريدگار حتي همه موجودات زنده را ، دارند
است، و زيارت و  نمودهاز اين گروه را صادر  بيزاريو  دوريدستور  صخدا پيامبر
  :فرمود صخدا يامبر پ كه شدهروايت  م عمر از ابن ست.ممنوع كرده اشان را  عيادت

اتُوا فَلاَ « إِنْ مَ مْ وَ ودُوهُ عُ وا فَلاَ تَ ضُ رِ رَ إِنْ مَ دَ ونَ لاَ قَ ولُ قُ ينَ يَ ذِ تِي الَّ ُوسُ أُمَّ ُوسٌ ومجَ ةٍ مجَ لِّ أُمَّ  لِكُ
مْ  وهُ دُ هَ    4.»تَشْ

، اگر قبول ندارندر را يقدتهستند كه  ييها آنهر امتي مجوسي دارد و مجوس امت من 
تشييع جنازه ي آنان  در اگر مردند شان نرويد و به عيادتچنين افرادي بيمار شدند 

                                                            
  )120). شماره (1/120صحيح جامع الصغير ( -1
 )224). شماره (1/123جامع الصغير ( -2
  )3060). شماره (3/72جامع الصغير( -3
 )5039). شماره (5/37صحيح جامع الصغير ( -4
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  .شركت نكنيد
  فرمود: صخدا د كه پيامبر مي گوي م عمر ابن

ةِ « ُمَّ هِ الأْ ذِ ُوسُ هَ ةُ مجَ يَّ رِ دَ قَ مْ  ,الْ ودُوهُ وا فَلاَ تَعُ ضُ رِ مْ  ,إِنْ مَ وهُ دُ هَ اتُوا فَلاَ تَشْ إِنْ مَ    1.»وَ
ردند در د و اگر مينرا عيادت نك ها آناگر بيمار شدند  ،قدريه مجوس اين امت هستند

  حاضر نشويد. جنازه شان
شان را انكار كردند، و مردم را  گمراه و باطل سخنانبر اين فرقه تازيدند، و  سوهر از 

ي نشاندند با نصوص و بيانات قاطع حقيقت را بر كرس نموده ونهي  ها آناز همنشيني با 
  ند.نمودرسوا را  ها آنو 

  كرد. ميسلام تو  آمد و گفت: فلاني بر  م عمر از نافع روايت شده كه مردي پيش ابن
گفت: شنيدم كه بدعتي به وجود آورده است، اگر چنين باشد سلام  پاسخدر  عمر ابن

  فرمود:  ميشنيدم كه  صخدا چون از پيامبر  .مرا به او نرسان
ونُ فيِ هَ « كُ رِ يَ دَ قَ لِ الْ فٌ فيِ أَهْ ذْ خٌ أَوْ قَ سْ فٌ أَوْ مَ سْ نْهُ خَ كُّ مِ تِي الشَّ ةِ أَوْ فيِ أُمَّ ُمَّ هِ الأْ   2»ذِ

روند يا  ميوجود دارند كه در زمين فرو  قدريهمردماني از  )يا امتم(در اين امت يعني 
  شوند. مي انداختهشوند يا در آتش  ميمانند حيوانات مسخ 

  :كند ميروايت  چنين صاز رسول خدا  فوعي راحديث مر م عمر ابن
 ،شوند ميروند يا مسخ  ميدر ميان امت من هم مردماني وجود دارند به زمين فرو 

  3ر هستند.يقدتتكذيب كنندگان  ها آن
رباح ديدار كردم، به ايشان  ابي  به مكه رفتم و با عطاء بن مي گويد: سليم عبدالواحد بن

  .قبول ندارندر را يدقتگفتم: برخي از اهل بصره 
  اي؟ قرآن را خوانده !: اي پسرمگفت

  گفتم: بله.

                                                            
 )107اره () شم1/38مشكاة المصابيح ( -1
گويـد: ايـن حـديث حسـن، صـحيح و       ) امام ترمذي مـي 2153، 2152) شماره 4/456سنن ترمذي ( -2

 غريب است.

  )2152، 2153() شماره 4/456سنن ترمذي ( -3
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  زخرف را تلاوت كن. ي سوره :گفت
  ذيل را تلاوت كردم: آيهمن هم 

 m  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p
  c  b    a   `  _  ~  }  |l ]4–1:زخرف[ 

  . است )آسماني احكام و ديعقا( روشنگر و روشن خود كه! قرآن به سوگند .ميم .حا 
 و معاني و ببريد پي آن اعجاز به بتوانيد( شما تا ايم آورده فراهم عربي زبان به را قرآن ما

    .است استوار و والا، ماست پيش در محفوظ لوح در كه قرآن  .كنيد درك )را آن مفاهيم
  الكتاب چيست؟ دانيد ام مي: گفت

  ند.ندا مي بهتر گفتم: خدا و رسول
است، و در آن بيان شده كتابي است كه قبل از آفريدن زمين و آسمان نوشته : گفت

  :خواهد شدبتي محكوم كبه ن بله وگشته كه فرعون از اهل آتش و اب
 m  |  {  z  y  xl ]1:مسد[ 

    .گردد مي نابود هم حتماً و! ابولهب باد نابود
 ديدار نمودم و صرسول خدا  ي گويد: با وليد بن عباد بن صامت صحابه ميعطاء 
  ؟چه وصيتي كرد پدرش هنگام وفات پرسيدم:

بدان كه تا  تقواي خدا را پيشه كن و، اي پسرم جواب داد: پدرم مرا صدا زد و گفت:
شوي، اگر  ميمتقي ن ،اعتقاد پيدا نكني بدشو  اعم از نيكر خدا يقدتايمان نياوري و به 

  فرمود: ميشنيدم كه  صخدا چون از رسول ، حالت نميري اهل جهنم هستيبر اين 
لَقَ « ا خَ لَ مَ مَ  االلهُ إِنَّ أَوَّ لَ قَ الَ  ,الْ قَ الَ  :فَ قَ تُبْ فَ تُبُ  :اكْ ا أَكْ الَ  ,مَ وَ  :قَ ا هُ مَ انَ وَ ا كَ رَ مَ دَ قَ تُبْ الْ اكْ

دِ  َبَ ائِنٌ إِلىَ الأْ  1».كَ
   .خداوند خطاب به او فرمود: بنويس، د قلم بوداولين چيزي كه آفريده ش

  چه بنويسم؟ :داد قلم جواب
  فرمود: هر آنچه در گذشته رخ داده و تا ابد رخ خواهد داد.خداوند 

                                                            
  گويد: اين حديث مذكور با چنين سندي غريب است. ) ابو عيسي ترمذي مي4/2155سنن ترمذي ( -1
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كه علم خدا را قبول  را گروهي ،شافعي و احمد ،شريعت مانند امام مالكامامان 
  1.دانندكافر ميكنند  ميندارند و بدان اقرار ن

ذيب خداوند را تك ي خوشبختانه وجود نحس گروهي كه علم گذشته و آينده
گويند:  ميگويد: عالمان  ميني يسفار .ندا هو نابود گشت هشد پاك روزگار ي صحنه كردند از مي

، نددتكفير امام مالك و احمد و شافعي و ديگران را خور قي كه چمايها آنر، يقدتن امنكر
   2محو شدند. منقرض و
كه سيم شنا مي، از متأخرين كسي را نهديد: اين مذهب منقرض شگو ميطبي امام قر

دارند  نظر هاي امروز اتفاق گويد: قدريه ميابن حجر عسقلاني  .خود را بدان نسبت دهد
دارد، تنها در اين مخالف سلف  و آگاهي كه خداوند قبل از وقوع به كردار بندگان علم

ت و مستقلاً بدون خودشان اس نتيجه ي عملكردكنند كردار بندگان  ميهستند كه گمان 
دهند، هرچند اين گمان هم باطل است ولي از  ميرا انجام  نخداوند آ ي اراده
يد: متأخرين قدريه گو ميسپس ابن حجر در ادامه  .ي اول بهتر است هاي قدريه يگوي ياوه
چون (قديم  ي ل به تعلق ارادهيكنند تا قا ميانكار را خداوند به كردار بندگان  ي ق ارادهلتع

  3و غير قديم نباشند. داند) به مخلوق حادث ميصفات را قديم 
و  چنين ديدگاه زشتي كه يها گويند: قدريه مي  مكلا علم نامتفكريد: گو ميي وامام نو

كند،  عمل باقي نمانده كه بدان قول اهل قبله     از كسي منقرض گشتند، و داشتند يباطل
است و ولي اعتقاد دارند كه نيكي از طرف خداوند  ،را مي پذيرندر يقدتمتأخر  هاي قدريه

  4.البته خداوند از اين سخن بالاتر است ،است انسان خود ي بدي هم ساخته و پرداخته
 ي آفريده است، اما اراده )هاراده كنند(را مريد  انسانقدريه قبول دارند كه خداوند 

پذيرند، ولي مريد بودن  مي )كاري جام دادن و انجام ندادنان(و قبول نيرو را در  انسان
گويند: كردار  ميكنند و  ميرد  را كرده باشد تعيينرا  ند آنوچيزي كه خدا نسبت به انسان
  5مخلوق خدا نيست. انسان
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چون مجوس  ؛دبدتران ها آنحتي از و هستند  پرست دوگانه زرتشتيان ها ايندر حقيقت 
خداوندي را به اثبات  انسانبراي هر  ها اين، ولي استو بدي نيكي  يل به دو خدايتنها قا

 بلكههستند،  قايلاي  زند به آفريننده ميسر  انسانانند، حتي براي هر كاري كه از رس مي
خلق و ملك بيرون كردن كردار بندگان از  نمايند. ميمخلوقات را آفريننده تلقي  ي همه

، تضاد است ، چنين چيزي با ربوبيت خداوند درستها آنديدگاه  ي خداوند نتيجه و لازمه
دهد يا رخ داده كه دوست ندارد و اراده نكرده است،  ميزي رخ در ملك خداوند چيزيرا 

ند، چون در فرمانبرداري و ترك نافرماني از خدا ندا ميخود را بي نياز و غني از خداوند 
برند و از خداوند  ميگيرند، از بديهاي نفس و كردار شوم به خداوند پناه ن ميكمك ن

  1د.طلبن ميي به راه راست را نيهدايت و راهنما
چون گمان دارند  ؛دارند ميخداوند را پاك و منزه  ، قدريه به گمان خود با اين عقيده

است و خداوند در  كند ولي كافر كفر را اراده نموده ميكه خداوند از كافر طلب ايمان 
كند كافر را بر چيزي كه  ميكند، چگونه خداوند ظلم  مينهايت كفر را براي او اراده 

است چرا كافر بايد به خاطر  وندخدا ي دهد، اگر كفر اراده ميعذاب  ،هبرايش اراده نمود
كه خداوند از آن  است ظلم و بي عدالتي نمونه اي ازاين  ،داده شود كيفرخدا  ي اراده

  پاك و منزه است.
از ترس زمين داغ و  كه هستندي انمانند كس ها آنـ  گويد مياما ـ همانگونه كه طحاوي 

به مصيبتي بدتر از آن كنند ولي  مي، قدريه از چيزي فرار ندبر مي سوزان به آتش پناه
عدم ايمان  ي كند كه كافر ايمان بياورد و كافر هم اراده ميداوند اراده خ .شوند مي گرفتار

و غلبه  هشد چيره  وندخدا ي كافر بر اراده ي پروراند، در نهايت اراده ميرا در سر 
و در ن و سنت مخالف آقر با ندارد و يكه هيچ اساس ن بدترين اعتقاد استنمايد، اي مي

  2.تضاد مي باشد
كنند  ميگمان  ستمكارهاي  گونه كه قدريه آنبراي كافر  وندكفر از طرف خدا ي اراده

مورد بندگانش  چون خداوند داراي دليل روشن و رساست، در ؛ظلم و ستم نيست
  كند.  مينيابد و درك  ميي دارد كه هيچ كس بدان علم نيها حكمت

  :مي گويدلي ئاسود د واب
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» ِ ينْ ُصَ نُ الحْ انُ بْ رَ مْ الَ ليِ عِ مْ  :قَ يْهِ لَ َ عَ ءٌ قُضيِ ْ ونَ فِيهِ أَشيَ حُ دَ كْ يَ مَ وَ يَوْ لُ النَّاسُ الْ مَ عْ ا يَ أَيْتَ مَ أَرَ
بَقَ  ا سَ رِ مَ دَ نْ قَ مْ مِ يْهِ لَ مَضىَ عَ مْ بِ  ?وَ اهُ َّا أَتَ بَلُونَ بِهِ ممِ تَقْ سْ مْ أَوْ فِيماَ يُ بِيُّهُ مْ  ,هِ نَ يْهِ لَ ةُ عَ ُجَّ بَتَتْ الحْ ثَ  ?وَ

لْتُ  قُ مْ  :فَ يْهِ لَ َ عَ ءٌ قُضيِ ْ لْ شيَ مْ  ,بَ يْهِ لَ مَضىَ عَ الَ  .وَ الَ  :قَ قَ ماً  :فَ لْ ونُ ظُ الَ  ?أَفَلاَ يَكُ نْ  :قَ تُ مِ عْ زِ فَ فَ
ا يدً دِ ا شَ عً زَ لِكَ فَ لْتُ  .ذَ قُ هِ فَ  :وَ دِ لْكُ يَ مِ قُ االلهَِّ وَ لْ ءٍ خَ ْ لُّ شيَ ونَ كُ أَلُ سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ماَّ يَ أَلُ عَ سْ  .لاَ يُ

الَ  قَ ُكَ  :فَ حمَ رْ لَكَ  االلهليِ يَ قْ رَ عَ زِ َحْ تُكَ إِلاَّ لأِ أَلْ دْ بِماَ سَ ْ أُرِ  .إِنيِّ لمَ
ولَ  سُ يَا رَ نَةَ أَتَ يْ زَ نْ مُ ِ مِ لَينْ جُ الاَ  االلهإِنَّ رَ قَ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولَ  :صَ سُ ا رَ ا  ,االلهيَ أَيْتَ مَ أَرَ

ونَ فِيهِ  حُ دَ يَكْ مَ وَ يَوْ لُ النَّاسُ الْ مَ عْ بَقَ  ,يَ دْ سَ رٍ قَ دَ نْ قَ مْ مِ مَضىَ فِيهِ مْ وَ يْهِ لَ َ عَ ءٌ قُضيِ ْ أَوْ فِيماَ  ,أَشيَ
مْ  بِيُّهُ مْ بِهِ نَ اهُ َّا أَتَ بَلُونَ بِهِ ممِ تَقْ سْ مْ  ,يُ يْهِ لَ ةُ عَ بَتَتْ الحُجَّ ثَ الَ  ?وَ قَ ْ  ,لاَ  :فَ مَضىَ بَلْ شيَ مْ وَ يْهِ لَ َ عَ ءٌ قُضيِ

مْ  لِكَ فيِ كِتَابِ  ,فِيهِ يقُ ذَ دِ تَصْ لَّ  االلهَّوَ جَ زَّ وَ m  ^  ]  \  [  Z  Y  X عَ
  _l ]1]8–7:شمس 

ي كه براي آن يو چيزها انساندر مورد كردار عمران بن حصين خطاب به من گفت:  
چه  را بر ايشان تمام كرده، ، يا آنچه كه پيامبر همراه خود آورده و حجتكنند ميتلاش 

  ؟است رسيده پايانو كار به  موده؟نمقدر را  ها آن؟ آيا خداوند مگوي مي
  .است ر گذشته، و علم خداوند در مورد آن گذشتهيقدتهمه در  ،گفتم: بله

  ظلم و ستم نيست؟ انسانگفت: آيا چنين چيزي در حق 
خداوند هر چيز را آفريده و  گفتم: ،و ترسيدم هفتاداگويد: خيلي به وحشت  ميراوي 

 بازخواست مورد، كند مي كه ييكارها برابر در او، هستند ايشان همه تحت فرمان و دستور
  .گيرد نمي قرار

  .ت را بسنجما دانشباد، خواستم عقل و  تو خدا بر عمران خطاب به من گفت: رحمت
ي رسول خدا آمدند و عرض كردند: ا صخدا مزينه نزد پيامبر  ي دو مرد از قبيله

 وندر الهي است و از طرف خدايقدتد؟ آيا ييگو مي، در مورد كار و تلاش مردم چه ص
  ؟است مقدر شده

                                                            
 )265) شماره (4/2041صحيح مسلم ( -1



 قضا و قدر      62

 

قرآن  ي آيهفرمود: همه چيز مقدر شده و به اتمام رسيده است،  پاسخدر  صپيامبر 
  مايد:ن ميتأييد و اين مطلب را تصديق 

 روحي قواي و( است كرده پرداخته و ساخته را او كه آن به و، آدمي نفس به سوگند و
 را تقوا و گناه وا  هب سپس   !)است نموده تنظيم را او جسمي دستگاههاي و ،تعديل را وي
 داده نشان او به وحي و عقل توسط را قبح و حسن و راه و چاه و( است كرده الهام
    .)است

 ريقدتگفتم: در مورد كعب رسيدم، و به ايشان  نزد ابي بن :كند مينقل  چنين  ميابن ديل
ام، توضيحاتي را بيان كن تا از اين  چيزي به ذهنم خطور كرده، و دچار شك و گمان شده

  مشكل نجات يابم و قلبم آرام گيرد.
آتش بيندازد ظلم محسوب  دربدهد و  كيفرفت: اگر خداوند اهل زمين و آسمان را گ

 دارد،ارزاني  ها آنود را بر شود، و اگر رحمت خ ميتلقي ن ستمكارگردد و خداوند  مين
كوه احد طلا و نقره در راه  ي ازهاند رحمتش از كردار و اعمال خودشان بهتر است، اگر به

د ارزشي ندارد، بدان آنچه مقدر شده به نر ايمان نياوريقدتي تا به دهخدا به نيازمندان ب
رسد هرگز بدان  يمنچه به تو نآرا باز دارد، و  تواند آن ميرسد و هيچ قدرتي ن ميتو 

جز آتش نداري و   ميكني، اگر بر اين عقيده جهان را ترك نكني سرانجا ميدست پيدا ن
  به جهنم خواهي رفت.

گويد: سپس با عبداالله بن مسعود و حذيفه بن يمان و زيد بن ثابت  ميي در ادامه ورا
  1.بيان نمودندكعب را  ابي بن سخنان هم سخناني مشابه ها آن، ملاقات نمودم

و  اند ها را بر خود چيره ساخته مجوسي ،قدريه با اتخاذ اين روش باطل و گمراه كننده
عمر بن هيثم  .را مورد هجوم قرار دهند ها آندهند كه دشمنان از اين دريچه  مياجازه 

هم سفر  هقدري يكي از گويد: روزي بر كشتي سوار شدم و با يك نفر مجوسي و مي
  گشتم.

  مجوسي گفت: ايمان بياور.خطاب به  هقدريفرد 
  آورم. ميمجوسي گفت: تا خدا اراده نكند ايمان ن

  گذارد. ميگفت: خدا اراده كرده ولي شيطان ن هقدريشخص 
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مجوسي گفت: خداوند و شيطان اراده كردند ولي اراده شيطان غلبه كرد، شيطان از 
هستم كه من همراه كسي  :مجوسي گفت :است، در روايت ديگر آمده نيرومندترخدا 

  1باشد. نيرومندتر

  قدريه باگوي اهل سنت  و گفت
نظران  ن و صاحباع علاوه بر متفكرانز در ميدان استدلال و هعتزلممنطق و استدلال 

  .اهل سنت را هم نداردعموم سنت توان مقابله با   اهل
: گويد مي به اورود، و  مينشيني نزد عمرو بن عبيد معتزلي  گويند: عرب باديه مي اعلم

  .را صحيح و سالم برايم باز گرداند ه شده، از خدا بخواه كه آندشترم دزدي
اي شتر اين مرد فقير و بينوا به  در حالي كه تو اراده نكرده ا!گويد: خداوند ميعمرو 

  را باز گردان. آن پسسرقت رفته، 
  م.دگويد: حالا شترم رفت و از بازگشتنش نا اميد ش مينشين  مرد باديه

  چرا؟ عمرو گفت:
: چون خداوند اراده نكرد ولي به سرقت رفت، حالا اگر اراده كند باديه نشين گفت

  2عمرو رفت.نزد از  و نان ندارم برگردد، اين را گفتياطم

  پاسخ دندان شكن ابو عصام قسطلاني
اگر خدا مرا از هدايت منع كند و گمراه  آيامردي پيش ابوعصام آمد و به ايشان گفت: 

  انصاف و عدالت است؟ ،دهد و كيفر گمراهي مرا عذاب طربخاسپس  ،سازد
مال خود را به هر ابو عصام گفت: اگر هدايت جزء اشياء باشد مال خداوند است، و 

  3كند. ميدهد يا منع  مي ،كسي كه بخواهد
  

                                                            
 )278شرح طحاوية ص (  -1
 )740ول اعتقاد اهل سنت ص(شرح اص -2
 )278شرح طحاوية ص( - 3



 قضا و قدر      64

 

  اسحاق گفت و گوي عبد الجبار و ابو
ييني ااسحاق اسفر نزد ابن عباد رفت، ابو هعتزلمن اعبدالجبار همداني يكي از متفكر

الجبار متوجه حضور استاد عبد وقتي نجا بود،آن اهل سنت هم ايكي از بزرگان و متفكر
ي ي: منزه خداگفتاستاد بي درنگ  .ي است كه از فحشا دور استيد گفت: منزه خداش

  دهد. مياست كه در ملك و قدرت ايشان چيزي خلاف ميلش رخ ن
  ه از او نافرماني شود؟كند ك ميقاضي گفت: آيا خداوند اراده 

  شود؟ ميخدا نافرماني  روي جبر از استاد فرمود: آيا از
د، و به مرگ و نابودي محكوم نمايقاضي گفت: به نظر شما اگر خداوند مرا گمراه 

  شوم، در حق من خوبي كرده يا بدي؟
ولي اگر ، : اگر چيزي را از تو منع كند كه مال توست در حقت بدي كردهگفتاستاد 

 بخواهد كه كس هر رحمتش را به چون نمي باشد؛منع كند بدي  تو خودش را از مال
  قاضي مبهوت گشت.. عطا مي كند

ريخ طبري نقل شده كه غيلان در حضور هشام بن عبدالملك خطاب به ميمون ادر ت
  مده بود گفت: آيا خداوند اراده كرده كه نافرماني شود؟آره ظبن مهران كه براي منا

تواند خلاف  مييعني كسي (شود  مياز خدا نافرماني  از روي جبر: آيا ادپاسخ دميمون 
  1خدا با قدرت خود او را نافرماني كند). ي ميل و اراده

  ره عمر بن عبدالعزيز و غيلان دمشقيمناظ
وگو كرد، عمر  بحث و گفت هعتزلمقي يكي از سران عمر بن عبدالعزيز با غيلان دمش

  .مورد تقدير سخناني مي گويي درشنيدم كه  !: اي غيلانگفت
  گويند. ميدورغ  !گفت: اي اميرمؤمنان

  را برايم بخوان.» يس«سوره  :تفگخليفه 
  :كرد غيلان شروع به خواندن

                                                            
 ) مراجعه كنيد.13/451) و فتح الباري (278براي اين دو داستان به تعليق شرح طحاوية ص ( -1
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 راه بر و    .هستي )يزدان( فرستادگان زمره از تو قطعاً !حكيم قرآن به سوگند    .سين، يا  
 است فرستاده فرو )را قرآن اين(    .)است اسلام دين كه( داري قرار )خداشناسي( راست
 پدران كه دهي بيم را قومي تا )است فرستاده فرو تو براي را آن( .نمهربا و چيره خداوند

 كه است علّت همين به و، اند نشده داده بيم )پيغمبران توسط( ايشان )نزديك( نياكان و
 ايشان(   .هستند )مردمان و خود و خدا به نسبت، آسماني قانون از( خبر بي و غافل

 درباره )افرادي چنين از جهنّم كردن پر بر يمبن خدا( سخن )و اند گشته عذاب مستحقّ
 گردنهايشان به ما .آورند نمي ايمان ديگر آنان و، است پيوسته حقيقت به آنان بيشتر
 نگاه بالا به رو )آن اثر بر( ايشان سرهاي و رسد مي هايشان چانه تا كه اندازيم مي ييغلّها
 را سرهايشان توانند مي نه و، ندبنگر خود پاهاي زير به توانند مي نه و( شود مي داشته
 ايشان سر پشت در و، سدي آنان روي پيش در ما   .)دهند حركت سو آن و سو بدين
 و رو پيش و، باشند مانده، سد دو ميان در كه مانند مي كساني به لذا و( ايم داده قرار سدي
 ديگر و ايم هگرفت را ايشان چشمان يجلو وسيله بدين و )نكنند مشاهده را خود سر پشت
  .بينند نمي

است اين سوره را  رسوگند به خدا مثل اينكه اولين با ، اي خليفهغيلان گفت: نه
ر دهان يقدتهرگز در مورد  و كنم مي توبه كه دهم ميشهادت  اي اميرالمؤمنان خوانم. مي
  گشايم. مين

يد او را گو مياش را بپذير و اگر دروغ  گويد توبه مياگر راست  !نداو: خداگفتعمر 
  1ن قرار بده.ااي براي مؤمن نشانهو نمونه 

كنار  از تميم ي كرد كه مردي از قبيله ميگويد: دوستي برايم تعريف  ميمعاذ بن معاذ 
بازگو  اوبراي را عون داستان عمر بن عبدالعزيز و غيلان  عون عبور كرد، ابن ي ابن خانه

                                                            
) و ابن بطة در كتـاب  229ص (» الشريفه« شرح اصول اعتقاد اهل سنت ، روايت از آجري در كتاب  -1
 ). مي باشد.327ـ  2/326» (الابانة«
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را در دمشق در حالي ديدم كه عون خطاب بدان مرد گفت: من غيلان  نمود، سپس ابن
  1.آويزان شده بود
به خاطر خبري كه ، من در حضور عمر بن عبدالعزيز بودمگويد:  مي  ميابوجعفر خط

 اين !اي غيلان تو براز غيلان به او رسيده بود غيلان را طلبيد، و خطاب به او گفت: واي 
  در مورد تو به من رسيده است؟است كه  ييخبرها چه

  ند.نز ميافتراء  و به من تهمت و گويند، ميدروغ  !اي اميرمؤمنان غيلان گفت:
  ؟يگوي ميچه  )ر الهييقدت: در مورد علم (خدا و عمر بن عبدالعزيز گفت

خداوند رخ  ي يعني همه چيز بر اساس علم گذشته(شده است  اجراگفت: علم خدا 
  .دهد) مي

اي  خواهي بگو. ميچه هر ، : برو تو دشمن شكست خورده هستيعمر بن عبدالعزيز
چون بدان ايمان نداري ولي ( اي ه علم خدا اقرار نمودي شكست خوردهاگر ب !غيلان

را انكار كني كفر ورزيده اي، البته اقرار به علم بهتر از نفي و  كني)، و اگر آن مياعتراف 
  شود. ميانكاري است كه منجر به كفر 

  اي؟ را خوانده» يس« ي : آيا سورهگفتسپس 
  : بله.گفت
  را بخوان. : آنگفت

  : كرد غيلان شروع به خواندن
 m  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

     y  x  w  v  u  t  s  r  q  p    o    n  m  l    k      j
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  ؟يگوي مي: توقف كن، در مورد آن چه عمر بن عبدالعزيز گفت
  خوانم. ميرا  آيهاولين بار اين  گويا براي: گفت

                                                            
محقق شرح اصول اهل سنت مي گويد: عبداالله بن احمد بدون معاذ و ابن عون اين داستان را روايت  -1

). هيثمي مي گويد: امام احمد با رجـال ثقـه آنـرا نقـل     2/327) و الابانة (128ص ( السنةكرده است. في 
  )7/207كرده است. مجمع الزوائد (
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  : ادامه بده.عمر گفت
  :شروع به خواندن نمودغيلان 

 m  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ~
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 اثر بر( ايشان سرهاي و رسد مي هايشان چانه تا كه اندازيم مي ييغلّها گردنهايشان به ما
 ايشان سر پشت در و، سدي آنان روي پيش در ما ، شود مي داشته نگاه بالا به رو )آن

 و رو پيش و، اشندب مانده ،سد دو ميان در كه مانند مي كساني به لذا و( ايم داده قرار سدي
 ديگر و ايم هگرفت را ايشان چشمان يجلو وسيله بدين و )نكنند مشاهده را خود سر پشت
    .آورند نمي ايمان است يكسان برايشان، نترساني چه و بترساني را آنان چه .بينند نمي

  ؟يگوي مي: در اين مورد چه عمر بن عبدالعزيز گفت
كه  بندم ميپيمان  عهد و ام، خواندهرا ن آيهاين  كنونمثل اينكه تا !گفت: اي امير مؤمنان

    كردم سخني به ميان نياورم. ميبحث مورد چيزي كه قبلاً در  هرگز ديگر
 !ا: خداوندعمر گفت: برو. وقتي غيلان از مجلس بيرون رفت، عمر بن عبدالعزيز گفت

  گويد بدترين عذاب را به او بچشان. مياگر دروغ 
پيرامون هرگز  بن عبدالعزيزگويد: غيلان در دوران خلافت و حيات عمر ميابو جعفر 

 ،داد ميران يزيد بن عبدالملك كه به اين مسائل اهتمام نچيزي نگفت، اما در دو تقدير
  .كردوگو  غيلان دوباره شروع به بحث و گفت

و ه اغيلان فرستاد و خطاب ب فردي را نزد، مسند نشست رس رب هشام يزيد از وقتي بعد
سخني به ميان  در مورد تقديركه  بن عبدالعزيز عهد نبستيگفت: مگر تو در حضور عمر

  نياوري؟
  كنم. ميت: اين بار از من درگذر، سوگند به خدا هرگز بحث نگف

 جايزيعني كشتن تو (كند.  ميخليفه گفت: اگر تو را به قتل برسانم خداوند مرا عفو ن
  اي؟ فاتحه را خوانده ي  نيست)، آيا سوره

  .گفت: آري
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  گفت بخوان: 
 m  P    O  N  M  L  K   J  I  H  G  F   E  D  C  B    A

 R   Q   V  U  T  Sl ]5 –1:هفاتح[ 
 جهانيان پروردگار كه سزاست را خداوندي ستايش .مهربان بخشنده خداوند نام به  

 از تنها و پرستيم مي را تو تنها   .است جزا و سزا روز مالك .است مهربان و بخشنده .است
    .طلبيم مي ياري تو

يا ، سته در اختيار تو نيطلبي؟ در چيزي ك ميخليفه گفت: در چه چيزي از او ياري 
  ؟است ي كه به دست خودتيدر چيزها
  .1دار آويزان كنيد به را او و را بزنيد گردنش و را ببريد پاهايش و اهدست برويد

يكتا را حرام   و  كمك گرفتن از خداوند يگانه ،هستند علم الهي كه معتقد به نفيقدريه 
خود ه و قادر نيست، بلكه رير بندگانش چكرداكنند كه خداوند بر  ميچون گمان  ؛اند كرده

باشد چگونه خداوندي را به ياري  چنينكردار خود هستند، اگر  ي آفريننده بندگان
  نباشد. تواناطلبند كه  مي

كنند، و پاداش و جزا  مياعتماد قدرت و دانش خود ، افعال بر نيرو دادن آنان در انجام
طلبد، خداوند  مي از اجيركننده داشش راپاخواهند همانگونه كه كارگر  ميرا از خدا 

به خودش  انساننيازمند بنده و كردارش نيست، بلكه بهره و سود فعاليت و تلاش 
كردن هستند و از كمك خواستن بي نياز  رسد، هر چند فقط بندگان نيازمند كار مي

  نيستند.
  فرمايد: ميخداوند 

 m     I  H  G  Fl ]2:هفاتح[ 
  .است جهانيان پروردگار كه استسز را خداوندي ستايش

 m  m  l  kj  i  h   g    f  e  d  c  b  a  `
     p  o   nl ]123:هود[    

                                                            
گويـد: عبـداالله بـن    اصول اعتقاد اهل سنت ميمحقق  )715ـ 713شرح اعتقاد اصول اهل سنت ص ( -1

 )128ـ  127آنرا نقل كرده است. (» السنة«احمد در كتاب 
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 گردد برمي بدو يكسره كارها و، است وندخدا ويژه زمين و ها ناآسم غيب )از آگاهي(
 )كه بدان( و كن تكيه او بر و بپرست را او پس، )چرخد مي او فرمان به جهان امور و(
    .نيست خبر بي كنيد مي كه ييچيزها از روردگارتپ

  شبهات و پاسخها
  ـ مفهوم محو و اثبات در صحف و افزايش و كاهش اجل 1

براي بعضي از مردم مبهم و  صو احاديث رسول اكرم  آيات برخي مواقع مفهوم
ت، و اس باخبر حال و آينده، گذشته ازگويند: اگر خداوند  ميد، مثلاً برخي نشو ميپيچيده 

  :چيستسوره رعد  39 آيه نموده، پس معنيرا در لوح محفوظ ثبت و ضبط  آن ي همه
 m    ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥l ]39:رعد[   

 از و جهاني ديدني كتاب هاي نشانه از، بداند مصلحت و( بخواهد كه را هرچه خداوند 
 از و هستي قوانين از( را هرچه و، دارد برمي ميان از )آسماني خواندني كتاب هاي آيه
 و دارد مي برجاي )باشد زمان با مناسب و كند اقتضا حكمتش كه الهي تهايعيشر

    .است مقرّر و ثابت خدا علم در )اينها همه و .سازد مي جايگزين(
حديث  ،و قابل افزايش و كاهش نيستند اند شده تعيينها  و كردار و اجل يزواگر ر

  :نيدرا چگونه توجيه مي ك صرسول اكرم 
قِهِ « زْ هُ فيِ رِ طَ لَ بْسَ هُ أَنْ يُ َّ نْ سرَ هِ  ,مَ رِ ثَ هُ فيِ أَ أَ لَ نْسَ َهُ  ,أَوْ يُ حمِ لْ رَ يَصِ لْ   ».فَ

ه رحم را به جا لاجلش به تأخير افتد، ص روزي اش وسيعهر كسي كه دوست دارد 
  آورد.
  فرمايد: ميكنيد كه  ميرا چگونه تفسير  به قومش عليه السلام خطاب نوحيا 

 m f   u  ts  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h   g
  ¡   �            ~   }  |{  z  y  x  w  vl  ]4–3:نوح[ 

 )بپذيريد مرا دعوت اگر( .كنيد فرمانبرداري من از و  ،بترسيد او از و، بپرستيد را خدا  
 اگر اما .ندازدا مي تأخير به را شما مرگ يينها اجل تا و ،آمرزد مي را شما گناهان خداوند
    .كند نمي پيدا تأخير، رسد فرا الهي يينها اجل كه هنگامي، باشيد متوجه
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از  د راوفرمايد: خداوند حيات و زندگي داو مي صرسول خدا  يا در مورد حديثي كه
  .ديگوي ميداد چه  افزايشچهل سال به صد سال 

  ند:هستدو نوع  بر و اجل يزور اين است كه پاسخ
كند و در  مير الهي گذشته و در لوح محفوظ ثبت شده است، تغيير نيقدت نوعي كه در

كه خداوند  آن استو اجل روزي شود، نوع ديگري از  ميتبديل ايجاد ن و دگرگوني  آن
دهد، بدين علت  ميدر اين نوع افزايش و كاهش رخ ، دنماي مي باخبررا از آن  فرشتگان

  فرمايد:  ميكه خداوند 
 m©  ¨  §  ¦  ¥   ®  ¬  «  ªl ]39:رعد[    

خداوند براي جهانيان در آن  ي ام الكتاب لوح محفوظ است، كتابي كه طرح و نقشه
  است. دهش تعيين امور تقدير ي نوشته شده و همه

چون  مي يابند؛ افزايش و كاهش اجل و روزي ،فرشتگان بر اساس اسباب ي در نوشته
 برقرارياسبابي مانند  به اگر آن فرد نويسند، ميو اجل هر فردي را  يزوفرشتگان ر

 از نكرد عملاسباب  به يابد، ولي اگر مي شيافزاو اجلش  يزور ايد،نم عملرحم  ي صله
  1شوند. ميكاسته  اجلشروزي و 

 خبر: اجل مطلق كه تنها خداوند از آن استدو قسم  بريد: اجل گو مي : ابن تيميه
دهد كه اجل فلاني را بنويس، اگر  ميدستور  مأمور ي دارد و اجل مقيد، خداوند به فرشته

دهد كه اجل و روزي  ميدستور   رحم را به جا آورد، خداوند به فرشته ي آن فرد صله
يا كاهش اجل اطلاعي ندارد چون اجل  افزايشفرشته از  بنابر اين فلاني را زياد كن.

 نه و كرد خواهد خيرتأ اي لحظه نهداند، وقتي كه اجل مطلق فلاني فرا رسد  ميمطلق را ن
  2.گيرد مي پيشي اي لحظه

يير و تبديل گذشته قابل تغ ونديد: چيزي كه در علم خداگو ميابن حجر عسقلاني 
براي مردم روشن و معلوم باشد مانند  و تبديل است كه تغيير قابل نيست، فقط چيزي

رشتگان انش فبينند، بعيد نيست كه چنين چيزي متعلق به د ميرا  فعل فاعلي كه مردم آن
در آن محو و اثبات مانند كاهش و افزايش  باشد و انساني مرتبط به  ن و يا ملائكهنگهبا

                                                            
  )8/540مجموع فتاوي ابن تيميه (  -1
 )8/517مجموع فتاوي ابن تيميه (  -2
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باشد نه محو دارد نه  ميري كه در علم خدا گذشته و نزد خودش يقدتشود، اما  اجل واقع 
  1.نيستتبديل  وتغيير  و قابل، اثبات

  »كل مولود«ـ رابطه تقدير و حديث  2
چيزها را مقدر كرده در  ي گويند: چگونه ممكن است خداوند همه يمبرخي از مردم 

 اگر كسي در( آيد؟ ميه دنيا ببر فطرت پاك  نوزاديهر  :فرموده صخدا  رسولحالي كه 
زايد و پدر و مادرش او را  ميخداوند كافر يا شرور باشد چگونه بر فطرت  ي علم گذشته

  كشانند)؟ مي دبه گناه و فسا
مخالفتي ميان اين دو نص وجود ندارد، خداوند   و هيچ تناقص هاين است ك پاسخ

را به  ها آناعتقاد باطلي آفريده است، يعني  نوع را بر پاكي و سلامتي از هر شبندگان
آيند و  ميپذيرند، ولي وقتي كه به دنيا  ميد و بينش صحيح را ياي آفريده كه عقا گونه

را به فساد و تباهي  اننشورد، فطرت و دگيرن مي ارا فر اطرافشانشياطين انس و جن 
موده بر ندهند، اما افرادي كه خداوند اراده  ميرا به سوي باطل تغيير  كشانند و آن مي

باقي  وندبر هدايت خداو  كنند ميبمانند تغيير نهمان فطرت سالم و روان پاك ثابت 
  .مانند مي

ماند و  ميبت قدم باقي كند و چه كسي ثا ميداند چه كسي فطرتش تغيير  ميخداوند 
 بنابر ايندر علم ازلش چنين چيزي گذشته است و در لوح محفوظ به ثبت رسيده است. 

مسلم از عياض امام  كه يدر حديث .ر وجود ندارديقدتي ميان حديث و ضاقنتعارض و ت
  حديث قدسي):(كند  ميكه پيامبر از خداوند متعال روايت  نقل مي كند بن حمار

قْ « لَ مْ إِنيِّ خَ هُ لَّ اءَ كُ نَفَ بَادِي حُ مْ  ,تُ عِ نْ دِينِهِ مْ عَ تْهُ تَالَ اجْ يَاطِينُ فَ مْ الشَّ تْهُ تَ ُمْ أَ إِنهَّ تْ  ,وَ مَ رَّ حَ وَ
ُمْ  لْتُ لهَ لَ ا أَحْ مْ مَ يْهِ لَ ا ,عَ لْطَانً لْ بِهِ سُ زِ ْ أُنْ ا لمَ وا بيِ مَ كُ ِ ُمْ أَنْ يُشرْ تهْ رَ أَمَ  ».وَ

كند  ميرا گمراه  ها آنآيد و  مييدم، اما شيطان آفربندگانم را بر فطرت پاك  ي همهمن 
دهد  ميها دستور  د، و بداننماي ميهاي من را برايشان حرام  برد، حلال ميدر ه و از راه ب

  ام. نفرستاده ها آنكه براي من كساني را شريك قرار دهند كه هيچ دليل و برهاني در تأييد 

                                                            
 )11/488تح الباري (ف -1
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گردد، و  مي مغرورشود و بدان  مياه داند كه كدام بنده توسط شيطان گمر ميخداوند 
  شود. ميماند و به راه راست هدايت  ميم بر راه هدايت ثابت قد كدام يك

 خوب بسيار فرعون و يحيي مورد در ص نبوي شريف حديث اين با اين توضيحات
  فرمايد: ميشود كه  ميتفهيم و توجيه 

ا فيِ بَطْنِ أُمِّ « يَّ رِ كَ ْيَى بن زَ لَقَ االلهَُّ يحَ ا.خَ افِرً هِ كَ نَ فيِ بَطْنِ أُمِّ وْ عَ لَقَ فِرْ خَ نًا, وَ مِ ؤْ خداوند  1»هِ مُ
  كافر است. ششكم مادرزكريا را در شكم مادرش مؤمن و فرعون را در   يحيي بن

   »äã  â   á   à  ß  Þ « آيهو  تقدير اشياءـ  3
وره نساء س 79 ي آيهبه  معتزله كه منكر تقديراند گاهدبرخي از مردم براي تأييد دي

  فرمايد: ميكنند كه  مياستدلال 
 m     ë  ê  é  èç   æ  å  ÝÜ  Û   Ú     Ù  Ø  ×l ]79:نساء[ 

 تو به )سلامت و عافيت و نعمت و رفاه :قبيل از( خوبي و نيكي از آنچه )!پيغمبر اي(
 ددر و بيماري و سختي :قبيل از( بدي و بلا آنچه و است؛ )تو بر( خدا )فضل( از، رسد مي
 .)اي شده مرتكب كه است گناهي و قصور سبب به و( توست خود از رسد مي تو به )رنج و
 كه است كافي و، ايم فرستاده مردم )همه هدايت( براي پيغمبري عنوان به را شما ما

    .باشد )آنان پذيرش عدم يا پذيرش و تو تبليغ بر( گواه خداوند
نافرماني  منظور از سيئات رمانبرداري وف آيهكنند كه حسنات در اين  ميگمان اينان  

  ست.اخداوند 
از  منظور هدف از حسنات نعمتها و زيرا است؛اشتباه  آنان ولي اين تفسير و ترجمه

كه تنها راه بهتر قرآن  آيهحتيها است براي تأييد اين تفسير به سياق ات و ناربمصي، سيئات
  فرمايد: ميپردازيم. خداوند  مياست 

 m °  ¯  ®   ¬   ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶µ  ´  ³    ²  ±
   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë       Ê  É  ÈÇ  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾

                                                            
رانـي در كتـاب   و طب» الكامـل «) ابن عـدي در تـأريخ   3232) شماره (3/113صحيح الجامع الصغير ( -1
 اند. اين حديث را روايت كرده» الاوسط«
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   æ  å  äã  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
   ì  ë  ê  é  èçl ]79–78:نساء[ 

 جايگزين استوار و محكم برجهاي در اگرچه، يابد مي در را شما مرگ ،باشيد هركجا 
، رسد بديشان )غنيمت و پيروزي قبيل از( خوبي و خير اگر )منافق ترسويان اين(  .باشيد
 و خشكسالي قبيل از( مصيبتي و بدي اگر و ؛ است وندخدا سوي از اين :گويند مي

 همه :بگو )بدانان(  !توست )نامباركي و شوم( از اين :گويند مي، رسد بديشان )شكست
 حق قدر و قضا برابر و( است وندخدا سوي از )رسد مي شما به بدي و خوبي از هآنچ(

 كه است شده چه را مردمان اين .)پذيرد مي انجام معلول و علّت نظام پايه بر و تعالي
 از( خوبي و نيكي از آنچه )!پيغمبر اي( .)شود؟ نمي سرشان منطق و( فهمند نمي سخن
 و ؛  است )تو بر( خدا )فضل( از، رسد مي تو به )متسلا و عافيت و نعمت و رفاه :قبيل
 و( توست خود از رسد مي تو به )رنج و درد و بيماري و سختي :قبيل از( بدي و بلا آنچه
 براي پيغمبري عنوان به را شما ما .)اي شده مرتكب كه است گناهي و قصور سبب به
 يا پذيرش و تو تبليغ بر( اهگو خداوند كه است كافي و ،ايم فرستاده مردم )همه هدايت(

   .باشد )آنان پذيرش عدم
 به ي كهكشد كه هنگام مين را به تصوير او وضعيت منافق تحال آياتدر اين  خداوند

از طرف خداوند  ها اين :گويند مي مي رسد پيروزي و سلامتي، مانند روزي يعمتآنان ن
ن و غيره دامنگيرشان ترس از دشم، است، ولي وقتي كه بلا و مصيبتي مانند بيماري

 دم با ماچون با آوردن اين دين جديد مر ؛از طرف محمد هستند ها اينگويند:  ميشود،  مي

  .محمد است ها شخص مصيبت و بلا ي همه ، و علتبه دشمني پرداختند
  فرمايند: ميذيل كه  آياتها هستند، مانند  سيئات نقمت از ها و نعمت حسنات بنابر اين

 m´  ³  ²  ±  °    ¾  ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ
  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   ÂÁ       À  ¿l ]120:آل عمران[  

 )گردد شما بهره غنيمت و پيروزي همچون نعمتي و( دهد دست شما به نيكي اگر
 و اذيت برابر در( اگر و .شوند مي شادمان، برسد بدي شما به اگر و، شوند مي ناراحت
 )خائنانه دشمنانگي و( گري حيله، بپرهيزيد )ايشان با يدوست از( و كنيد بردباري )آزارشان

 احاطه دهند مي انجام بدانچه خداوند نيست شكيّ )چه( ،رساند نمي زياني هيچ شما به آنان
  . دارد
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 m  w  vu  t  s  r   q  po  n  m  l
  {  z  y   xl ]168:اعراف[ 

 عبارتند كه( بودند صالح ايشان از برخي .كرديم تقسيم ييگروهها به زمين در را آنان و  
 همگان( و )منافقان و كافران :از عبارتند كه( بودند آنان جز آنان از بعضي و )مؤمنان :از

 پشيمان( كه اين تا كرديم آزمايش بديها و نيكيها به را ايشان )دينان بي و دينداران از اعم
    .گردند باز )كردگار سوي به و بيدار غفلت خواب از و شوند
درت قاز  بديو  نيكيفرمايد كه هيچ  ميبا بيان قاطع  آيهپايان پس خداوند منان در س

اساس قدرت و اراده ايشان رروند و همه از طرف خداوند هستند و ب ميخداوند بيرون ن
  گيرند: ميصورت 

 m  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë       Ê  Él ]78:نساء[ 

 قضا برابر و( است وندخدا سوي از )رسد مي شما به ديب و خوبي از آنچه( همه :بگو
 شده چه را مردمان اين .)پذيرد مي انجام معلول و علّت نظام ي پايه بر و تعالي حق قدر و

  .فهمند نمي سخن كه است
گناه و نافرماني  ي ها نتيجه فرمايد كه بلا و مصيبت ميبيان  بعد از آن خداوند

چون از فضل و بخشش الهي سرچشمه  ؛نحصر نيست، اما اسباب نيكي مستها انسان
بندگان  بنابر اين، ستها آن شامل حالفضل خداوند و گيرد، كردار خوب بندگان  مي

آنان عطا كرده به  نسبت به آنچه كهها بايد زبان شكر بگشايند و  هنگام نزول نعمت
عدم استغفار و را زي نمايند؛ت توبه و استغفار بكنند و هنگام نزول بلا و مصي سپاسگزاري

  توبه سبب نزول بلاها بوده است. ترك
متوجه  » á   à  ß  Þ«و » ×  Ú  Ù  Ø« ي آيهدو در با تأمل و تفكر 

 انسانهستند كه در بلا و نعمت به  بندگانافعال و كردار  بدي هاو  نيكي هاشويم كه  مي
هاست، البته  انسانر بد گناه و كردا ،يعني سبب بلا و مصيبت »  ã  âä « آيهرسند، اما  مي

ذكر سبب مصيبت  گناه را ها آنولي خداوند براي وقوع  اند بلا و مصيبت هم مقدر شده
  است. كرده
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  كند؟ ميرا آفريده و تقدير  بديـ خداوند چگونه  4
خداوند از انجام دادن  گويند: ميانگيزي  و فتنه آشوب ها به قصد برخي از قدريه
 را از شر و بدي وظيفه دارند كه پروردگارشان و بندگان ،منزه است و كارهاي شر پاك

 ها آندر حقيقت  شر را به خداوند پاك نسبت دهيم؟ پس چگونه رواست كه ،منزه بدانند
  .اند دچار ابهام و اشتباه شده حقيقتباطل و  در تشخيص

آفريند كه شر مطلق  ميخداوند بر اساس حكمتش هرگز چيزي را ن اين است كه پاسخ
اي  حكمت و مصلحتي يافت نشود، و هيچ بنده آن و در داشته باشدند و هيچ سودي باش

قيم و ديگران  ابنآورش  شاگرد نام و تيميه چون ابن بزرگاني .دهد مين كيفررا بدون گناه 
هاي فراواني را بيان  رحمت و ها درندگان حكمت و حشرات و شيطان آفرينش حتي براي
  .نموده اند
، مثلاً خداوند شيطان است خوب و پسنديده در حالت ديگرو  بد در يك حالت چيزي
است، برخي از بندگان از شيطان  داده قرار انسان آزمايش ي وسيله را آن و را آفريده
پردازند و با دوستان  مينگ و دشمني ج به شوند و با خود و منهج و روشش ميخشمگين 

رحمان هستند و در  خداوند اور و دوست، و در مقابل يبه مبارزه بر مي خيزندو پيروانش 
از او و  برقرار كردهآورند، ولي برخي ديگر با شيطان دوستي  ميبرابرش سر تسليم فرود 

  .پيروي مي كنند

  تقديربرداري منفي از  بهره: مبحث دوم
 و از كردار ما باخبر استگويند: اگر خداوند  مير اشتباه كرده و يقدتدر مورد  يگروه

 پس كردار ماست، ي همه ي فرينندهآو خبر دارد  جهنم يا بهشت  سوي  به  ام سرنوشت از
 تا به حال خودش رها نكنيم را تقدير؟ چرا رنج و سختي تحمل نماييمچرا عمل كنيم و 

  به وقوع بپيوندد؟ استدوست داريم يا برايمان ناخوشايند كه نچه هر آ
از اهل  ي رسيده، هر چند هيچ گروه گمراهياوج  عابدان، زاهدان و صوفيان به  از برخي

، گمراهان، نادان اننابسياري از مسلم توسط پيوستهبلكه  چنين ديدگاهي نداشتند كلام
ر ايمان دارند، و خداوند را يقدتاين گروه به  1شيوع پيدا كرده است. بي دينانن و املحد

اين كه دهند، و  يمنسبت  اوبه مخلوقات را  ي دانند، و آفرينش همه ميدانا به هر چيزي 
                                                            

 )256. 99. 8/59مجموع فتاوي ( -1



 قضا و قدر      76

 

خداوند هر چه را اراده كرده كه كنند  مياما گمان  آفرينش جهان را نموده است،ي  اراده او
اسباب از سوي بندگان  و استفاده از و هيچ نيازي به تلاش، بدان راضي و خشنود است

 انجام امور هيچ اختياري در انسان، و رسد مي ها آنمقدر شده به  برايشان هر چهنيست، 
گيرد، يا  ميكه در مسير وزش باد قرار  است كاهي نسبت او با تقدير مانندبلكه  ندارد،

البته شود،  مياخته اندعميقي  ي  كوه بلندي به سوي دره ي قلهكه از است همچو چيزي 
  و اصلاً هيچ اختياري ندارند. كنند مينقش آفريني ني يچنين چيزها

عمل ناشايستي كه  ، و هراند دن را رها نمودهعمل كر ،ريقدتاين گروه با استدلال به 
نهايت كارشان به  در  كنند، ميتوجيه را  هستند شريعت الهي با مخالف انجام مي دهند و

 قايلو گمراه تفاوتي  يافته هدايت، مسلمان و كافر، ميان كفر و ايمان كه جايي رسيد
  ؟وجود داشته باشدتفاوت  از اين رو چرا ،هستندچون همه مخلوق خداوند  ؛نيستند

شماري را از راه راست الهي منحرف كرده، و موازين  افراد بي ،ي گمراه اين عقيده
امت  يبالقوهوان و ايهاي فرتوانايو  دچار اضطراب شده ها آنعدالت و حقيقت نزد 

 حتي اندكرده منصرف از انجام عملاست، و مردم را  قرار دادهرا باطل و بيهوده   مياسلا
  .سود دشمنان و زيان مؤمنان است به ها آنقات عملكرد گاهي او

، كنند خداوند كفر مياين است كه گمان منحرف  ي ج خطرناك اين عقيدهييكي از نتا
گناهان را دوست دارد  ديگر پايمال نمودن حقوق والدين و، دزدي، زنا، كشتار، شرك

  خداوند هر چه اراده كند و بيافريند بدان رضايت دارد.
به بهشت  را انسانا  كه باشد مي صالحي عمل هر  رها كردن  آثار شوم اين ديدگاه از گردي يكي

مرتكب گناهان و  ناروا اين توجيه و تفسير در اثر دهد ودوزخ نجات ميز او رساند مي
و  گيردصورت مي هست آنچه در تقدير كه هر معتقد بودندو  جنايتهاي زيادي مي شدند

  .س تلاش و زحمت بيهوده استما تأثيري ندارد پ عمل
 و همچنين دعا نمي دهند،و زكات  نمي خوانند، نماز اند اين گروه اسباب را رها نموده

ده  يرا بي فا ها آنچون  كرده اند؛را رها و توكل بر خدا  و درخواست كمك شينيا
اش و ني، دعا بنابر اين دهد، ميد رخ نهر چه را اراده ك وندگويند: خدا ميپندارند و  مي

  .سودي نداردتوكل هيچ 
 معتقد بودند چون جنايتكاران خشنود بودندو  ستمگرانستم  و ظلم به اينهابسياري از 

  .مي باشد خداوند يرقدتبا اراده و  دهندمي انجام را كه عملي هر



 77  قضا و قدر

را ، اجراي حدود قصاص، و ترك نمودندهمچنين امر به معروف و نهي از منكر را 
و بايد رخ  در تقدير نوشته شده م و مفاسديجرا انجام قدند كهمعتچون كنار گذاشتند 

  دهند.
بيان  چنين را ها آنهايش ديدگاه  در بسياري از كتاب : ابن تيميه شيخ الاسلام

دانند،  ميدستور و نهي الهي  با را موافق و آن را قبول دارندكساني كه قضا و قدر : كند مي
به عنوان هر چند خداوند را شود،  ميلهي ع ايشراكردن به تعطيل  منجردر نهايت 
 و دانند، مي وندنبندگان را مطيع و مسخر خداج ي پذيرند، و همه مي اتمخلوق آفريدگار

 باحماي كه  آزمايش بسياري از اهل تصوف و فقرا شده است، به گونه ي وسيله پنداراين 
  1سازند. ميعاطل  و عقوبات را باطل و انجام نمي دهندو واجبات را را حرام دانسته 

مخلوقات  ي همه ي كنند كه خداوند آفريننده ميگمان  ها آنيد: گو مي ادامهدر  همچنين
ولي بعد از  خداوند به وجود آمده ي جهان بر اساس اراده ي كردار بندگان است، و همهو 

 و راه يافته، هدايت يافته و گمراه، حق و باطل، اعتراف و انكار، ايمان آن ميان كفر و
افراد مورد رضايت الهي و ، و دروغ گويان، دوست و دشمن خدا انپيامبر، سرگردان

بزهكاران و  كردار بهشتيان و دوزخيان و، خوبي و بدي، عدالت و ظلم، ها شده يننفر
اين توضيح كه قضا و و با سنجند  مييك ميزان  بابينند و همه را  ميننيكوكاران تفاوتي 

 ي همه شو آفرينخداوند و فراگير  گستردهافذ و قدرت ن ي اراده، علم گذشته ،قدر
 يتفاوت و همة مخلوقات را مشترك مي دانندپذيرند،  مي آفريدگاررا توسط مخلوقات 

   2نيستند. قايل ميان نيكان و بدان
ودات را ذات موج ي اي كه همه ، به گونهكنند مياين ديدگاه افراط  پيروانبرخي از 

ت قبه وحدت وجود هستند، و براي كارهاي منكر خود به مواف قايلدانند و  ميخداوند 
جويند. مثلاً حريري كه يكي از شاعران نامدار اين  ميخداوند تمسك  ي هقدري ي اراده

يا سخن ابن ، مي ورزمشود كفر  ميگويد: من به خدايي كه از او نافرماني  ميفرقه است 
  گويد: مياسرائيل كه 

 منی ففعلی كله طاعات      صبحت منفعلاً لما يختاره  أ
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، شده است برگزيدههستم كه برايم  متأثر يياز چيزهاشوم كه  ميمن در حالي بيدار  
  مانبرداري از خداوند است.ركردار و رفتار من ف ي همه

 )آفرينش و اراده كردن اشياء( ونداين نوع گمراهي را بنا به حقيقت ربوبيت خدا ها آن
  1پندارند. ميحقيقت 
 را ها آنهاي  يديدگاه و گمراه» شفاء العليل« مندشقيم جوزي در كتاب ارزش ابن امام
 انسانو گمان بردند كه افعال اختياري  ظهور كردهسپس گروه ديگري كند:  ميبيان  چنين

 انسانهنگام وزش باد و جزر و مد درياها اجباري هستند، يعني  انمانند حركت درخت
  .استكه آفريده شده آماده نگشته  آنچهو براي  كندفرمانبرداري  مجبور شده كه

اقرار نمودند  و بدان، ادامه دادندشان  نهجو م به روشها گروه ديگري  عد از اينسپس ب
گمراهي  و به اثبات آن تلاش و كوشش نمودند، برو  دادند، مينسبت  به آنو خود را 

 و در حقيقت آن استارج خ انسانتكاليف الهي از توان  شان افزودند و معتقد بودند كه
و  آوردن فرد ايمان از اين رو كند پرواز در آسمان مانند انسان فلجي مي پنداشتند كهرا 

معتقد ، چون دانستند مي انسانرا خارج از قدرت و توانايي  دادن دستورات اسلام انجام
موجودات را به وجود  ي است كه همه آفريدگاريچنين تكاليفي مخصوص  بودند كه

كه  انجام دادن اموري وا مي دارد بر هر چيزي چيره و تواناست، بندگانش را به و ،دهآور
انجام چنين كاري  آنان دهد، در حالي كه ميكيفر را  ها آننيست، سپس  ها آندر توان 
  .نداده اند

گويند:  مييد كه نما مياين مسلك را بيان  پژوهشگرانديدگاه برخي از  ، ادامه درآنگاه  
يرو پدهد  ميچون كسي كه كاري را انجام  ؛نافرماني خداوند وجود ندارد در جهان

  به گفته شاعرشان: باشد.  )خداوند(اراده كننده  بااي است كه موافق  اراده
 طاعات كله ففعلی يختاره        منی لما منفعلاً  اصبحت

 

 ي ، همهاند دهي هستم كه برايم اختيار شيكه متأثر از چيزهاشوم  ميمن در حالي بيدار 
  مانبرداري از خداوند است.ركردار و رفتار من ف

 وندخدا نمودند، او در جواب گفت: اگر با دستور سرزنششاعر را  ها آني از رخب
ام، كسي كه پيرو اراده باشد نبايد ملامت شود.  اش اطاعت نموده ام، از اراده مخالفت كرده
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راده و محبت خداوند يكي است و با هم اكه  اند اقرار كردهگروه  اين   مكلا مخالفان علم
 ي شود نتيجه مياست و هر آنچه در جهان يافت  مشيتتفاوتي ندارد، محبت همان 

  است، و همان چيز را دوست دارد كه اراده كرده است. وندخدا ي اراده
 ظلم نوع ترين يد: اين گروه در مورد خداوند بدترين گمان را دارند، و شنيعگو ميامام 

ه مثابه گويند: دستورات و نواهي الهي ب ميدهند،  ميعادل نسبت  پروردگاررا به  ستم و
را  مردگاناست را مجبور كنند  مرده اين كه فردي كه يا مانند پرواز كردن در آسمان است

امور نهي شده و  انجامش نيستند بهقادر ، و خداوند بندگان را در قبال كاري كه زنده كند
ي كه براي يچيزها در مقابل، حتي دهد ميبه شدت عذاب ندارند تركش را  اي كه توانايي

 بايد آن بلكه ،اند آن آماده نگشته براي، در حالي كه و كيفر داده مي شوند ايشان مقدر شده
با زبان شعر از خداوند شكايت و گله دارد و  آنانيكي از عارفان  .را انجام دهند

  گويد: ميكشد و  مي پروردگارت خود را به رخ يمظلوم
 ١القاه فی اليم مكتوفاً و قال له           اياک اياک ان تبتل بالماء

 

گويند: مواظب باش خيس  مياندازند، و خطاب به او  مياو را كتف بسته به دريا 
  .نشوي

ناشي از  را خواهند جرم و گناه و عواقب وخيم آن يماين گروه ابن قيم مي گويد: 
گناهان را اين  در حقيقت :گويند مي را از گناهان تبرئه نمايند،تقدير بدانند و خود 

   2انجام داده است. آفريدگار دانا
براي  ييل ديدگاه غالب هر دوراناين دلا ارائه كه هدآم» الشفاء«در مقدمه ي كتاب 

 ي دارد و همه ميبر  انسانمسؤليت را از دوش  يهجبر ي گويد: عقيده ميبوده است،  يهجبر
را به گردن  ها آن آثار و پيامدهايكند و  ميتوجيه  مرتكب شده كه را ناهانيجرم و گ

را به حركت در آورده است و انگيزه و هدف تصرفات  انسان ي اندازد كه اراده ميقدرتي 
بت گرايند، مثلا  مي به آيين جبريه شماري هاي بي انساناز اين رو كند،  ميي را رها انسان
د، و نكن ميد كه او را عبادت نده مينسبت   معبوديرا به خود كردار  انو مشرك انپرست

  د.نندازا ميجهان  بر دوشمسؤليتش را 
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 بخواهدكه  هر طرفير او را به يقدتباشد،  ايمان داشته اعتقاد دارند كسي كه به خدا
است، اين ديدگاه غلط در دوران جديد هم  و بدون اختيار او سلب شده ي برد و اراده مي

وراثت ، به غريزه وابسته انسان ي گويد: اراده مين معاصر اه است، يكي از جبريشدنمايان 
جرم و  در ارتكاب بنابر ايندر آفريدن حوادث هيچ نقشي ندارد،  انسانو جامعه است، 

انگيزه ايجاد در  و اراده ،و اراده عمل انجام مي دهد چون بدون اختيار ؛مسؤل نيست گناه
و در نهايت تسليم و  آنها مي باشد ي هجدارد بلكه خود نتيهاي دروني هيچ تأثيري ن

  و يا چاره و راه فراري ندارد. ستها آنمطيع 
 هاي زيان اهل تصوفهاي منحرف و  گروه سوياز  يهجبر ي با انتشار يافتن عقيده

رخي از ب و بود. در ترك اسباب آناوج  كه د،به بار آم  ميري براي امت اسلايجبران ناپذ
  گفتند: يم ها آن

 جری قلم القضاء بما يـكون         فسيان التحرک و الســــــكون
 

 ١ن تسعی لرزق        يرزق فی غيابته الجنيـــــــــنأجنون منک 
 

اگر  نكردن يكسان استتلاش كردن و  پس د،اري شرخدادها ج ي بر همه ديرقتقلم 
  گيرد. ميمادر روزي   شكم يدرتاريك  جنين هستيد، چون  روزي برويد ديوانه  دنبال

   .و پيامبران است اديانسخنان اين گروه كفر به خدا و تكذيب  ي نتيجه
  فرمايد: مي : امام ابن تيميه

از  بدتر ، به مراتباستناد كند اوامر و نواهي خداونداز آن بر ر را بپذيرد يقدتكسي كه 
 ميامت اسلا .كند مينكار ر را ايقدتپذيرد ولي  ميكه دستور و نواهي خدا را  است كسي

ر باشد، يقدتبه  معتقدرا بپذيرد و  خداوند چون كسي كه ربوبيت ؛دارند نظر ر اين اتفاقب
ه هيچ پيامبري ايمان نياورده ب را يكسان بداند فرمانبردار و نافرمان و، ولي كافر و مسلمان

شده يا  س نفريناو حضرت آدم با ابلي از نظرو  و هيچ كتاب آسماني را قبول نكرده است
از مهاجرين و انصار  و اولين سبقت گيرندگان، موسي با فرعون، شنوح با قوم بت پرست

   2.يكسان مي باشندبا كفار 
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 و نمايد، خداوند اقرار ي يد: كسي كه به علم گذشتهگو مي ادامهدر  : ابن تيميه
ت است هل سعادكسي كه ا و نياز است عمل بي انجام دادن گمان كند كه از امر و نهي و

به بهشت  نيز و گمراهان با آن همه جرم و جنايت شود ميبدون عمل وارد بهشت 
تعطيل  ها آنسخن  ي ، نتيجهاست تر تر و گمراهكافر از منكران تقدير روند، به مراتب مي
از يهود و نصارا  ها آن و عيد الهي است،و و مژدهو  حلال و حرام، دن اوامر و نواهيكر

   1.كافرتر هستند
در  يفشاري كنند از يهود و نصاربر اين اعتقاد پا ها آن اگر يد:گو مي يدر جاي ديگر

پاداش و  و و وعيد الهي مژده، به امر و نهي يچون يهود و نصار ،كفر ورزيدن بدتراند
ايمان و به برخي  اند ايمان دارند، تنها دستورات خداوند را تحريف و تبديل نموده كيفر
   2نمي پذيرند. را گرو برخي دي آورده

  يهپاسخ جبر
  پاسخ داد: ها آنتوان به ديدگاه منحرف  ميبه دلايل زير 

  كنند مياشتباه  انسانبر كردار  نام جبريهـ در اطلاق  1
از  بايد اننامسلماست،  نيامده گيرند كه در قرآن و سنت ميها لفظي را به كار  اين

 چنين امام لالكائي از بقيه .است وارد شدهكه در قرآن و سنت  چنان كلماتي استفاده كنند
  سؤال كردم؟ يهاز اوزاعي و زبيدي در مورد جبر :كند ميروايت 

ها را به جبر وادار  انساناست كه  از اين تر فرمان و قدرت خداوند بزرگزبيدي گفت: 
آنگونه مي كند كه  انسان را آفريند و سرشت ميكند و  ميسازد، بلكه خداوند تقدير 

  .دارددوست 
 ت ندارم آنأجر بنابراينم، نيافت يهبراي جبر سندياوزاعي گفت: من در قرآن و سنت 

فطرت و ، آفريدن، لفظ قضا و قدر صرسول خدا ، بلكه در قرآن و سنت بيان كنمرا 
   3سرشت به كار رفته است.
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مانند سفيان ثوري و اهل سنت  سلف بزرگانديگر نمونه و مشابه سخن اوزاعي از 
   1نقل شده است. ديگرانحاق فزاري و اس واب

علما  را بدين جهت اين كه انسان در قبال كارهايي كه انجام مي دهد مجبور است
عرب براي اكراه هم  غتدر ل جبرچون  ؛باشد ميكه لفظ جبر مبهم و نامعلوم  نپذيرفتند

با اكراه دخترش يعني پدر  .»ب ابنته علی النكاحجبر الأأ«گويند:  ميبه كار رفته است، مثلاً 
 يعني بر او اكراه كرده، كند ميبر خريد و فروش مجبور يا حاكم فلاني را  د،دا را نكاح

يعني خداوند بندگان را  »جبر االله العبادأ«گويند:  ميكه  ها آنمفهوم كلام  بنابر ايناست، 
 به بندگانش است، نه اينكه خداوند از روي خشنودي و رضايت بدان كار اجبار نموده

  اراده و اختيار داده است. 
بالاتر از آن است كه  او برتر وچون  ؛دادن چنين چيزي به خداوند اشتباه است  نسبت

مي فرد عاجزي ديگران را به انجام كاري مجبور  ،كسي را به انجام كاري مجبور كند، تنها
حتي دارد، ، در حالي كه خداوند قدرت مطلق باشد ناتوان دادن آنكه خود از انجام  نمايد

گيرد و بدان خشنود  ميو تصميم به انجامش  انجام دهد كاري ددار  كسي كه دوست
پس ، دهنمواست، اراده و رضايت و دوستيش نعمت خداوندي است كه به او ارزاني 

در  را ، همانگونه كه مخلوقات همديگركند ميكاري مجبور  دادن را به انجام چگونه او
   2.كنند ميانجام كارها مجبور 

بر  انسانيد كه نما ميجبر اين باشد كه خداوند اراده  ي اما اگر هدف از اطلاق كلمه
درست است،  نسبتيچنين ، گيرد ميام افعال به انج اساس اختيار و بدون اكراه تصميم

كه بندگان  است : كسياند هگفتخداوند  سلف در مورد مفهوم صفت جبار علمايبرخي از 
  3د.نماي ميكنند مجبور  ميخود اراده  ي كهيرا بر انجام كارها

علماي ، كند ميوقتي كه لفظ جبر داراي چنين اجمالي است و بر هر دو مفهوم دلالت 
   .اند هنمودآن به صورت نفي و اثبات خودداري  بردناز بكار سلف 

 مروزي :كند مينقل  چنين» السنة«بكر در كتاب  از ابي رحمه االله تيميه شيخ الاسلام ابن
گويد: خداوند بندگانش را بر  مي: اي اباعبداالله، مردي گفتب به امام احمد بن حنبل خطا
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 بخواهد را كه هرگوييم، خداوند  ميما چنين ن گفت: امام كند. ميمجبور  دادن اعمال انجام
  .دمي كن هدايت بخواهد را كه هر و نمايد مي گمراه

، مجبور نمي كندام گناه انج هگويد: مردي گفت: خداوند بندگان را ب ميمروزي 
 اعمالانجام دادن گفت: خداوند بندگان را بر  ريقدتبراي اثبات اعتراض كرد و  يديگر

: گفت، سخن هر دو را انكار كرد و پاسخامام در  پرسيدندامام احمد از د، نماي ميمجبور 
  .مي كند هدايت بخواهد را كه هر و نمايد مي گمراه بخواهد را كه هرخداوند 

ر از من يقدت: دو مرد در مورد گفتمد و آ نزد مناوزاعي  مي گويد:اسحاق فرازي  واب
  را بشنوي وپاسخ دهي. ها آنشما بيايند تا سخن نزد ، من گفتم: مي پرسيدند

از من  دادن براي پاسخ شما را رحمت كند، تو  خدا  :مگفت گويد: مياسحاق  واب
  تر هستيد. شايسته
  : دو مرد در خدمتت هستند.گفتن دو مرد آمد، و امام اوزاعي همراه آ گاهآن
كرديم،  و گفتگو ر بحثيقدتمدند، و در مورد ما آ قدريه نزدتند: چند نفر از گف ها آن

 )منهيات( دادن امور منع شده به اين نتيجه رسيديم كه خداوند ما را بر انجامسرانجام 
را به عنوان روزي  امور حرام و كند، ميمانع ايجاد د، و ميان ما و دستوراتش كن ميمجبور 

  .دهد ميبه ما 
، شما هم براي فرار از اند افتاده فرو و در آن اند بدعتي را ايجاد كرده قدريه نگفتم: آ

  ايد. آن بدعت دچار بدعتي مشابه آن شده
  1.حقيقت گفتيدرود بر تو باد،  !اسحاقو: اي ابگفتاوزاعي 

  است ابلهيـ انكار اختيار  2
خط بر عقل خود رحقيقت د ،اختيار ندارد و مجبور است انسانكنند  مين كه گما آنان

چون  ؛و هم در صدد گمراه كردن ديگران هستند اند ، هم خود گمراه شدهاند بطلان كشيده
قدرت و  ،دانيم كه حركات و كردار ما با حركت كردن جماداتي كه هيچ اراده ميهمه 

  ت.آسمان و ريسمان اس بسان اختياري ندارند،

                                                            
  )8/103ابن تيميه (مجموع فتاوي  -1
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هستيم، مثلا  قايلحتي ما ميان حركات اختياري و اجباري در درون خود تفاوت 
ن روها و هزاران كار ديگر كه در د در رگ ها و جريان خون كت قلب و كار رودهحر

حركات  آنان بلكه، اي نداريم هيچ اختيار و اراده ها آندر انجام ما ، رخ مي دهد انسان
مانند دست لرزاني كه ، نداريم نقشي ها آنعدم وقوع  ما در وقوع وكه ، اجباري هستند

  نيست. لرزش آن متوقف كردنفرد قادر به 
خريد و فروش، نشست و برخاست، ، ولي خوردن و آشاميدن سوار بر مركب شدن

، و افرادي كه اين رخ مي دهندما  ي با اختيار و اراده ازدواج و طلاق و كارهاي مشابه آن
عقلشان  نزد آنان متفاوت بوده و ،ها كنند، ميزان ميسلب  نساناقدرت و اختيار را از 

  سرگردان و گمراه شده است. 
دهد، خداوند  مينسبت  انساناست كه كردار و اعمال را به خود  يآياتاز  وقرآن ممل

 فرمايد: مي

 m  v  u  t  s  r    q  p  o  n  ml ]20:يس[  
 )خدا( فرستادگان از! من قوم اي :گفت ،بيامد شتاب با شهر ي نقطه دورترين از مردي
  .)است آن در شما جهان دو هر سعادت كه( كنيد پيروي
 m       D  C  B  Al ]103–102:صافات[ 

 روي را پسر ابراهيم و( شدند )خدا فرمان( تسليم دو هر )پسر و پدر( كه هنگامي
    .اختاند  خاك بر را او رخساره و )كشاند دراز شنها

 m   b  a  ` d  cl ]79:قصص[  
  .گرديد نمايان خويش قوم برابر در خود زينت تمام با

 ناشي از عملكرد خود را انسانن ديگري هم وجود دارند كه كردار و اعمال افراوآيات 
  .مي دانند انسان

  ـ تقدير و آفرينش و رضايت و محبت 3
 راضي از آنند، و بيافري آوردهتقدير  در كنند خداوند هر چه را ميگمان اين كه برخي 

، زنا ،معصيت، گناه، شرك، چون خداوند وجود كفر ؛است كاملاً اشتباه است و خشنود
و خوردن اموال مردم به ناحق را اراده  افترا، دروغ، پايمال كردن حقوق والدين، دزدي
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باز ي يچنين چيزها انجام دادنرا دوست ندارد و بندگانش را هم از  يك، ولي هيچ نموده
  .مي دارد

 اين افرادروزي برخي از  ابن تيميه به من گفت: يد: شيخ الاسلامگو ميابن قيم جوزي 
  آنرا دوست ندارند ملامت كردم. صرا بر دوست داشتن چيزي كه خدا و رسول 

گفت: محبت آتشي است كه در قلب قرار دارد و هر چه را پاسخ فرد ملامت شده در 
خداوند هستند، من كدام را  ي شده  ارادهسوزاند، تمام موجودات  ميكه خدا نخواهد 

  دوست نداشته باشم؟
را  ها آنن و ملامت كند، تو يرا نفر ها آنو  ن شوداگر خداوند بر امتي خشمگي :گفتم
دوست  ها آنداري و از كردار و اعمالشان راضي و خوشنود خواهي شد؟ با  ميدوست 

  شوي يا دشمن؟ مي
   1شد، و چيزي نگفت. حيرانو  مبهوت ه: فرد جبريابن تيميه گفت
 توضيحات بيشتري در صفحات آينده »امر«شرعي  ي آفرينش و اراده ي در بحث اراده

  شد. خواهد داده

  مي شود همال كردن اسبابترك عمل و ا منجر بهر يقدتـ ايمان به  4
 فكر اشتباه، دكن مينياز  را از عمل كردن بي انسانر يقدتايمان به گويند:  ميآناني كه  
 موده،نرا مقدر جش ي، چون خداوند اسباب و نتاغافل هستندر يقدتو از حقيقت  كنند مي
نمايد و هر كس گمان  ميرا مقدر ن شناسد و آن ميبدون مقدمه را به رسميت ن ي نتيجه و

ده، در حقيقت نموبدون مقدمه و مسبب بدون سبب را مقدر  ي كند كه خداوند نتيجه
  اوند بسته است.خد هزرگي بب و افتراي دروغ

را هم  آن روزي رسيدن ي دهد، وسيله ميوقتي كه خداوند براي فردي روزي قرار 
نيازمند اسباب نيست و هر چه از طرف خداوند  انساننمايد، كسي كه گمان كند  ميمقدر 

  است. نفهميدهحقيقت قضا و قدر را  در رسد، ميمقدر شده بدون اسباب به او 
، براي ايجاد اين دهدب فرزندي به يكي از بندگانش كند كه ميثلاً وقتي خداوند مقدر م

  .را فراهم مي كندازدواج و معاشرت با همسر  ناسبابي همچو تحقق امر

                                                            
  )16شفاء العليل صفحه ( -1
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عمل صالح و  امراين  براي تحققشود،  يد كه فلاني وارد بهشت نما ميخداوند مقدر 
رود، بفلاني به جهنم  كه قدر كندم، يا اگر فراهم مي كند برايش استقامت و پايداري را هم

  .براي او مهيا مي كندهم  را مانند ترك ايمان و عمل صالح دوزخاسباب ورود به 
يابد، خداوند در  كه دارو مصرف كند و شفا  اگر در تقدير شخصي بيماري آوردهيا 

  .است مقدر كرده برايش را بخششفا  يهم خوردن دارو و روز ازل هم بيماري
از او درخواست كمك نمايد،  و شخصي تنها او را بخواند كند كه ميخداوند مقدر 

كند و نه  ي نه دعا ردكند كه ف ميمقدر  يا  و آرزويش برآورده شود،فته پذير دعايش آنگاه
  د. گذار ميي و هلاكت باقي يو در بينوا سپارد مياو را به خودش  درخواست كمك نمايد،

 مسبب ه است، كسي كه گمان كندمودنخداوند مسبب و اسباب را تقدير  از اين رو
و در حقيقت با سنت و قانون  را نفهميده است،يد، قضا و قدر آ ميبه دست ، بدون سبب

و بذر پاشيدن در زمين منتظر  ازدواجمانند كسي است كه بدون  ت نموده وخداوند مخالف
  .ددر انتظار سير شدن باشو محصول كشاورزي باشد، يا كسي كه بدون غذا و آب  فرزند

 مطالب و اثبات وجود دارد كه بيانگر اينقرآن و سنت  درفراواني آيات و روايات 
  .آنان مي باشد

اسباب و فراهم كردن مقدمات لازم براي هر  عمل نمودن به و روايات بيانگر آيات
شدن  رو و در روبه ه تلاش و كوشش در مورد به دست آوردن روزي ب مي باشند. كاري

آوري زاد و توشه دستور  عو در مسافرت به جم از ابزار جنگي استفادهبا دشمن به 
  .دهد مي

  فرمايد: ميخداوند 
m        d  c  b  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X

     f  el ]10:هجمع[ 

 و برويد خدا روزي دنبال به و گرديد پراكنده زمين در، شد خوانده نماز كه آنگاه
    .شويد رستگار كه اين تا، كنيد ياد بسيار )زبان و دل با( را خداي
 m b  a  ̀_  ̂   ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  Tl ]15:ملك[ 

، برويد راه آن جوانب و اطراف در .است گردانيده شما رام را زمين كه است كسي او  
    .اوست دست در دوباره شدن زنده .بخوريد خدا روزي از و
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 m³  ²   ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ̈     ¶  µ  ́
l ]60:انفال[ 

 اسبهاي )جمله از( و )معنوي و مادي( نيروي توانيد مي كه آنجا تا آنان )با مبارزه( براي
 خويش دشمن و خدا دشمنِ )جنگي برگ و ساز و آمادگي( بدان تا، سازيد آماده ورزيده

  .بترسانيد را
 m  ^]  \  [  Z  Yl ]197:هبقر[ 

 بهترين كه )بدانيد و ديگرتان سراي براي هم و حج سفر براي هم( برگيريد توشه و
  .است پرهيزگاري توشه

 m     RQ  P  O  N  Ml ]60:غافر[ 

  .بپذيرم تا خوانيد فرياد به مرا :گويد مي شما پروردگار
 m  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |  {   z  y  x

  ª  ©  ¨§l ]128:اعراف[ 

 فرعون كه بدانيد و( كنيد ييشكيبا و يديجو ياري خدا از :گفت خود قوم به موسي  
 به را زمين خدا بيگمان )و است وندخدا مطلق فرمانرواي و نيست بيش ناتواني بنده

 در پسنديده و نيك( سرانجام و، بخواهد خود كه كند مي واگذار خود بندگان از كساني
 .دارند مي سبابا و سنن مراعات كه كساني آن( است پرهيزگاران آن از )جهان دار و گير
    .)سختي ها برابر در صبر و عدل اقامت و حق به اعتصام و اتفّاق و اتّحاد قبيل از

روزه و  ،حج ،اسبابي مانند نماز عمل به و بهشت به پروردگار براي رسيدن به رضايت
  .ده استدازكات دستور 

آن  ن كه راه و روشامؤمن ي و اصحاب بزرگوارش و همه صزندگاني پيامبر رحمت 
ارگيري اسباب و عمل كردن و تلاش ك شاهد بزرگي براي به، اند برگزيده بزرگوار را

  .استنمودن 
و هيچ تضادي با  استخداوند  موافق با تقدير اسباب و فراهم كردن مقدمه استفاده از

  ندارد. آن
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عمل  كه نبايدو اين  يدند.فهم يخوببر را يقدتگوارش و اصحاب بزر صپيامبر اكرم 
را به عمل كردن و تلاش  انسان ريقدت اعتقاد داشتند كهبلكه ، را ترك نماييم كردن

اگر  :پرسيدند صصحابه رسول خدا  برسد.دارد تا به آرمان و آرزوهايش  ميبيشتري وا
و خداوند از آن فارغ گشته، چرا  اعمال خشك شده ي مقدر است و نامه انساناعمال 

  اي دارد؟ دهيمل كردن چه فاپرونده را به حال خود رها نكنيم؟ و ع
شده آماده گشته  آفريدههر كسي براي چيزي كه  ،تلاش كنيد :فرمود صحضرت آن 

  را تلاوت نمود: آيات اين است، سپس
 m  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  y  x  w

  ®    ¬  «  ª   ©  ¨l ]10–5:لليل[ 

 و( سازد پيشه پرهيزگاري و، كند بخشش و بذل )را خود ييدارا خدا راه در( كه كسي
 آن در خدا خوبتر و، سرا اين در خدا( خوب پاداش به و  .)بهراسد خويش آفريدگار از

 كار در و سازيم مي آسان او براي را موانع و مشكلات(   .باشد داشته باور و ايمان )سرا
 چشمي تنگ كه كسي ماا و .يمينما مي آسايش و رفاه آماده را او )و دهيم مي توفيقش خير
 و خدا از( نياز بي را خود و )نيازد دست خدا راه در ييدارا بخشش و بذل به و( بكند
 و، سرا اين در خدا( خوب پاداش به و     .بداند )الهي اخروي و دنيوي پاداش و توفيق
 و( مشقّت و سختي براي آماده را او    .باشد نداشته باور و ايمان )سرا آن در خدا خوبتر
    .سازيم مي )دوزخ ناگوار و مشكل بس زندگي

و اكتفا  مانع عمل كردن ،گذشته ريقدتداند كه  ميباشد  يدهفهمر را يقدتكسي كه 
 هاي ديني و دنيوي كند تا براي رسيدن به منفعت ميرا وادار  انسان، بلكه نيست نمودن

  د. نمايتلاش و كوشش بيشتري 
 استفاده كند اسباب از انسان فقطكه  نيسترست د و تنها كافي است كه هشدار دهيم

 توكل است،واقعي كه خداوند  ي بلكه بايد بر آفريننده و اراده كننده، دتوكل نماي بدان و
  .دنماي

دار شدن توحيد  جب خدشهاسباب مو هن و توكل نمودن بآورد ي: رواند گفتهعالمان 
، شريعت را از اسباب روگرداني است،ي ابلهي  اب نتيجهاسب به فراموشي سپردنو  شود مي

تشكيل مي  توحيد و عقل و شريعت اميدوار بودن ازتوكل و  بنابر ايند، نماي ميدار  خدشه
  . شود
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اميد پيدا كردن و ، دل بستن، دن به اسبابآور: رو بايد بگويم توضيح اين مطلبدر 
ند توا مين به طور مستقل خلوقي چنين جايگاهي نداردي در حالي كه هيچ مباعتماد قل

شود، چون اگر خداوندي كه آفريننده و  خدايان متعدد و  موجب شرك ومسبب اسباب 
را به  ها آنتوانست  ميهرگز ن ميآدكرد،  مين انسان را مسخر ها آنمالك هر چيزي است، 

داراي  پيرامون آنمگر آسمان و زمين و تمام افلاك و موجودات  برگزيندعنوان اسباب 
، سياره ،ستاره قبيل از( خلوقات و موجوداتو هر چه اين ماي نيستند  دهو سازن آفريدگار

انجام  و در ؟گيرد مياجازه خودشان صورت  و با اراده انجام مي دهند )فرشته و ديگران
قبل از تأثير ني دگرگوحركت و  در هر چنين نيست بلكه؟ ستندهاين كارها مستقل 

  1.بر عهده دارد عواملي ديگر، آفريدگار توانا نقش اصلي را
برداشته  موانعو ، ن همكاري نكنندادارد، اگر موافق موانعيدر جهان هر سببي موافق و 

آيد، مثلاً تنها با باريدن باران كه سبب  ميسببي پديد نمشود و  مين حاصلسببي  ،نشوند
ان نيروي همكار نور خورشيد و غيره به عنو، خاك، رويد بلكه بايد هوا مياست، گياه ن

ي چون آفات و غيره برداشته شوند، تا باران موانع ،دن زراعتيو هنگام روي ل كنندعم
 شوند تا مين انسانغذا و آب موجب تقويت و تغذيه  اينكه دن گياه شود، يايسبب روي
اين آمادگي  با وجودغذا و آب ايجاد نشود و  پذيرشدر بدن آمادگي كافي براي  وقتي كه

  . سودي نداردخوردن و آشاميدن برداشته نشوند،  ،اسباب فاسدكننده ي همه اگر
دانند كه براي هر كاري كه دوست دارند مستقل نيستند، بسياري از  ميان ديشمناند  و
    نمي رسند. آروزهايشان به ليمانع و حا ايجادكنند، ولي با  مي ستفادهاسباب ا از ها آن

  فرمايد: ميخداوند 
 m¿  ¾  ½  ¼  »  º     ¹  ¸  ¶  µ    Á    À

  Ð Ï Î   Í  ÌË  Ê  ÉÈ ÇÆÅ Ä Ã  Â
    Ñl ]24:يونس[  

 پيراسته و آراسته و گيرد مي ييزيبا و آرايش كاملاً )آن پرتو در( زمين كه بدانجا تا 
 از توانند مي حتماً و( دارند تسلطّ زمين بر كه كنند مي پيدا يقين زمين اهل و گردد مي

 اين گيراگير در و شادي اين بحبوحه در .شوند ندم بهره آن محصولات و غلّات و ثمرات

                                                            
 )8/170مجموع فتاوي ابن تيميه ( - 1
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 روز يا شب در )آن كردن ويران و كوبيدن درهم بر مبني( ما فرمان )آراستگي و سرسبزي
 و، طوفان، سيل، شديد كتگر، سخت سرماي :قبيل از، گوناگون بلاهاي با و( رسد مي در

 .كنيم مي نابودش و دروده و برآورده ريشه از را گياهانش و )سازيم مي نابود را آن، غيره
 آن در ييها Ĥنانس و، است نداشته وجود هرگز و( است نبوده اينجا در ديروز انگار

 تبيين و تشريح قومي براي را )خويش ي( ها آيه )وضوح بدين( ما .)اند نزيسته سرزمين
    .)فهمند مي و( انديشند مي كه كنيم مي

مرد ، آوردآب  اي هشيش كنيز در ليواني ،طلبيدآب كنيزش د مردي از مي گويلالكائي 
توانم  ميكنند كه من ن ميبرد و گفت: گروهي گمان  شبرداشت و به سوي دهان ليوان را

  كنم. ميرا آزاد  كنيزم اين نوشاين آب را بخورم، اگر نتوانستم آب را ب
   1شد. هآب افتاد و شكست و آب ريخت ليوانزد، و  ليوانبا آستين پيراهنش به  كنيز
مسكينش ثابت كرد كه توان انجام دادن هر كاري را كه  مولايبا اين كار به  كنيز

بندگي و درس  كنيزد، ندارد مگر اينكه خداوند آن كار را مقدر نموده باشد، هخوا مي
  د.نمو ، و خودش را از زنجير اسارت رهاعبوديت را به او ياد داد

كردند كه  ميبزرگان اقوام گمان  و ،دستانچيره ، ثروتمندان قبيل ها از انسانبسياري از 
را ست، اما طولي نكشيد كه خود ها آنش در اختيار مهارمسخر شده و  ها آندنيا براي 

، يا كننده نشين تجاوزگر، يا بيماري مهلك و خانهو بارها دشمن  يافتهان و نيازمند ناتو
  دارد.از انجام عمل باز مي  ، او راطولانييا آرزوي  دوست خيانتكار،

  فرمايد: ميخداوند  
 m     m  l  k       j  i  hg  f   e  d  c   b  a  ̀   _  ~l ]54:سبأ[ 

 )است عذاب از نجات و ايشان ايمان پذيرش كه( دارند آرزو آنچه و ايشان ميان
 چنين قبلاً آنان همكيش و همسان گروههاي با كه گونه همان، شود مي افكنده ييجدا
  .اند بوده شك در سراپا )جهان در( ايشان آخر .است شده عمل
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  ريقدتـ استدلال به  5
را به نماز  ها آناگر يكي از  عمل را بايد ترك كرد، معتقدند با وجود تقديراين گروه 

گويد: اگر خداوند  ميخواني، در جواب ا روزه گرفتن يا قرآن خواندن فراخواندن ي
براي توجيه  را همين ديگر گروهي چنينهم دادم، ميواست اين كارها را انجام خ مي

  خداوند اگر  گويند: ما اختياري نداريم، مي چنيند گناهان و اشتباهات و ظلم و فساد خو
ت و توجيهات چيزي جز اين استدلالا ي داديم، نتيجه ميرا انجام ن  كارها خواست اين مي

  نيست. د،در حال رشد و نمو هستن ميكه در ديار اسلا امور باطليرها كردن 
 اتقواو حتي بعضي  شوند مي تسليم  در برابر ظلم و ستم بيني كه ميرا  ها آنبرخي از 
اي جز رضايت به اراده و  گويند: هيچ چاره ميمردم  هو ب هستند ستمكاران يارياور و دست

  . وجود ندارد ر الهييقدت
بشوند، مي نافرماني دزدي و ، زنا قبيلگناه و معصيتي از  گاه مرتكبيا برخي هر

  .گويند در تقديرمان انجام چنين كارهايي مقدر شده بود
و  مصيبتكه هر رخدادي دليل و حجت است، خود را به  بخاطر چنين اعتقادي

عاقلان  و تمسخرخنده ي و مايهيابند  ميرهايي نآن كه از  اند اختهاند  گرفتاري و بدبختي
كردن  كند كه موجب خوار و ذليل مينقل از آنان  را ييها ابن قيم جوزي داستان .دنشو مي

به عنوان  قرار مي دهد.تر از حيوانات و چهارپايان  پايينرا  پيروان آن و خردمندان شده
  خواست اووقتي ارباب داد،  مياش دشنام  يهابه همس كهداشت   ميغلا ها آنيكي از  نمونه
 در گفت: ز قدريه استمي دانست كه مولايش ا مجازات كند، غلام دشنام دادنش  را به

  چنين چيزي نوشته شده بود.ر ما يقدت
چيزي  ر براي من از هريقدتتو در مورد  آگاهي و هم گفت: اطلاعات ارباب نادانش

  خوشايندتر است، برو در راه خدا آزاد باش.
  آن زن  ند، وليو خواست او را بز زنا مي كند زنشبا مردي را ديد كه  يديگر
  و اينگونه عذر نيك ميزنا  !اي دشمن خدا :مرد گفت ه است.بود يندر تقدير چن: مي گفت

  كني؟ ميو كارت را توجيه   آوري مي
و ديدگاه ابن  روشو  ينماي ميرها را  صخدا سنت رسول  واي بر تو،گفت: زن 

  گزيني. ميعباس را بر 
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 از همسرش عذر خواهي و  انداختكه در دست داشت را اي  زيانهد، تامرد بيدار ش
  .شدم ميمن گمراه  نبوديو گفت: اگر تو ه اخطاب ب ونمود 

  دهي؟ ميدهد، گفت: چرا دشنام  ميمردي را ديد كه به همسرش دشنام  يديگر
  است. چنين قضا و قدر الهي در :زن گفت

است  دهآورتقدير  در چيزي است كه خداوند آن نيكي در يگوي ميگفت: راست مرد  
   1.و به همين گفتارش لقب داده شد

تواند  ميهر كسي  ،ر درست باشد و فرد مجرم را تبرئه كنديقدتبه  پناهنده شدناگر 
و  چپاول كندمردم را به قتل برساند و دنيا را به فساد و تباهي بكشاند و اموال مردم را 

ظلم و ستم روا دارد و با به ميان كشيدن قضا و قدر خود را نجات دهد،  ها آن نسبت به
 س،بي اسادانند كه چنين استدلال و توجيهي  مييشان اند و مصلحت دانخردمن عمومولي 

  د.فساد و تباهي كشيده خواهد شدنيا به  زيرا در اين صورت ؛ارزش است واهي و بي
  به تقدير استناد هاي خود و گمراهي فجور و فسق، ستم و ظلمكه براي توجيه  افرادي

در قبال پذيرند و راضي نيستند كه ديگران  ميرا ن نآ نسبت به آنها ستم شود، اگركنند،  مي
  ر استدلال كنند.يقدتبه  ستمي كه به آنان  روا مي دارند

ايمان  ما به تقديراين است كه  فهميدندر يقدتمورد  علما درروش و مسلكي كه 
، همانگونه كه درست نيست با نكنيم، و هرگز براي ترك عمل بدان استدلال يمبياور

مي   و حوادث ها مصيبت در هنگامبلكه تنها ، نماييممخالفت  شريعت با استناد به تقدير
   .توان به تقدير روي آورد

دارد:  ها دو حالت در مورد مقدر شده انسانيد: هر گويمي : ابن تيميهشيخ الاسلام 
  از آن.پس ر و حالت دوم يقدتشدن  حالتي قبل از وقوع و عملي

، اما اگر تنها او را بخوانيمو بر او توكل كنيم و  جوييمقبل از وقوع بايد از خدا ياري 
به وقوع پيوست بايد صبر پيشه كند و بدان  ،اي مقدر شده ي  حادثه انسانبدون اختيار 

 ها سپاس نعمت در برابرداشته باشد  ينقش و تأثير اگر خودش در آن ليخشنود باشد، و
  .مرزش نمايدو آها و گناهان توبه  بدي در قبالو  خدا را بجاي آورد

  د:ندستورها و اوامر هم دو حالت دار
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و  اوستطلبيدن از  ياريو  پيروي از خداوندعزم و اراده بر  و آنقبل از انجام  يكي
كند و  طلب بخششتوبه و  ها كوتاهيمورد  فعل  و آن اين كه دراز  ديگري حالتي پس

   نعمت ها از خداوند سپاسگزاري نمايد.در قبال 
  يد: فرما ميخداوند 

 m     e  d  c  b  a  `  _   ~  }  |  {
  fl ]55:غافر[ 

 كه چرا، كن ييشكيبا )روزگار ناملايمات و كفّار آزار و اذيت بر! محمد اي( پس  
 .است حق )و ناپذير تخلفّ، بديشان مؤمنان و خود پيغمبران به كمك امر در( خدا ي وعده

 پروردگارت ستايش و سپاس به امگاهانش و بامدادان و، بخواه را گناهانت آمرزش و
    .بپرداز

m         Å   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾l ]186:آل عمران[ 

 )كرد پرهيز بايد آنچه از( و كنيد بردباري )جاني و مالي آزمايش برابر در( اگر و
 را عزم ها آن انجام بر بايد كه است اموري اين )و است همين شايسته كارهاي( ، بپرهيزيد

    .كوشيد ها آن اجراي در و كرد جزم
 m    r     q  p  o  n  m   l  k  j  il ]90:يوسف[ 

 برابر در( و كند پيشه تقوا )و بترسد او از و دارد چشم پيش را خدا( هركس گمان بي
 كه چرا )داد خواهد را او پاداش خداوند( ورزد استقامت و ييشكيبا )مصيبتها و گرفتاريها

  .گرداند نمي عيضا را ننيكوكارا اجر خدا
دستور  گناه، با ترك و تقوا به صبر و بردباري بتهنگام بلا و مصي صپيامبر اكرم 

  فرمايد: مي داده و
نْ بِا« تَعِ اسْ كَ وَ عُ نْفَ ا يَ لىَ مَ صْ عَ رِ انَ  هللاحْ لْتُ كَ عَ وْ أَنيِّ فَ لْ لَ قُ ءٌ فَلاَ تَ ْ ابَكَ شيَ إِنْ أَصَ زْ وَ جَ لاَ تَعْ وَ

ا ذَ كَ ا وَ ذَ رُ  كَ دَ لْ قَ كِنْ قُ لَ يْطَانِ  االلهوَ لَ الشَّ مَ تَحُ عَ فْ وْ تَ إِنَّ لَ لَ فَ عَ اءَ فَ ا شَ مَ  1.»وَ
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و اگر  مشو، ، و ناتوانبخواهبر چيزي كه مفيد است حريص باش، و از خداوند ياري 
هر آنچه د، بلكه بگو: ش ميچنين  ،كردم ميچنين  اگر :دچار بلا و مصيبتي شدي نگو

  گشايد.  ميراه را براي شيطان   گفتن،  كاش  اي  چون  د،ان خواهد شخواسته هم وندخدا
 بخاطر اين كه  در تقدير گذشته است هرگز عمل كردن رايش اند عاقبت انسان مؤمن

ات خدا را دهد، دستور مياراده و تصميم قاطع كارها را انجام  نيرو،بلكه با كند،  ميرها ن
مسير توان و استعداد خود را در  ي  يشد، سپس همهاند مي امورو به زيان و سود  داند مي

انگيز  و مصلحت سودمنداسبابي كه به گمانش  استفاده ازاوامر الهي و  فرمانبرداري از
را در  شاگر به نتيجه نرسيد و موفقيت به دست نياورد، وقت قرار مي دهد.هستند، 

گويد: اين تقدير  ميمل نان و اعتماد كايگرداند، بلكه با اطم ميضايع نافسوس حسرت و 
  همان خواهد شد. بخواهدبود و هر چه او  وندخدا

ي ياز مشكلات و گرفتاريها انسان بخش كليد رهايي استناد به آنو  ريقدتايمان به 
و تنگنا بدبختي ، خسران و را به نابودي اوو  استانسان از قدرت و توان  خارج است كه

  نيست. آينده كردن و نوآوري در زندگيبراي تلاش  يهرگز مانع ود، كن ميدچار 
  استدلال به حديث آدم و موسي:

در و اطلاعات كافي ندارند، به حديث صحيحي كه  اند اي از علم نبرده افرادي كه بهره
   .كنند مياستدلال  شدهسنن و صحاح روايت  كتابهاي

  فرمود: صخدا كه پيامبر  مي گويد: س ابوهريره
ى « مُوسَ تَجَّ آدَمُ وَ ِماَ احْ بهِّ نْدَ رَ م عِ لاَ ماَ السَّ لَيْهِ ى ,عَ جَّ آدَمُ مُوسَ لَقَكَ  :قَالَ  .فَحَ ي خَ ى أَنْتَ آدَمُ الَّذِ مُوسَ
هِ  االله تَهُ  ,بِيَدِ ئِكَ دَ لَكَ مَلاَ جَ أَسْ هِ وَ وحِ نْ رُ نَفَخَ فِيكَ مِ نَّتِهِ  ,وَ نَكَ فيِ جَ كَ أَسْ طِيئَتِكَ  ,وَ بَطْتَ النَّاسَ بِخَ ثُمَّ أَهْ
ضِ إِلىَ ا َرْ مُ  ?لأْ الَ آدَ طَفَاكَ  :فَقَ ي اصْ ى الَّذِ هِ  االلهأَنْتَ مُوسَ مِ لاَ بِكَ الَتِهِ وَ سَ ا تِبْيَانُ  ,بِرِ احَ فِيهَ َلْوَ طَاكَ الأْ أَعْ وَ

ءٍ  ْ لِّ شيَ يăا ,كُ بَكَ نَجِ قَرَّ لَقَ  ,وَ اةَ قَبْلَ أَنْ أُخْ رَ تَبَ التَّوْ تَ االلهََّ كَ دْ جَ مْ وَ ى ?فَبِكَ ابِأَ  :قَالَ مُوسَ امً بَعِينَ عَ قَالَ  .رْ
ا :آدَمُ  تَ فِيهَ دْ جَ لْ وَ   {:فَهَ بَّهُ فَغَوَ عَصىَ آدَمُ رَ  ?}وَ

الَ  مْ  :قَ عَ الَ  .نَ نِي  :قَ قَ لُ ْ بْلَ أَنْ يخَ هُ قَ لَ مَ َّ أَنْ أَعْ ليَ تَبَهُ االلهَُّ عَ لاً كَ مَ لْتُ عَ مِ لىَ أَنْ عَ نِي عَ تَلُومُ أَفَ
نَةً  بَعِينَ سَ ولُ  ?بِأَرْ سُ الَ رَ مَ  هللاقَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ى :صَ وسَ مُ مُ جَّ آدَ   1.»فَحَ
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استدلال  چنين موسي و آدم نزد پروردگار به بحث و مجادله پرداختند، ابتدا موسي
و فرشتگان  دميدخودش آفريد، و در كالبد ماديت روح الهي   دستان  را با خداوند تو كرد

گناهي جام چرا با انشدي،   شت اسكان دادهدر بههمسرت  همراه  و  برايت سجده بردند
  ؟را به زمين پايين آوردي انسانها

و لوح و كتاب  برگزيدتو را  هم كلام شدن،خداوند با رسالت و  ،موسياي آدم گفت: 
گاه و مقرب بار است در آن هر چيزي توضيح و بيانزاني بخشيد كه هدايت را به تو ار

  ريدن تو تورات نوشته شده است؟فمدت قبل از آ ندچ، قرار گرفتياحديت 
خداوند   كه را پيدا نكردي آيهآدم گفت: آيا در تورات اين  سال. گفت: چهل موسي

  ؟شد گمراه و كرد سرپيچي پروردگارش فرمان از آدمفرمايد:  مي
  موسي گفت: بله.

در تقدير كني كه چهل سال قبل از آفريدنم  ميچرا مرا بر كاري ملامت  پسآدم گفت: 
  ؟شده بود هنوشت

  شد. چيرهموسي از اين رو آدم بر 
 گناه و آناني كه تقدير را بهانه نموده و مرتكب در اين حديث دليل و حجتي براي

ش به قضا و قدر استدلال چون آدم براي توجيه گناه ؛وجود ندارد مي شوند  صيتعم
و خداوند  را به خاطر گناهي كه از آن توبه كرد آدم موسي پدرش سرزنش نمودن و درنك

يد، بلكه به خاطر و به پيامبري برگز گردانيدشامل حالش  و هدايت را هم او را بخشيد
  .بوداو و فرزندانش از بهشت  شدنمصيبت بيرون 

انجام كند، نه به خاطر  مير استناد يقدتآدم هم براي مصيبت بيرون رفتن از بهشت به 
 كه نه گناهي دانست ريقدت شي ازرا مي توان نا  و مصيبتوقوع بلا  گناه، چون خطا و
   1.مرتكب مي شود انسان

    .دوش تسليم قضا و قدر در برابربلا و مصيبت  گرفتار شدن به هنگام انسان بايد
  فرمايد: ميخداوند 

 m       g       f    e  d     c  b  a  ̀        _  ^l ]156:هبقر[ 
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 سوي به و يميخدا آنِ از ما :گويند مي، رسد مي بدانان يبلاي كه هنگامي كه كساني آن
    .گرديم بازمي او

و از  نمودهكنند، بلكه بايد توبه  ستنادر ايقدتتوانند به  ميولي گناهكاران و مجرمان ن
  پوزش بطلبند.  بخشندهخداوند 

  فرمايد: ميخداوند 
 m    a  `  _   ~  }  |  {l ]55:غافر[ 

  .كن ييشكيبا )روزگار ناملايمات و كفّار آزار و اذيت بر! محمد اي( پس  
ي و نزول بلا و مصيبت به صبر و شكيبايبندگانش را هنگام  آياتخداوند در اين 

  ايد.نم ميي يو توبه راهنما آمرزشبه  نافرمانيهنگام گناه و 
كند نه به خاطر  مير ملامت يقدتبه  ستنادابليس را به خاطر ا آيه اين خداوند در

   :ريقدت ي گذشته به علم اقراراعتراف و 
 m  w      v  u  tl ]:39حجر[  

  .ساختي گمراه مرا )انسان اين خاطر به( كه اين سبب به! پروردگارا :گفت



  
 

برخي مواقع د: گوي ميدهد،  مياي ديگر پاسخ  گونه به را موسي  و  حديث آدم ابن قيم 
ت، اگر بعد از وقوع آور اس زيان گاهيو  سودمندر در مورد گناهان مفيد و يقدتبه  استناد

همانگونه كه آدم چنين كرد، چون، است به تقدير روي آورد سودمندگناه و توبه 





  
 

به معرفت و شناخت كامل در مورد خدا و اسماء و  انسان سويحالت از يك در اين  
و شريعت خدا را باطل  كند ميديگر امر و نهي را رد نسوي و از  كند ميصفاتش اقرار 

خبري را  بر جهان نيروي ديگراز هر قدرت و  بيزاريو بر اساس توحيد  د، بلكهنماي مين
  كند. مينقل 

 در مورد عملي سرزنش: آيا مرا گفتد: آدم خطاب به موسي مي گوي  در ادامه ابن قيم
گناه و توبه و بخشش  انجاماگر كسي بعد از كني كه قبل از آفرينشم مقدر شده است؟!  مي

و كند  ستنادتواند به قضا و قدر الهي ا ، ميقرار گرفت سرزنشدر بارگاه خدا مورد 
در اين خطاب به ملامت كننده بگويد: چنين كاري قبل از آفريدنم مقدر شده بود، چون 

  كند. ميو خود را تبرئه ن دنماي مينه دليلي را باطل  و كند مير را رد يقدتحالت نه 
و يا  ودش يگناه اهد مرتكببخو است كه آور ر زيانيقدتبه  در صورتي استناداما 
براي انجام خواهش نفساني خود  آنگاه كند و اگر كسي او را ملامت كند، را تركواجبي 

و گناهي را مرتكب شود، همانگونه كه  جلوه دهدتا حقي را باطل  آورد روي مير يقدتبه 
 اداستنپرستي خود به قضا و قدر  ن براي توجيه شرك و بتامشرك شده كهدر قرآن بيان 

   1.كردند مي
  ؟ديرقتبه  خشنود بودنحكم 
م و با ستيرا بدان راضي نيچ نوشته شده قضا و قدر الهي درگناه و معصيت  انجام اگر
  پردازيم؟مي نگ و ستيز جآن به 

دستور  بندگان به ، كهشود مييافت ن هيچ آيه و روايتي: در قرآن اين است كه پاسخ
به دستورات  بايد مؤمن نسانابلكه  نود شوندخش ،يو بد خوب عمل هر دهد تا نسبت به

حت انار پروردگار نيست كه نسبت به دستورات فردي جايزالهي خشنود باشد، براي هيچ 
  .و نگران باشد

   فرمايد: ميخداوند 
 m  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

   À  ¿  ¾   ½  ¼  »l ]65:نساء[ 
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 و اختلافات در را تو تا آيند نمي بشمار مؤمن آنان كه سوگند پروردگارت به! نه، اما
 كاملاً و نداشته تو داوري از خود دل در ملالي سپس و نطلبند داوري به خود درگيريهاي

    .باشند )تو قضاوت( تسليم
 كه نتيجه ها بلا و مصيبت قبيلاز  نوشته شدهتقدير  انساني بايد در قبال آنچه كه در ره

دستي، بيماري  فقر و تنگمثلاً اگر با  .راضي و خشنود باشد به او مي رسد تند،گناه نيس ي
ي پيشه ير گرفت، صبر و شكيبامورد آزمايش و امتحان قرا اذيت و آزار مردم يا و و ذلت
از بزرگان دين دو ديدگاه نقل شده  ؟و يا سنت است واجب آيا اين رضايت بنابراينكند. 

   1نه واجب.، سنت است ست كهصحيح ترين آنها اين ااست، 

  آنچه كه توانايي آن را دارديف لكو ت انسانـ  6
نمي كار ديگر  تگناه و معصي  گانكنند كه انجام دهند ميگمان نظريه اين  طرفداران

گناهكار  انسان در شده از تواند، به عبارت ديگر انجام ندادن گناه مقنانجام دهتوانند  
   .ندارد ينين تكليفي نفي شده و اعتبارسلام چاو در شريعت  خارج است
  فرمايد: ميخداوند 

  m¬  «  ª  ©    ̈ §®  l ]286:هبقر[  
  .كند نمي تكليف شا يتوانا ي ازهاند  به جز كس هيچ به خداوند

 m  z      y   x  w  v  u  |{l ]7:طلاق[ 
  .سازد نمي مكلفّ است داده بدو كه ازهاند  بدان جز را كسي هيچ خداوند

  كنند: مياستدلال زير هاي  آيها به ي
 m    q   p    o  n  m  l  k  j  i   h  gl ]101:كهف[ 

 توان و بوده پرده در من )ديدني و خواندني( آيات )ديدن( از چشمانشان كه كافراني
  .اند نداشته را )يزدان فرمان( شنيدن
 mZ  Y  X  W     V      U  T  SR  Q  Pl ]20:هود[ 
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 )دنيا در كه چرا .شود مي افزونتر و افزونتر پيوسته و( گردد مي برابر ندينچ عذابشان
  .ببينند )را انفس و آفاق در پخش خداشناسيِ هاي نشانه( توانستند نمي آنان

 m   t  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  il ]:9يس[  
 وسيله دينب و ايم داده قرار سدي ايشان سر پشت در و، سدي آنان روي پيش در ما 
  .بينند نمي ديگر و ايم گرفته را ايشان چشمان يجلو

عمال با صراحت بيانگر اين است كه آن ها توان و قدرت انجام ا آيات: اين گويند مي
   .را نداشتند
و گمان  در مقابل يكديگر قرار داده قرآن را آيات: اين گروه اين است كه پاسخ

  .درست نيست در حالي كه اين پندارشان، دارند ضتناق با يكديگر آياتكنند كه  مي
 آنكنند،  ميبدان استناد  ها آننفي شده است و  آياتتواني كه در  و قدرتچون 

قدرت و تواني نفي اگر چنين  ،را انكار نمايد نواهي و دوري از دستوراتنيست كه انجام 
ود اب نيز وجقو وعيد، ستايش و نكوهش و ثواب و ع ، مژدهو نهي امر شده باشد

در اين حالت مخاطب اوامر و نواهي خداوند  بندگاننخواهد داشت. ولي روشن است كه 
كه در  آن توانايي بنابر اين .شده استنازل  ها آنو تهديد و نويد در مورد  قرار گرفته

   1ست.اامر و نهي  همشروط ب نيست كهنفي شده، همان  آيات
، به خاطر محال بودن هقرار گرفت ها آني كه مورد استدلال آياتاستطاعت نفي شده در 

اعمال و مشغول شدن به  تركو ناتواني بر انجام اعمال نيست، بلكه علت اساسي آن، 
كند، چون ايمان  ميكفر به ايمان مكلف  تست، مثلاً خداوند كافر را در حالها آنمخالف 

شغول شدن م فردي است كه به خاطر ي  به مثابه و در توانش، ن براي او ممكن استآورد
   2.علم و دانشي حاصل كندتواند  مين به امور زندگي

  است. ذكر شده آيات اين است، در امر و نهي پروردگار مداراما استطاعتي كه 
  فرمايد: ميخداوند 

 m¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦  l ]97:آل عمران[ 
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 بدان رفتن براي )بدني و مالي( ييتوانا كه كساني بر است الهي واجب خانه اين حج و
  . دارند را جا

 mq  p  o  n  m    l  k  j     i  hr     w  v  u    t  s
xl ]4:همجادل[ 
 پياپي ماه دو بايد، باشد نداشته را او كردن آزاد ييتوانا و نيابد را اي بنده كسي هم اگر

 زشآمي و نزديكي همديگر با همسر و شوهر آنكه از پيش، بگيرد روزه فاصله بدون و
  .دهد خوراك را فقير نفر شصت بايد، نتوانست هم اگر .كنند

  فرمايد: مي در حديثي صرسوخدا 
ا« دً اعِ قَ تَطِعْ فَ ْ تَسْ إِنْ لمَ ائِماً فَ لِّ قَ نْبٍ  ,صَ لىَ جَ عَ تَطِعْ فَ ْ تَسْ إِنْ لمَ  »فَ

ايستاده نماز بخوان، اگر نتوانستي نشسته و اگر باز هم نتوانستي خوابيده نماز را به 
  .بخوان

د، مثلاً كن ميبه انجام كاري ن جبوري كسي را موانايروشن است كه خداوند خارج از ت
به روزه گرفتن دستور بيمار را ،  بخواندنماز  مجبور نمي كند كه ايستادهرا  فلج انسان

چون چنين دستوراتي  نابينا را مجبور به شركت در جهاد نخواهد كرد، انساندهد،  مين
  ست.ها آنتوان  خارج از قدرت و

 ، حكمشدبرخي از واجبات ناتوان  انجاماي از  كه اگر بنده بر اين دارندنظر  اتفاقعلما 
و  شود ميشستن پا ساقط ، پا نداشت مثلاً اگر كسي .شود ميواجب نسبت به او ساقط 

اين  از شوند.از او ساقط مي را نداشت اگر كسي توان غسل جنابت يا قيام و ركوع
مورد  آيات، استطاعت مذكور در نظر علما اتفاق رشود كه بنا ب مي ين معلومچنتوضيحات 

استطاعت شرعي باشد،  و تكليف دستورات و نواهي مشروطنيست كه  آن ،ها آناستدلال 
استطاعتي است كه خداوند  و آن را توضيح داديم استدر شريعت اساس تكليف كه 

  1.مجبور نمي كندكسي را به انجام يا ترك عملي 

  ناميان مخالف برقراري مساواتـ  7
ن، ابزهكار ميان خوب و بد، نيكوكاران و برقراري مساواتپيروانش را به  ديدگاهاين 
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 ها آنميان آگاه و حكيم ، در حالي كه خداوند داناكند، مير اواد اهل بهشت و جهنم
  .است قائل شدهتفاوت 
  فرمايد: مي

m Z  Y   X  W  V  U  T   ]  \  [    ^  `  _
al ]28–27:صاد[  
 كارهاي و آورند مي ايمان كه را كساني )است سازگار ما عدالت و حكمت با( آيا
 و آوريم؟ شماره ب )زمين در پيشگان فساد و( تباهكاران همچون، دهند مي انجام شايسته

  داريم؟ برابر بزهكاران با را پرهيزگاران كه اين يا
m ½  ¼  »  º    ¹  ¸¶ µ  ´  ³  ²  ± 

Ã  Â   Á  À¿  ¾l ]21:هجاثي[ 

 همچون را آنان ما كه برند مي گمان، شوند مي بديها و گناهان مرتكب كه كساني آيا
 و، دهند مي انجام خوب و پسنديده كارهاي و آورند مي ايمان كه آوريم مي شماره ب كساني
 قضاوت بد چه )بينديشند چنين اگر( باشد؟ مي يكسان آخرتشان و دنيا و ممات و حيات

   ! كنند مي داوري و
 m  Æ  Å         Ä   Ã  Â  Á  À  ¿      ¾l ]36–35:قلم[ 

! شود؟ مي چه را شما! شماريم؟ مي يكسان گناهكاران همچون را فرمانبرداران آيا
   ! كنيد؟ مي داوري چگونه

  ريقدتديدگاه اهل سنت در مورد : بحث سومم
 اكنون كاملاً توضيح داديم، مورد تقدير راهاي گمراه و منحرف در  گروهديدگاه  تاكنون

 و علماي هر چند بزرگان بپردازم،اهل سنت و جماعت  به بيان ديدگاهخواهم  مي
مي  نظر سه نفر از رادمردان به بيان، ولي من تنها اند ا تدوين كردهر آن ديدگاه بيشماري
  .پردازم
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  ـ ابن تيميه 1
ـ دارد و پاداش فراواني بدو ارزاني حمت كند شيخ الاسلام ابن تيميه ـ خداوند او را ر

و سنت  قرآن آيات براساسر يقدتل سنت و جماعت در مورد هاديدگاه يد: گو مي
 و انصار و مهاجران از نخستين پيشگامان ريزي شده است، ه پاي صاكرم حضرت رسول 

آفريننده كه خداوند  بودند معتقد پيروي نمودند آنان روش از شيوه و نيكي به كه كساني
ي و حيوانات ها ناانسو كردار  ، ويژگيهاموجودات ي مههشامل كه و مالك هر چيزي است، 

   مي باشد.
شود و هر چه اراده نكند  مي اراده كند همان وندهمچنين اعتقاد دارند كه هر چه خدا

 نمي آيد وجودخداوند به قدرت چيزي بدون اراده و  هيچ بنابراين به وقوع نمي پيوندد.
بلكه خداوند بر هر چيزي كه  پروردگار نخواهد شد،اراده و قدرت  مانعچيزي  هيچ و

  اراده كند، تواناست.
 ييچيزها وضعيت عالم و آگاه به گذشته، حال و آينده است، حتي ،همچنين خداوند

ديگر كردار بندگان و  وجود نيامده اند اگر بوجود مي آمدند مي دانست. كه به را
جل، امخلوقات همچو  در تقدير امور، خداوند قبل از آفرينش، است نيز باخبر موجودات

  .را نوشته است گمراه و بدبخت و اين كه نيك بخت خواهند شد يا و كردار روزي
هر چيزي است و بر هر موجودي چيره و  ي آفريننده ،ايمان داشتند كه خداوند ها آن

م و عل ها آن ي همه ربل از آفرينش بق اوآفريده شده و  او ي تواناست، هر مخلوقي با اراده
   1.در تقدير تمام امورشان قبل از آفرينش آنها نوشته استآگاهي داشته و 

 عمل نمودهالهي  اتدستور بايد بهدارند كه بندگان  نظر اتفاقامت  و امامان پيشگامان
و  هامژده ، همچنين ايمان آوردن به اموري كه از انجام آن نهي شده اند باز آيند و از

  است.  و ضروري و لازم بيان شدهقرآن و سنت  در ي كهيوعيدها
 انجام كارهاي حرام و ناجايزواجب و  نمودن ي در تركانساندارند كه هيچ  نظر اتفاق

   2بندگان است. نسبت بهي ون خداوند داراي دليل روشن و رسايچ ؛دليل و حجتي ندارد
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  بكر محمد حسين آجري وامام ابـ 2
دوزخ را خداوند بهشت و  تقدير اين است كهما در مورد  ديدگاه :يدايشان مي گو

و  ها مود كه دوزخ را از جننآفريد و سوگند ياد  براي كساني كه سزاوار آن هستند
  خواهد كرد. پر ها انسان

 تا روز قيامت را شاو نسل فرزندان ي همه پشتش آفريد و از را عليه السلامسپس آدم 
  .نمود اهل دوزخ تقسيم و اهل بهشت، را به دو گروه ها آنآورد و  بيرون

خداوند  درحالي كه دستور داد تا آدم را سجده كند، او به همچنين ابليس را آفريد و
نا او تمام بدبختي و شقاوت ابليس در علم خداوند د كند ميدانست كه ابليس سجده ن مي

هر چه اراده  پروردگار رد،با حكمت و عدالت منافاتي ندا كه اين آگاهي بود، مقدر شده
  .استخداوند بر اساس عدالت و رحمت  ي  و تقدير و اراده شدكند همان خواهد 

 و داد، جايرا در بهشت  ها آن، سكونت كنند زمينآفريد تا در  آدم و حوا راآنگاه 
 گيو آسود يخوش هر چه مي خواهند از نعمت هاي بهشت با كه اددستور د ها نابد

ر خداوند مقدر شده بود يقدتدر  نخورند،د و از آن ننشو ي نزديكدرخت به يكو  دنبخور
خداوند نافرماني خواهد كرد، خداوند در  از ،ممنوعه درخت ي كه آدم با خوردن ميوه

آنها از آن درخت خواهند خورد. دانست كه  ميولي در باطن  آنان را منع كرده بودظاهر 
دليلي براي خارج د و شونداشتند، تا نافرماني  ي آن درختاي جز خوردن ميوه چاره ها آن

بودند و اين  براي زندگي كردن در زمين آفريده شده آنان چون باشدبهشت  شدن آنها از
گذشته  ونداين حوادث در علم خدا ي همه كه مورد عفو و بخشش قرار خواهند گرفت

به وقوع  هك دهد، هر چه ميرخ ن وندخلاف علم خدا امري بربود. البته در جهان 
بر هر موجودي احاطه كرده  اموردادن  پيوندد، مقدر گشته و علم خداوند قبل از رخ مي

    است. 
 m  Å  Ä  Ã  Â    Á  Àl ]23:انبياء[ 

 بازپرسي و( گيرد نمي قرار بازخواست مورد، كند مي كه يكارهاي برابر در خداوند
 قرار پرسش و بازخواست دمور ديگران ولي )ندارد گيري خُرده حق كسي و، شود نمي
  .گيرند مي

از آمدن به دنيا برخي  قبل ،صورت گرفته ي پروردگار مطابق با ارادهآفريدن مخلوقات 
است، در حالي كه در شكم مادر به سر  قرار دادهمند و گروهي را بدبخت  را سعادت
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ر انساني آنگاه آنان را آفريد و ه نوشته شده بودروزي و كردارشان  مدت عمربردند،  مي
  خوب يا بد، تلاش  براي بدست آوردن آنچه در تقديرش نوشته شده از قبيل

  .مي كند
را ابلاغ  خداوند مود، پيامبران دستورننازل وحي  بر آنان و فرستادسپس پيامبران را 

آورد و  ميد، ايمان وكسي كه در تقدير الهي مؤمن ب هر، دندنمويحت را نص آنانكردند و 
   .آورد ميايمان ن رش به عنوان كافر مقدر شده بوددر تقديكسي كه 

  فرمايد: ميخداوند 
 m[   ZY    X    W  V  U\     `  _  ^  ]l ]2:تغابن[ 

 و كافر شما از گروهي .)داد اختيار و آزادي شما به و( آفريد را شما كه است كسي او 
    .ي دهيدانجام م كه را هرچه بيند مي وندخدا .گرديد مي مؤمن شما از يبرخ

كند و اگر  ميايمان گشاد  پذيرش اش را براي هر كسي را كه دوست داشته باشد، سينه
 رگز هدايته كه كوبد مهر ميو گوش و چشمش  قلب، بر خشمگين شودبر كسي 

  نخواهند شد.
  فرمايد: ميخداوند 

 m Å  Ä  Ã  Â    Á  Àl ]23:انبياء[ 
 و( گيرد نمي قرار بازخواست مورد ،دهد انجام مي كه ييكارها برابر در خداوند
 پرسش و بازخواست مورد ديگران ولي )ندارد گيري خرُده حق كسي و، شود نمي بازپرسي

  .گيرند مي قرار
نمايد،  ميموجودات را آفريد و در آفرينش با اراده و ميل خود تصرف  ي خداوند همه

سازگار  او وكتبا عظمت و ش پروردگاركند، نسبت دادن ظلم به  مين ستم به كسي
 در آنچهلك ديگران تصرف كند، اما شود كه در م ميظلم تنها به كسي نسبت داده  .نيست
 باشد، از مي )معادن و ندفاي از( خاك زير در و دو آن ميان در آنچه و زمين در و ها ناآسم

نبرداري بندگان را ماپاك و مقدس باد، فر نامهايشآن خداوند است، يادش ارجمند و 
دارد و بدان دستور داده، فرمانبرداران با توفيق الهي به اطاعت و پيروي دوست 

به دوست ندارد و  معصيت راكند در حالي كه  مياني نهي مپردازند، از گناه و نافر مي
كه به زشتيها و  نيستخداوند در شأن  ولي گناه را آفريده است.نداده،  انجام آن دستور
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 امريي ايشان يوارت و فرمانو يا در مملك ست بدارددستور دهد و آنها را دوپلشتيها 
آگاهي نداشته علم و  آن از ،يا قبل از آفرينش چيزي رخ دهد، اش خلاف ميل و ارادهبر

كردار بندگان آگاه  ازو پيش از جاري شدن قضا و قدر  آناز  پسقبل از آفرينش و  باشد،
  است.

نيكي و  قبيل رخدادها از ي همه وشتنمحفوظ براي ن  در لوحپروردگار قلم به دستور 
قرار  ستايش، مورد مدح و كنند مي عملبه حركت درآمد، بندگاني كه به دستور خدا  بدي
د، اگر توفيق و ياري دار ميبه بندگان ارزاني  اعمال پاداش بزرگيگيرند، و در مقابل  مي

  .ردپاداش بگيكه كاري انجام دهد  چنان توانست ميكسي ن هيچ نبود، پروردگار
  فرمايد: ميخداوند 

 mx  w  v  u   t  sy        }  |   {  zl ]21:حديد[ 

 وندخدا و، دهد مي را آن بخواهد كه كس هر به و، است وندخدا و فضل عطا، اين  
  .است فراوان و بزرگ بخشش داراي

 ميتهديد  شانبه اعمال نسبت را ها آنكند و  ميگناهكاران را به خاطر كردار بد ملامت 

 و نمايد مي گمراه بخواهد را كه هر امور در تقديرشان نوشته شده است،  اين ي ، همهنمايد
  .دكن مي هدايت بخواهد را كه هر

  1ر است.يقدتمورد ما در  اين ديدگاهيد: گو ميامام محمد بن حسين در ادامه 

  ـ امام طحاوي 3
و براي ا آفريد، علمش مخلوقات ر بايد: خداوند گو مير يقدتامام طحاوي در مورد 

قبل از آفرينش چيزي از او مخفي  .كرد تعيينرا  مدت عمرشانو  نمودرا مقدر  آنها تقدير
بود، بندگان را به  باخبر مخلوقات ي كردار همه از ،نشد و قبل از عمل پنهانو 

  .انجام دادن معصيت و گناه منع نمود داد و از فرمانبرداري دستور
خداوند محقق  ي جاري است، اراده پروردگار ي رادههر چيزي بر اساس تقدير و ا

به وقوع  هر چه اراده كند خداوند ندارند، اي الهي، اراده ي د و بندگان بدون ارادهوش مي
  . رخ نخواهد داد دكنكه اراده ن آنچهو  مي پيوندد

                                                            
  )152ـ150امام آجري ص( الشريعة -1
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فضل و بخشش برخي را مجازات و  از رويو  دكن ميايت هد كه بخواهد راهر كه 
از و  دكن مي، هر كه را دوست داشته باشد، گمراه قرار مي دهدعفو  مورد اديگر ر برخي
  دهد. ميد و مورد آزمايش قرار كن ميذليل درمانده و عدلش هر كه را بخواهد،  روي

 در حال تغيير اش ارادهبندگان ميان بخشش و عدالت الهي و براساس  ي همه بنابر اين
  .باشند و دگرگوني مي

تر  قرار دهد، فراتر و بلندمرتبه شمخالفموجودي را به عنوان شريك خداوند از اينكه 
مانع اجراي دستور تواند  ميكسي ن هيچ ندارد، ياست، قضا و قدر الهي برگشت

  چيره شود.  فرمانشبر  و، پروردگارش بشود
ي امور، همه ي سرچشمه كه باورمان بر اين است ايمان داريم و مواردي اين  به همه
  1.د مرتبه استبلن خداوند

 اضافهنه  بر اين تعداد دانست، ميرا  دوزخو اهل بهشت تعداد خداوند در ازل 
  شود. ميكم گردد و نه  مي

كردار بندگان در علم خداوند گذشته و هر كسي براي چيزي كه  ي همچنين همه
بستگي دارد  شانكردار عاقبتبندگان به  عملكرد ي هجآماده گشته است، نتي، آفريده شده
الهي خوشبخت بوده و كسي بدبخت و  تقديرمند و خوشبخت است كه در كسي سعادت

  ر به عنوان گمراه و بدبخت قلمداد شده باشد.يقدتگمراه است كه در 
 پيامبري و مقرب ي فرشته است كه هيچ از اسرار الهي رازيمخلوقات  ميان ر دريقدت

افزايش  ودي، نردبان محروميت وناب ي در آن وسيله موشكافي، تفكر و باخبر نيستاز آن 
ر كاملاً يقدتكردن در مورد  تفكر و تدبر و وسوسه اين رو از ، ازاست طغيان و تجاوزگري

ويش منع بسقصدكردن  ازده و ها پنهان نمو انسانر را از يقدتچون خداوند علم  ؛بپرهيزيد
   .نموده است

  فرمايد: مي مجيد قرآن
 m  Å  Ä  Ã  Â    Á  Àl ]23:انبياء[ 

 و( گيرد نمي قرار بازخواست مورد، انجام مي دهد كه ييكارها برابر در خداوند
 پرسش و بازخواست مورد ديگران ولي )ندارد گيري خرُده حق كسي و، شود نمي بازپرسي

                                                            
 )21شرح عقيده طحاوي ص( -1
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خدا را  دستور كرده است؟ در حقيقت اگر كسي بگويد: چرا خداوند چنين .گيرند مي قرار
  .آيدبه شمار مين اكافر ي از زمرهرا رد كند،  وندداحكم خكس و هر رد نموده است 

  نيازمند بدان ،دل و پاك سيرت روشن ياولياكه  بود اي از علم و دانشي چكيده اينها
خواهد  دانشدر  قدمان ثابت معلم و مقا سبب بالابردنپي بردن و درك نمودنش  هستند،

ديگر در  يعلم و و ظاهر در مورد جهان مادي  مي: علاستدو قسم  بر ، چون علمبود
  به شمار  ن و معنوي، انكار علم اول و ادعاي علم دوم، هر دو كفراجهان پنهمورد 

  شود.  ميدوم ثابت  علمبا پذيرفتن علم اول و رهاكردن  ايمان تنها مي روند،
مخلوقات،   ي ايمان داريم، اگر همه شده مقدر اموري كه در تقديربه لوح و قلم و تمام 

عملي و  مي خواهد آن كارخداوند كه د و بخواهند مانع اجراي امري شوند جمع شون
چيزي كه در علم  و بخواهندموجودات جمع شوند  ي و اگر همه نمي توانند گردد،اجرا 

ها  ند و نامها هايستادها از نوشتن باز  چون قلم ؛توانند ميبه تو برسانند، ن ،خدا نوشته نشده
مقدر  برايش رسد و آنچه ميمقدر نشده است، به او ن ش، چيزي كه براياند خشك شده
  .خواهد رسيداو  به حتماً شده است،

بر هر مخلوقي پيشي گرفته است، بر اساس علم خداوند  كه بندگان بدانندلازم است 
به  ،مقدر نمودهتقدير  در ها را به صورت محكم و قطعي ازهاند ي  همه اش گستردهعلم 

در آن تغيير و تبديلي تواند  ميدر آن وجود ندارد و كسي هم نو عيبي  گونه اي كه نقص
ببرد، در آفرينش آسمان و زمين نه از آن كاسته  بينرا از   ايجاد كند، يا نقشه و برنامه

  .بر آن  افزايش مي يابد شود و نه چيزي مي
پيمان ايمان، اصول معرفت و اعتراف به توحيد ربوبيت و الوهيت به شمار امور اين 

  فرمايد: ميآيد، همانگونه كه خداوند در قرآن  يم
 m Â    Á     À  ¿  ¾l ]2:فرقان[   
  .است كرده برآورد كاملاً و گيري ازهاند  دقيقاً را آن و است آفريده را چيز همه و

 m¦  ¥  ¤  £  ¢l ]38:احزاب[ 

  .يددرآ اجرا مرحله به بايد و است دقيقي برنامه و حساب روي همواره خدا فرمان و
 قلب و باپردازد،  ميجدال  با خداوند به جنگ و ريقدتواي به حال كسي كه در مورد 

اسرار  مي خواهد بهون با وهم و گمان چ تحقيق و بررسي مي پردازد، به فكر بيمار و
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 دست به چيزي ديگر و گناه افترا ،جز دروغدر نهايت  غيبي و پنهان خداوند پي ببرد و
  1آورد. مين

                                                            
 )31عقيده طحاوي ص( -1



  
 

  فصل ششم
  ريقدتل گمراهي و انحراف در عل

 است اين مورد تقدير در از قبيل جبريه ها علت اساسي انحراف و گمراهي تمام گروه
ر را از يك زاويه بررسي يقدت، يا به عبارت ديگر نگرندحقيقت مييك طرف  به كه تنها

 نميو طرف ديگر را بيند  ميرا  چيزي كه يك طرف مانند انسان يك چشمي .نمايند مي

كند و  مين مقدر گويند: خداوند كفر، گناه و نافرماني را مي قدريه، اين منكران تقدير، يندب
باشيم در بندگان كردار  ي به آفرينش همه معتقدبدان راضي و خشنود نيست، پس چگونه 

  گيرد؟ را نيز در بر مي كفر، گناه و معاصي حالي كه
هر چيزي  كنند كه ميست، گمان هر مخلوقي ا ي كه خداوند آفريننده معتقدندجبريه 

  را دوست دارد. ها آن است و را كه آفريده و بوجود آورده، خشنود
 قدريه ي فرقه ق هر دويبه حقا مي نگرند،هر دو طرف قضيه  به اهل سنت و جماعت
  كنند. ميرد  را آنان يها باطل و گمراهي ليو جبريه ايمان دارند، و

تقدير و گناه را در  تخداوند هر چند معصيكه  بر اين باورنداهل سنت و جماعت 
را مبغوض و دهد، بلكه آن  مين دوست ندارد و هرگز بدان دستور آنها راولي  مقدر نموده

  دارد. باز ميآن  انجامو از  داند نكوهش شده مي
چه  ، و هردهد مي اهل سنت اعتقاد دارند كه خداوند هر چه اراده كند، رخ عموم 
سوگند  ي بگويد:انساندارند كه اگر  نظر فقها اتفاق بنابر اين پيوندد.به وقوع نمي  نخواهد
ندهد جام ان اگر آن كار را چنين كاري را انجام خواهم داد، ،بخواهداگر خدا  به خدا،
  شود، هر چند سوگند در مورد امر مباح يا واجبي باشد. مين حانث

دوست  ونداگر خدا« گفت:» االله إن شاء«سوگند ياد كردن بجاي ولي اگر هنگام 
  شود. مي حانث» داشت
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  انواع اراده
ني و تشريعي يكوت :ي به دو اراده معتقد اهل سنت و جماعت محققان و پژوهشگران

 ي گذاري براساس اراده و در قانون تكويني ي اراده طبقهستند، يعني خداوند در آفرينش 
  د.كن ميتشريعي عمل 

ير فراگ ،نييكوت ي يت است، ولي ارادهت و رضابمح ي دربرگيرنده شرعي ي اراده
  د.باش ميمخلوقات  ي همه

  فرمايد: ميعي يشرتخداوند در مورد اراده 
 m ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §l ]185:هبقر[ 

  ،نيست شما زحمت خواهان و خواهد مي را شما آسايش خداوند
m   }  |    {  z  y  xw  v  u   t  s  r

   `  _  ~l ]6:همائد[ 

 را شما خواهد مي بلكه، ازداند مشقّت به و آورد تنگ به را شما خواهد نمي دخداون
 تمام شما بر را خود نعمت )اسلامي احكام بيان با( و دارد پاكيزه )باطن و ظاهر حيث از(

  .آوريد جاي به )عبادت و طاعت بر دوام با( را او )الطاف و انعام( شكر كه شايد، نمايد
m  ½  ¼  »  º  ¹  ̧   ¶    Á  À  ¿  ¾Â     Ä  Ã

   Æ  Å  L  K  J  I      H  G  F  E  D  C  B  A
S    R  Q  P  O  N  MT     W  V  Ul ]28–26:نساء[ 

 راه به را شما و كند روشن برايتان )را امور مصالح و دين قوانين( خواهد مي خداوند  
 و لغزشها( توبه و، اند دهبو شما از پيش كه كند رهنمود )صالحان و پيغمبران از( كساني

 را قوانيني و است بندگان احوال از( آگاه خداوند و، بپذيرد را شما )پيشين بزهكاريهاي
 برابر و( است حكيم و )دارد بر در را شما منفعت و مصلحت كه نمايد مي وضع برايتان
 به و( دبپذير را شما توبه خواهد مي خداوند    .)نمايد مي صادر را شريعت احكام، حكمت
 به كه كساني و )گرديد پاكيزه و پاك گناهان لوث از و برگرديد عبادت و طاعت سوي
 راه از و يديبگرا باطل سوي به و شويد دور حق از( كه خواهند مي، روندمي شهوات دنبال
 احكام وضع با( خواهد مي خداوند .)شويد ايشان همچون تا( گرديد منحرف )راست
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 اميال و زغراي برابر در انسان كه داند مي او كه چرا( كند آسان شما بر را كار )ساده و سهل
 تاب زنان به گرايش امر در و( است شده آفريده ضعيف انسان و )است ناتوان خود

    .)ندارد مقاومت
 mw      z  y  x    {  |      ̀  _  ~  }    l ]33:احزاب[ 

 كاملاً را شما و كند دور )پيغمبر( بيت اهل شما از را پليدي خواهد مي قطعاً خداوند
  .سازد پاك

 ،بنابراينباشد،  مي تشريعي ي دوم يعني اراده ي تا اراده مستلزم تحقق اين نوع اراده
را دوست گمراهي و كفر ، معصيت، گناهخداوند  بيانگر اين است كهتشريعي  ي اراده
ي آفريدن آنها را  رادهاگر چه ا، نمي پسنددرا  دهد و آن مي، هرگز بدان دستور نندارد

  نموده است.
ولي امور ديني يا به تعبير ديگر اراده تشريعي را دوست دارد و بدان راضي و خشنود 

را  در قيامت پاداش بهشت و در دنيا نصرت و پيروزي به انجام دهندگان آن است و
   1.شامل حالشان خواهد كرد
است و  همه مخلوقاتفراگير شامل و  ي ني كه ارادهيكوت ي خداوند در مورد اراده

و هر چه اراده  شدبخواهد همان خواهد  وندگويند: هر چه خدا ميبزرگان در مورد آن 
  فرمايد: مي، وقوع نخواهد پيوستنكند به 

 mH  G  F  E  D  C   B  AI    P  O  N  M  L   K  J
  Ql ]125:انعام[ 

 گشاده )و باز ايمان نور رتوپ با( را اش سينه، كند هدايت بخواهد خدا كه را كس آن
، كند سرگشته و گمراه بخواهد خدا كه را كس آن و، سازد مي اسلام )پذيرش( براي
  .كند مي صعود آسمان سوي به ييگو كه سازد مي تنگ اي گونه به را اش سينه

 m  ®  ¬          «   ª  ©  ¨  §  ¦     ¥  ¤       £  ¢   ±°  ¯l]:34هود[  
، كند نابود و گمراه )فراوان گناهان و درون فساد خاطر به( را شما دبخواه خدا هرگاه
  .رساند نمي شما به سودي من رزاند  ،دهم رزاند  را شما بخواهم كه هرچند
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 m z  y  x  w  v     u  t  s  r  ql ]253:هبقر[ 

 آنچه خداوند ولي، خاستند نمي ستيز به و جنگيدند نمي هم با خواست مي خدا اگر و
  .دهد مي انجام )داند مي خود كه حكمتي روي از( خواهد مي را

 m  g  f  e   d  c  b  a`  _  ~  }  |  {  z  y  x  w      v  u
  i  hl ]39:كهف[ 

 و قدرت آثار و، مرحمت و نعمت همه اين و( شدي مي باغ وارد كه وقتي! كاش  
 آنچه و، خداست لطف و ضلف از نعمت اين( :گفتي مي !ماشاءااللهُ )ديدي مي را عظمت

 و مدد اگر و( نيست خدا ي ناحيه از جز قدرتي ونيرو  هيچ )!است شدني بخواهد خدا
 اگر )ناسپاس رفيق اي .داشت نخواهيم را پرستش و عبادت ييتوانا، نباشد او توفيق
    .)...اما( ، كمترم تو از اولاد و اموال نظر از كه بيني مي

، الهي باشد ي وسيع اراده ي رهيكه خارج از اين دا نداردوجود موجودي در جهان هيچ 
گيرد و  ميقرار  بزرگوسيع و  ي رهيدا ايندهد در  مياي كه در اين جهان رخ  هثهر حاد

مؤمن و كافر، خوب و بد،  .خواهد گرفتت خداوند صورت بر اساس اراده و مشي
خداوند را دوست  ي كهيها آنشمن و دوست خدا، فرمانبردارن ـ د، دوزخي و بهشتي

درود و  ها آندارد و فرشتگان همراه خداوند بر  ميرا دوست  ها آندارند و ايشان هم 
 ها آنفرستند ـ و نافرمانان ـ افرادي كه اهل گناه و معصيت هستند و خداوند  ميمغفرت 

گيرند ـ در اين اراده مشترك  ميرا دوست ندارد و مورد نفرين خدا و نفرين كنندگان قرار 
  1شوند. ميمستثني ن وميعم ي هستند و از اين قاعده

 نافرماني وبد، طاعت  وخوب  از قبيل انسان هايافعال و كردار ي شامل همه، اين اراده
  2.است

  دو اراده  اساسمخلوقات بر انواع
  باشند: ميني و تشريعي شامل چهار نوع يكوتمخلوقات بر اساس دو اراده 
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اين نوع  ي زمره از نيكوگيرد، عبادات و اعمال  ميتعلق   ناهر دو اراده خداوند بد ـ1
 مؤظف به عمل بدان و بندگان را نمودهتشريعي  ي اراده خداوند نسبت به آن .هستند

انجام  اگر چون نموده، شامل نيز را نييكوت ي نموده و راضي و خشنود است و اراده
  .انجام دهد را ها آنست نتوا مين انسانيشد، هيچ  مياراده ن نيكاعمال 

دستورات و نواهي خداوند به كافران و  گيرد، ميتعلق   ناتشريعي بد ي تنها اراده ـ2
رضايت و خشنودي  ي دادن خداوند نشانه دستور ها از اين نوع اراده هستند، چون نافرمان
  .كند پروردگار عمل نمي دستورات به نافرمانكافر و  اگر چه انسان است
 ي مانند افعال مباح ويدادها، حوادث و رخگيرد ميتعلق   ناي بدنيكوت ي تنها اراده ـ3

 خداوند گيرند ولي ميالهي صورت ي جارادهو با  وجود دارندتقدير  در كه معصيت و گناه
و خشنود   راضي از انجام آنها  زيرا خداوند .هستند قبيلاز اين  عمل بدانها ندادهدستور 
  كافر يعني كفر و براي بندگانش كفر را نمي پسندد كنداو به فحشا و منكر امر نمينيست، 

اراده كند همان  وندهر چه خداپيوندند  ميخداوند به وقوع  ي و فعل مباح بعد از اراده
  .ادنخواهد د رخ  نكنداراده  آنچهد شد و خواه
 اعمال زشت و ناپسندمباح و  امورد، گير ميتعلق ن  نااي بد هيچ اراده آن است كه ـ 4

 ها آندر مورد  يدستور اسلام ، چون در ديننوع هستنداين  جزء اند وقوع نپيوستهكه به 
  1.است نازل نشده

تشريعي  ي اش با اراده قدر شدهمني يكوت ي خوشبخت كسي است كه اراده بنابر اين
باشد كه  است، قدر شدهش مدر ازل همان چيز براي يعنيتناسب و هماهنگي داشته باشد، 

ي ازلي او بر اساس و گمراه و بدبخت كسي است كه تقديرها است هدر تشريع بيان شد
اهل سنت و جماعت كه دين را همانگونه  انديشمندان .هاي تشريعي نباشد دستور و فرمان
 بر اين باورند ،در مقابل يكديگر قرار ندادندرا  رواياتو  آيات و  اند فهميدهكه نازل شده 
ي با اين دو اراده انسانهر  .شده است پايه ريزيده بر اساس اين دو ارا وندكه احكام خدا

شريعت  و هر فرديد، شخواهد  بينش برخورداربصيرت و  ازبه كردار بندگان نگاه كند 
 سرانجام و مانند انسان نابيناست در را بدون شريعت بررسي كنيقدتر و يقدترا بدون 

  :گفتند كه مي قريش بسانشد  دگمراه خواه
 m  R     Q  P  O   [  Z  Y  X  W  V  U  T  S\l         ] 148:انعام[ 
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 خواهند )حلال خوراكيهاي تحريم از خواهي معذرت و كفر از اعتذار براي( مشركان  
 اگر )!است وندخدا مشيت برابر، ما سوي از حلال چيزهاي تحريم و ما شرك(  :گفت
 )خود بر حلال ياشيا زا( را چيزي و، شديم نمي مشرك ما پدران و ما، خواست مي خدا

  .كرديم نمي تحريم
  فرمايد: مي ها آنخداوند در جواب 

 m]   e  d  c    b  a  `    _  ^f     k  j  i  h  g
m  ln    v  u  t  s  r       q  p    ol ]148:انعام[ 

 را تو و گويند مي دروغ تو به كه( گونه همين نيز اند بوده آنان از پيش كه كساني
 سرانجام( تا نمودند مي تكذيب )را آنان و گفتند مي دروغ ما پيغمبران به، دارند يم تكذيب

 سند و( قاطعي دليل آيا :بگو .)ديدند را خود بد اعمال كيفر و( چشيدند را ما عذاب )طعم
 آن تا داريد )دست در، حلال چيزهاي تحريم و خود شرك از خدا رضايت براي درستي

 برهاني و حجت( و كنيد مي پيروي اساس بي پندارهاي از فقط اشم! دهيد؟ ارائه ما به را
 تخمين و ظنّ روي از )بلكه، يقين و علم روي از نه شما .نداريد خود كردار و گفتار بر
  .كنيد مي كار



  
 

  فصل هفتم
  ريقدتايمان به  منافع و نتايج

 از تاهل سنت و جماه ر را بيان كرديم كهيقدتبه گذشته حقيقت ايمان  صفحاتدر 
 ميهاي زيادي از امت اسلا ريخ دامنگير گروها، تنبلي و كسالتي كه در طول تپستي كجي و

 كه است آن مسلمانان در مورد تقدير انحراف ديگر دليل و ،و مصون ماندشده بود پاك  
  .آن را آنگونه كه بايد نفهميدند

ن داراي آثار و آه ك مي فهمدر به تأمل و تفكر بپردازد، يقدت مورددر  نشكسي كه با بي
  .خواهد بودبراي هميشه ضامن اصلاح فرد و جامعه  كهمفيد فراواني است  يجنتا

  .مورد بررسي قرار دهيمرا  سودمند تقدير جيبرخي از آثار و نتا اكنون مي خواهيم

  ـ رهايي از شرك 1
 بدي ي سازنده است و وندكه نيكي از طرف خدا اند دهبرگمان  فيلسوفانبسياري از 

   1فرار كنند. وندخواهند از نسبت دادن بدي به خدا مي يهد، با اين نظرنباش ميخدايان  يگرد
تا به واحد بودن خالق اقرار نشود و ايمان به  چنين طرز تفكري منجر به اين مي شود

و آيد  ميبه جا ن، حق توحيد ايجاد نگردد در مخلوقات وندجاري و ساري خدا ي اراده
خداوند را واحد  ،ريقدتكنندگان  ان روشن نخواهد شد، تكذيببراي جهانيحقيقت آن 

 .كفر و ايمان است ميان مرزر يقدتايمان به  ،، بنابرايناند نشناخته بايد كه چناندانند  مين
از سوي خداي يكتا و  رويدادهاث و ند كه جهان و تمام حوادك مير اقرار يقدتبه  مؤمنِ
، اگر كسي داراي چنين اعتقاد و ايماني نباشد در دنگير مي سرچشمهمعبود  تنها و  يگانه

  عنوان معبود برگزيده است. به ديگري را  خدايان االله بجاي حقيقت 

  ـ پايداري در خوشي و ناخوشي 2
   .تواند بر يك روش پايدار بماند مين بودنو ناتوان  ضعيفبا وجود   انسان
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  فرمايد: ميخداوند 
m    r  q  p  o   n  m      l  k             z  y  x     w  v  u  t  s

  |   {l ]22–19:معارج[ 

 سخت، كند مي رو بدو بدي كه هنگامي    .است شده آفريده، ناشكيبا و طاقت كم آدمي 
خوبي  و نيكي ها از( سخت، كند مي رو بدو خوبي كه زماني و    .گردد مي بيقرار و تاب بي
    .نمازگزاران مگر   ،ورزد مي دريغ )و دارد مي باز دست ها

نمي  مغرور او را ،، نعمتمي گرداندرا در زندگي ثابت قدم  انسانر يقدتايمان به 
 برخورداري از داند كه ميچون  ؛گردد ميميد نامأيوس و نا ،بلا و مصيبت هنگامو  گرداند
  :آيند ميبا عقل و زيركي به دست ن كهالهي است  ي  ها هديه و خوبي ها نعمت

 m Î  Í  Ì  Ñ  Ð    ÏÒ  l ] 53:نحل[   
  .است وندخدا سوي از همه داريد نعمتها از آنچه

كرد و با  ميفخرفروشي خود قارون نيست كه بر قوم  نمؤمن همچو انسانوضعيت 
  نمود: ميگستاخي و تكبر  نسبت به قومشبود  عطا كردهبدو  وندكه خدا امواليثروت و 

m  ~    }  |        {  z  y  x   w�   ¡    §  ¦   ¥  ¤    £  ¢
±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©    ¨²       »  º  ¹     ¸  ¶   µ  ´  ³

¿     ¾  ½  ¼À  Å  Ä  Ã    Â  ÁÆ  Ë  Ê   É  È  ÇÌ   
Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÒ     Ø  ×  Ö  Õ  Ô   ÓF     E  D  C      B  AG    H

     W  V  U  T      S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I   XY     \    [  Z
   ^  ]l ]78–76:قصص[ 

 و( كرد فروشي فخر آنان بر )فراوان ييدارا داشتن اثر بر( و بود موسي قوم از قارون
 را خويشتن و فرمانده را او كه خواست ايشان از، بود اسرائيل بني فرد ثروتمندترين چون

 )صندوقهاي حمل( كه وديمب داده بدو دفينه و گنج ازهاند  آن ما .)بدانند فرمانبردارش
 مشكل دچار را ايشان و( كرد مي سنگيني قدرت با و زور پر گروه بر آن هاي هخزان
 خدا كه، مكن شادماني )مغرورانه(  :گفتند بدو او قوم )اوقات از( وقتي .)نمود مي

، است داده تو به خدا آنچه وسيله به    .دارد نمي دوست را )غرور از سرمست( شادمانان
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 دنيا از را خود بهره و )آور چنگ فرا را جاويدان بهشت و( بجوي را آخرت يسرا
 استفاده حلال ذيلذا و امتعه از بايد و داري حيات حق هم تو كه بدان و( مكن فراموش

 )تو حق در و است بخشيده( تو به خدا كه گونه همان و، )برسي خويشتن به و بكني
 مجوي تباهي زمين در و، كن نيكي )بديشان و شببخ ديگران به( نيز تو، است كرده نيكي
 و آگاهي سايه در مال اين :گفت )قارون( .دارد نمي دوست را تباهكاران وندخدا كه

 دست به را آن خودم .است گشته فراهم مرا و( است شده داده من به دارم كه دانشي
 خداوند كه است ندانسته مگر .)كنم مصرف را آن چگونه دانم مي هم خودم و ام آورده

 در و، بيشتري قدرت او از كه است كرده نابود را زيادي )اعصار و قرون( نسلهاي
 و فجور و فسق در او چون مجرمان بگذار( .اند داشته زيادتري )مهارت ييدارا( گردآوري

 و، نيست بيان به حاجت و است عيان چيز همه قيامت در .روند فرو خود غرور و كبر
 و توبيخ سؤال بلكه( ، شود نمي )ترحيم و تحقيق( سؤال ناهانشانگ از گناهكاران )لذا

    .)گردد مي ايشان از تحقير
است و بر اساس  ونداز طرف خدا آن داند كه مي به انسان برسد بلا و مصيبتي هرگاه
ي پيشه ، بلكه شكيبايشود مين و نا اميد حتاپس نارصورت گرفته،  ي او ارادهتقدير و 

طلبد، چنين ايماني رضايت و آرامش به همراه  ميد منان پاداش و نيكي كند و از خداون مي
   .آورد مي

  فرمايد: ميخداوند 
 m°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �±    ²
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  È  Ç            Æ  Ål ]23–22:حديد[ 

 كه اين مگر، دهد نمي دست شما به يا، پيوندد نمي وقوع به زمين در رخدادي هيچ  
 و ثبت، محفوظ لوح نام به( مهمي و بزرگ كتاب در، شما خود و زمين آفرينش از پيش
 شما كه است خاطر بدان اين  .است آسان و ساده خدا براي كار اين و، است بوده )ضبط

 بشويد شادمان نه و، است رفته بدر تتاندس از كه بخوريد غم چيزي دادن دست از بر نه
 دوست را فخرفروشي متكبر شخص هيچ خداوند .است رسانده دستتان به خدا آنچه بر

    .دارد نمي
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 m  l  k  j  i  h     g       f    e  d     c  b  a  `       _  ^
n  mo     r  q   pl ]157–156:هبقر[  

 سوي به و يميخدا آنِ از ما :گويند مي، رسد مي بدانان ييبلا كه هنگامي كه كساني نآ
 و احسان و رحمت و الطاف )كه هستند ايماني با بردباران همان( آنان گرديم بازمي او

 و حق جاده به( يافتگان  راه ايشان مسلمّاً و، گردد مي آنان حال شامل خدايشان مغفرت
    .هستند )سعادت و خير طريق و حقيقت

  هوشياري تقدير و ـ 3
  :ر هميشه هوشيار و بيدار استيقدتبه  مؤمنِ

 m  r  q    p  o    n    m  ll ]99:اعراف[ 

 از و( زيانكاران جز خدا ناگهاني مجازات و نهاني چاره از يتحال هيچ در 
  .گردند نمي غافل و ايمن )يتانسان و عقل دهندگان دست

ميان دو انگشت   نانسااست، قلب  دگرگونيقلب بندگان هميشه در حال تغيير و 
و   ميتيرهاي س .كند ميگونه كه بخواهد در آن تصرف  و هر آن خداوند رحمان قرار دارد

چنين حالتي دارد و مؤمن  انسان، اگر اندجمورد هدف قرار داده را انسانقلب  هخطرناك فتن
رجام بد و سرانجام ناف ي چون از خاتمه ؛ماند ميهميشه هوشيار و بيدار  ،است از آن باخبر

 دادن انجام، مبارزه، بلكه هميشه با جهاد مؤمن تنبل و كسل نيست بنابرايننيست،  در امان
  ماند. ميپابرجا و مقاوم باقي  چيزهاي حرامو دوري از  نيكوعمل 

به خواند و  مياو را فرا  هميشهو  ،است وند در ارتباطخدا بادر حالي كه قلب مؤمن 
ثبات و استقامت  خواهان طلبد و با دعا و نيايش مي رحمتش اميد دارد و از قدرتش ياري

  .است

  ها ـ روبرو شدن با مشكلات و سختي 4
مدت زمان  روزي و از قبيلرسد  ميبه او  انسان باور داشته باشد كه هر آنچهوقتي كه 

اين  .گيرد ميها قرار  مشكلات و سختي برابر دراست، با قلبي آرام و همتي بلند  عمر
كرد و مرگ را با  ميباكانه وارد كارزار ميدان  ن را بدون ترس و بيامجاهدايمان بود كه 

 روبرو شدن نداخت كه احتمالا ميي يجا  درطلبيد و خود را  ميجان و دل در جاي خود 
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، زار گرفت ميبر بالين مرگ قرار  در خانه ها آن، اگر يكي از وجود داشتمرگ  با فراوان
به شهادت مي  و جهاد ه كاش در ميدان كارزارخورد ك ميگريست و حسرت  ميزار 
  .دچار سختي هاي فراواني شده بودهراسيد و در زندگي  مي، چون از مرگ نرسيد

ظالمان و  قبالن را در بود كه قلوب صالحا يترين چيزهاي ر يكي از بزرگيقدتايمان به 
 هيچ سرزنش از فراز و نشيب، در اين راه پر كرد ميقدم و پابرجا  گران ثابت طغيان

 ي امور در همهكه  بر اين باور بودند، چون دادند نمي راه خود به هراسي  اي كننده سرزنش
  .رسيدخواهد  اوبه  استمقدر كرده  وند برايشخداوند تواناست و هر چه خدا دست

از گفتن حقيقت هراسي ندارند،  از امرار معاش يتو محروم روزي بند شدناز ترس 
كرده  اراده و مقدر اش براي بنده خداوند است و هر رزقي كه دست در ،چون كه روزي

، هيچ باز دارد انسانو اگر خداوند چيزي را از  شود آن مانع تواند ميكسي نباشد، هيچ 
  .به او برساندرا  تواند آن فردي نمي





  
 

  فهرست منابع

 .م١٩٨٣هـ/١٤٠٣, انتشارات: دارالكتب العلمية, بيروت, چاپ نخست, الشريعةآجری,  − ١
, انتشارات: مكتب التربية العربی, رياض, چاپ السنن الترمذی +صحيحآلبانی, ناصرالدين,  − ٢

 م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨نخست, 
 , المكتبة العلمية, بيروت.النهاية فی غريب الحديثابن أثير,  − ٣
, تحقيق: عبد القادر أرناؤوط, مكتبة الحلوانی و آخرون, جامع الأصولابن أثير,  − ٤

 م.١٩٧٢هـ/١٣٩٢
 , انتشارات: دارالكتاب العربی, مصر.شفاءالعليليم, ابن الق − ٥
 , جمع آوری: ابن قاسم, چاپ: دولت عربستان سعودی.مجموع فتاویابن تيمية,  − ٦
 , چاپخانه سلفيه, قاهره.فتح الباریابن حجر,  − ٧
 , تحقيق: محمد محی الدين عبدالحميد, المكتبة التجارية, قاهره.سنن ابو داودابو داود,  − ٨
, مطبوعات الرئاسة العلمية معارج القبول إلی علم الاصول فی التوحيدی, احمد حافظ حكم − ٩

 لإدارات البحوث, رياض.
 , دارالمعرفه, بيروت.الفرق بين الفرقاسفرايينی, عبد القاهر بن طاهر,  −١٠
, تحقيق: محمد سيد گيلانی, شركت و چاپخانه المفردات فی غريب القرآناصفهانی, راغب,  −١١

 م.١٩٦١هـ/١٣٨١مصر, مصطفی البابی الحلبی, 
, انتشارات: دارالآفاق الجديدة, بيروت, چاپ نخست, الاعتقاد والهداية الی سبيل الرشاد −١٢

 م.١٩٨١هـ/١٤١٠
 , دار إحياء التراث العربی, بيروت.سنن ترمذیترمذی,  −١٣
, چاپخانه: السنة المحمدية, معالم السنن علی مختصر سنن أبی داود للمنذریخطابی,  −١٤

 م.١٩٥٠هـ/١٣٦٩
تحقيق: ناصر الدين آلبانی, المكتب الاسلامی, بيروت,  مشكاة المصابيح,يب تبريزی, خط −١٥

 م.١٩٦٢هـ/١٣٨٣



 قضا و قدر      124

 

 , دولة قطر.لوامع الانوار البهيةسفارينی,  −١٦
 م.١٩٧٥هـ/١٣٩٥, دارالمعرفة, بيروت, چاپ دوم, الملل و النحلشهرستانی,  −١٧
 لمكتب الاسلامی, بيروت., تحقيق: ناصر الدين آلبانی, انتشارات: اصحيح الجامع الصغير −١٨
 , بر اساس متن فتح الباری, چاپخانه سلفيه.صحيح بخاری −١٩
, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی, دار إحياء التراث العربی, بيروت, چاپ دوم, صحيح مسلم −٢٠

  م.١٩٧٢
 السنة و الجماعة, أهل شرح أصول اعتقادطبری لالكائی, أبوالقاسم هبة االله بن حسين,  −٢١

 طيبة, رياض.انتشارات: دار 
, شرح و تعليق: ناصر الدين آلبانی, انتشارات: مكتب الاسلامی, العقيدة الطحاويةطحاوی,  −٢٢

 م.١٩٧٨هـ/١٣٩٨بيروت, چاپ نخست, 
, انتشارات: مكتب الاسلامی, بيروت چاپ چهارم, شرح العقيدة الطحاويةطحاوی,  −٢٣

 هـ.١٣٩١
 هـ.١٤٠٦اپ نخست, , مؤسسة الرسالة, بيروت, چالقاموس المحيطفيروز آبادی,  −٢٤
 , انتشارات: المطبعة المصرية و مكتبتها, قاهره.شرح النووی علی صحيح مسلمنووی,  -25


